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معلمان آينده و آينـــــدۀ معلمان

ارتقاي تاب آوري اجتماعي، ضرورت امروز دختران و پسران
مدرسه و مسئلة آينده نوجوانان

متناسب سازي كتاب هاي جامعه شناسي با نياز دانش آموزان
پداگوژي نگاه متفاوت ما و ديگران



روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم
)LIKE and FOLLOW( نام فيلم: پسنديدن و دنبال‌كردن

قالب: پويانمايي
كارگردان:

 توبياس شلژ
 )Tobias Schlage ( ـ 

برنت فارست
)Brent Forrest( 

كشور: ژاپن
مدت زمان: دو دقيقه

خلاصه 
پسربچه‌اي نوجوان زمان زيادي از وقت خود را صرف بازي‌هاي داخل گوشي‌همراه خود مي‌كند. 
او آن‌قدر به بازي‌هاي مجازي وابسته و سرگرم‌شده كه دنياي واقعي اطرافش را از ياد برده است. 
تا اينكه چند نفر از هم‌سن‌وسالانش او را به بازي »رنگاجنگ« )پينت‌بال( دعوت مي‌كنند. شادي 
و نشاط آنان در يك خانة درختي باعث مي‌شود پسربچه گوشي همراهش را خاموش كند و به 

جمع آنان بپيوندد.

يادداشت فيلم 
ســيطرة فناوری بر زندگي امروزي، چالش‌هاي زيادي براي انســان‌ها ايجاد کرده است. اين 
سيطره نه فقط بر زندگي بزرگ‌ترها، كه دنياي كودكان و نوجوانان را نيز به تسخير خود درآورده 
و يكي از دغدغه‌هاي مهم آنان شده است. فناوری هم، مانند بسياري از پديده‌هاي ديگر، مي‌تواند 
جنبه‌هاي مثبت و خوشايند يا تأثيرات مخرب و ناگواري بر مخاطبان خود داشته باشد. فناوری 
باعث شــده است كه انســان‌ها رفته‌رفته از دنياي واقعي دور و به دنياي مجازي وابستگي‌هاي 
شديدي پيدا كنند. هولناك‌تر اينكه اين وابستگي در كودكان و نوجوانان هر روز رشد بيشتري 

مي‌يابد و آنان را از تجربه و درك زندگي واقعي دور و دورتر مي‌كند. 
يكي از اين پيامدهاي ناخوشــايند، پايين‌آمدن سن استفاده از گوشي‌هاي همراه هوشمند در 
كودكان و نوجوانان است. وابستگي و استفادة بيش از حد آنان از اينترنت و برنامه‌هاي گوشي همراه 
سبب شده است تا لحظه‌به‌لحظه از دنياي واقعي و سرگرمي‌ها و امور اجتماعي زندگي خود غافل 
شوند و همان‌طور كه این فيلم كوتاه نشان مي‌دهد، زمام اختيار خود را به دست فناوری بسپارند.

توبياس شــلژ و برنت فارست، با فيلم كوتاه »پسنديدن و دنبال‌کردن« كه در قالب پويانمايي 
توليد کرده‌اند، كوشيده‌اند زنگ خطر اين هجوم هولناك و خاموش را براي خانواده‌ها و كاربران 
فضاي مجازي به‌صدا درآورند و به آنان هشــدار دهند كه زندگي حقيقي در »زندگي مجازي« 

خلاصه نمي‌شود.  
فيلم»پسنديدن و دنبال‌کردن« از كشور ژاپن، با پرداختن به چنين موضوع مهمي، به همراه 
ايدة جذاب و فن حرفه‌اي خود، توانست تنديس زرين و ديپلم افتخار هيئت داوران »جشنوارة 

بين‌المللي فيلم رشد« را كسب کند. 

رضا رادپور
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

اعظم  لاريجاني
استان تهران

رمضان پارسامنش
استان مركزي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

نام فيلم: قانون سوم
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان:
 سجاد اسماعيلي

مدت‌زمان: دو دقيقه

خلاصه
راننده‌اي جوان بعد از نوشيدن آب، بطري آن را به بيرون از خودرویش پرتاب مي‌كند. بطري 
به‌صورت خانم جواني می‌خورد. خانم جوان بطري را به سمت مرد راننده پرت مي‌كند. اين عمل 

چندين و چندبار تكرار مي‌شود تا اينكه بينندة فيلم، با حقيقتي پنهان مواجه مي‌شود.

يادداشت فيلم
»شهر ما خانة ما.« همة ما بدون شك اين شعار خيلي كوتاه و مانا را از دوران كودكي شنيده 
و كم‌وبیش آن را رعايت كرده‌ایم. بزرگ‌ترها به كوچك‌ترها، و پدرومادرها به فرزندان گفته‌اند و 
حتي معلمان و آموزگاران بارها و بارها اين جمله را براي موضوع انشا به دانش‌آموزان داده‌اند و 

براي آن نمره‌ها خرج كرده‌اند.
فيلم كوتاه »قانون سوم«، با اشاره به قانون سوم نيوتن، به‌سراغ نظافت عمومي در سطح شهر 
رفته است و بر اساس کنش‌ و واكنشي كه در دل اين قانون وجود دارد، داستاني جالب و جذاب 
روايت مي‌كند. اين فيلم از جمله فيلم‌هايي است كه آموزگاران، معلمان و دبيران محترم مي‌توانند 
در كلاس درس، از جمله درس مطالعات اجتماعي، براي دانش‌آموزان به نمايش بگذارند و به‌طور 

غيرمستقيم به آنان آموزش دهند كه:
»اين جهان كوه است و فعل ما ندا	 سوی ما آید نداها را صدا« 

)مولانا(

فيلم »قانون ســوم«، يكي از آثار راه‌يافته به بخش مســابقة جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد، 
توانســته است در بخش دانش‌آموزي، ديپلم افتخار و جايزة رتبة اول را دريافت کند. كارگردان 
آن دانش‌آموز سجاد اسماعيلي است و اين فيلم چندمين اثر هنري او در بخش فيلم‌سازي به 
شمار می‌رود. »قانون سوم« را مي‌توان در شمار آن دسته از فيلم‌هايي به حساب آورد كه لذت 

تماشايش براي ساليان سال در فكر و ذهن مخاطب ماندگار خواهد بود.



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
 مقاله هایی كه برای درج در مجله می فرستید، با اهداف و رویكردهای 
آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای 
دیگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده با متن اصلی 
هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در 
میان، بر یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا حروف نگاري شود. 
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سرمقـــــــــــــــــــــاله

معلمان آينده و آينـــــدۀ معلمان
اهمیت روزافزون نقش معلمان به عنوان منابع و سرمایه های 
انســانی بر هیچ کس پوشیده نیست. تغییر و تحولات جمعیتی 
و نسلی، و تحولات اجتماعی و فرهنگی، در کنار عواملی چون 
توسعة شتابناک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، و به تبع 
آن، آغــاز روند تغییر در پارادایم آموزش و از حاشــیه به متن 
آمدن آموزش مجازی، به تغییر نیازهای فرهنگی و آموزشــی 
حال و آیندة معلمان و دانش آموزان، و به تبع آن، سیاســت ها، 
برنامه ها، روش ها، رسانه ها و محتوای آموزشی منجر خواهد شد. 
این همان موضوعی است که آموزش وپرورش ایران نباید نسبت 
به آن دچار غفلت شــود. در چنین شــرایطی اساساً آموزش و 
یادگیری در موقعیت پیچیده ای قرارگرفته اســت که از یک سو 
باید در پی حفظ و پاسداشــت تجربه های طولانی بشری باشد 
و از دیگر ســو به فهم نظام های پویای کنونی و توســعة تفکر 

انتقادی و حل مسئله بیندیشد. 
در طــول ســال های اخیــر، تعامــل و درهم تنیدگی میان 
رویکردهای جدید یادگیری و شــکل های متفــاوت فناوری، 
الگوهای آمــوزش، یادگیری و تدریــس در کلاس درس را با 
درجاتی از تغییر و تحول همراه کرده است. در نتیجه، جوامعی 
که درک درســت و به هنگامی از این تحول دارند، اســتقبال 
بیشــتری از رویکردهای نوین آموزش و یادگیری از خود نشان 
می دهند. با این رویکرد، هدف ها، سیاست ها، برنامه ها، روش ها 
و محتوای  آموزش و  یادگیری در شرایط پیچیدة جهان کنونی 

نیازمند بازآرایی است تا علاوه بر استفاده از مزیت های آموزش 
ســنتی بتواند از ظرفیت، کارآمدی و نوآوری جهان و ابزارهای 

دیجیتال بهره مند شود.
در دنیای آینده بیش از هر زمان دیگری »آموزش و یادگیری« 
از حصار تنگ و محدود مدرســه، کلاس و کتاب  فراتر می رود. 
همین امر نظام های آموزشــی را به انجام اصلاحات و تغییراتی 
در روش های گذشــتة آموزشی، تلاش برای اتخاذ سیاست ها و 
راهبرد هایی هم سو با تحولات اجتماعی و فرهنگی، و بهره گیری  
از  فناوری هــا، روش ها و بســتر های )پلتفرم های( نوین در امر 
آموزش و یادگیری ناگزیر می کند. در چنین شرایطی، نظام های 
آموزشــی برخلاف گذشته از اتکای تام و تمام به کتاب، کلاس 
درس و حتی اســتاد و معلم، و منابع و محیط آموزشــی عبور 
می کنند و بر مجموعه ای از رسانه ها و محیط ها، به عنوان بستة 

یادگیری و یاددهی، تأکید می کنند.
مدرســه های فردا دیگر با دانش آموزاني ســروکار ندارند که 
اطلاعاتشان به خانه، مدرسه و گروه های هم سالان محدود باشد، 
بلکه دانش آموزان به منبع وسیعی از علوم و تجارب کسب شده 
به وسیلة دیگران مجهز هستند که از طریق رسانه های جدید به 
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فريبرز بياتفريبرز بيات
معلمان آينده و آينـــــدۀ معلمان

دست آورده اند. معلم در چنین شرایطی باید از وسایل ارتباط  
جمعی که اکثراً دارای محتوای چندرسانه ای و هوش مصنوعی 
هســتند و بازده قابل توجهی دارند، اســتفاده کنند. به همین 
دلیل معلمان باید به طور مداوم به دنبال روزآمدسازی دانش و 
مهارت هایشان باشند و توسعة حرفه ای خود را بهبود بخشند.

معلمان به عنوان عنصر اصلی هر نظام آموزشی، در کنار عناصر 
دیگری چون منابع و محتوای آموزشی، محیط بیرونی و شرایط 
اجتماعی و فرهنگی، در تحقق هدف ها و برنامه های آموزشــی 
نقشی اساسی دارند. معلمان با اجزای دیگر نظام آموزشی و نیز 
محیط پیرامون نظام و تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی، در 
تعامل و کنش و واکنش دوسویه هستند. آن ها در عین اثرگذاری 
بــر محیط درون و بیرون، متقابــلًا  از آن ها تأثیر می پذیرند. از 
چنین منظری، نقش و کارکردهای معلمان نیز تحت تأثیر این 
کنــش و واکنش ها و تحولات اجتماعی و فرهنگی  دچار تغییر 

و تحول خواهد شد. 
تکثر منابع اطلاعاتی و دانش و ســهولت دسترسی به آن ها از 
یک سو، و تحول نیازها، نگرش ها و علاقه ها، رویکردها و روش های 
آموزش و تدریس و نیز از حاشیه به متن آمدن آموزش مجازی 
و روند آیندة آن از سوی دیگر، نقش ها و کارکردها و به تبع آن  
دامنه و گســترة نیازها و علاقه های معلمان را دگرگون خواهد 
کرد. این روند در آینده شــتاب و ابعاد گسترده تری نیز به خود 

خواهد گرفت.
از همین رو و در چنین شرایطی، شناخت نیازهای آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی معلمان برای هر نظام آموزشی یادگیرنده 
و آینده نگرانه ای اهمیتی دوچندان پیدا می کند. نیازســنجی از 
گام های مهم و پیش نیاز تنظیم برنامه های آموزشــی و تدوین 
محتوای فعالیت های درسی است و به عنوان یکی از مؤلفه های 
اساســی و ضروری فرایند برنامه ریزی آموزشــی و فرهنگی به 

شــمار می رود. جاي چنین نیازســنجي  اي به طــور جدي در 
برنامه ریزي هاي آموزشي ما خالي است. انتظار مي رود با توجه 
به شتاب تغییر و تحولات فرهنگي و اجتماعي و جهش تغییرات 
پارادایمي در آموزش، نیازسنجي از معلمان و دبیران، به عنوان 
عنصر های اساسي و راهبران آموزشي، در دستور كار برنامه ریزان 
نظام تعلیم وتربیت و به ویژه ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي 
آموزشــي، دفتر انتشــارات و فناوري آموزشــي، شوراي عالي 

آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد. 

۳|  | دورة بیست و پنجم |  شمارة 4 |  تابستان 1402 |



|  | دورة بیست وپنجم |  شمارة 4 |  تابستان 1402 | 4

پداگوژی نگاه 
متفاوت ما و 
دیگران
گفت وشنودی با
 دکتر محمدرضا سرکارآرانی،
 استاد دانشگاه ناگوياي ژاپن
محمد دشتی

اشاره
کتابی بــه نــام »در تمنــای یادگیری«1، 
شــامل جلوه هایی از زندگی و اندیشه های 
تربیتی دکتر محمدرضا ســرکارآرانی 
در ســال 139٥ منتشر شد که تاکنون 
)ســال 1401( به چاپ هفتم رسیده 
اســت. این کتاب که نخستین کتاب از 
مجموعة »اندیشــه ورزان« است، علاوه 
بر اینکه به صورت داستانی به گوشه  هایی 
از زندگی و اندیشه های تربیتی سرکارآرانی 
می پردازد، شــامل 10 گفت وگو و پنج مقالة انتقادی 
محمد  فاضلی،  نعمت االله  فراستخواه،  مقصود  از 
عطاران، حميد عليزاده و اســداالله مرادی دربارة 

گفت وگوهاست.

یکی از نشست های نقد و بررسی کتاب در تمنای یادگیری، 
با عنوان »پداگوژی ژاپنی«، با برنامه ریزی و به دعوت »دانشکدة 
مطالعات جهان« دانشــگاه تهران، برگزار شد. دانشجویان رشتة 
ژاپن شناسی، کارشناسان حوزة تعلیم وتربیت و دیگر علاقه مندان 
در این نشســت گرد هم آمدند تا دربــارة دو جلد کتاب »در تمنای 
یادگیری«، با نیم نگاهی به کتاب »در ســتایش سایه ها: نگاهی دیگر به 
زیبایی شناســی ژاپنی«، با هم بحث و تبادل نظر کنند و برداشت های 

خود را به اشتراک بگذارند.
این گزارش تلاشــی برای انعکاس حرف های ردوبدل شــده در این 

نشست است.

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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شرق رازآلود؛ جهانی که شناخته نمی شود!
در ابتدای صحبت باید عرض کنم، تأسف می خورم که خیلی دیر 
به دانشکدة مطالعات جهان در دانشــگاه تهران آمده ام. زیرا خودم 
را ژاپن شــناس نمی دانم، اما می توانم بگویم یک »پداگوژیســت« 
در آکادمیای ژاپن هســتم. واژه ای که آقای داريوش آشوری آن 
را »آموزش شــناس«3 معنی کرده اند. تا پیش از نشست نگران بودم 
سؤال هایی در مورد ژاپن مطرح شوند که من پاسخشان را ندانم، اما 
از خوش شانسی من و یا مراعات شرکت کنندگان، و به مدد بحث های 
دوســتان در حلقه های یادگیری کتاب هــای در تمنای یادگیری، 
مواردی مطرح شدند که بیشتر در حوزة علوم تربیتی، دانش پداگوژی 

و آموزش شناسی مطرح می شوند.
لازم است اشاره کنم که زمینه و محدودة حوزة پژوهش من ابتدا 
ژاپن بود و حالا البته جهان است. همانند آقای دکتر سميعی، ریاست 
محترم دانشکده که موضوع کارش ایران است، من هم با ژاپن شروع 
کردم. بنیاد کار پژوهشی من با کیفیت پداگوژی کشوری مانند ژاپن 
معنا پیدا می کند؛ جایی که به تعبیر ابن عربی4 : »الجلیل مایصف 
و لا یعرف«. یعنی: »به توصیف درمی آید، اما شــناخته نمی شود.« 
موضوعی که وقتی مصاحبه های ژاپن شناســان و ایران شناســان 
برجسته و طراز اول را گوش می دهید نیز مصداق دارد و معمولًا به 
این عبارت اشاره می کنند و می گویند: »از ما نخواه که ژاپن را برایت 
تبیین کنیم، شــناخت ایران یا ژاپن جليل است و جلیل مایصف!  
توصیف می شود، ولی لایعرف! اما شناخته شدنش دشوار است. یعنی 
بخش ها و زاویه هایی در این جغرافیا، ملت و فرهنگ هست که دشوار 

بتوان تبیین کرد و شناخت!
این موضوع چنان عمومیتی دارد که حتی ایران شناسانی که سال ها 
دربارة ایران پژوهش و جست وجو کرده اند و به زبان فارسی هم مسلط 
هستند، در اینکه بگویند ایران را می شناسند احتیاط می کنند. ضمن 
اینکه بنیاد و اساس فرهنگ ایرانی »فرهنگ شفاهی« است و هیجان 
و شور خاص ناشــی از این فرهنگ را خیلی دوست دارند. در عین 
حال، این جلوه گری زبان و نقش صدا و به ظاهر در آفتاب بودن شواهد 

فرهنگی سبب می شود، ایران شناس بودن را کار دشواری بدانند.
ولی انسان فرهنگی ژاپن اساساً در سکوت و سایه است، »فرهنگی 
مکتوب« دارد و این سایه را ستایش می کند. چنین بنیاد زبانی و زمینة 
فکری و تاریخی کار شناخت را سخت و گاه ناممکن می کند. در همین 
زمینه، کتاب »در ســتایش سایه ها: نگاهی دیگر به زیبایی شناسی 
ژاپنی«٥ و 6 و به قلم جونيچيرو تانيزاکی با دو ترجمه در ایران منتشر 
شده است که خواندن آن می تواند برای روشن شدن سخن من و ارائة 

اطلاعاتی دربارة عمق فرهنگ ژاپن مفید باشد.
این موضوع عمومیت زیادی دارد و حتی کسانی که در مورد یک 
جامعة در دسترس هم صحبت می کنند، با احتیاط در این مورد که 
می توان آن ها را شناخت حرف می زنند. با این حساب وقتی دربارة 
جامعه ای که فرهنگ، معماری، زبان، پداگوژی، مناســبات انسانی 
و ارتباطات آن کاملًا در ســایه اســت )به نحوی که شما چیزهایی 
را گاه می بینید و گاه نمی بینید و انســانی که بین مرز دیده شدن و 

دیده نشدن در حرکت است( صحبت می کنید، احتیاط خیلی زیادی 
نسبت به سایر زمینه ها لازم است؛ به ویژه وقتی می خواهید بگویید 

می شناسید!
شاید به همین خاطر است که می گویند »شرق رازآلود«. علاوه بر 
ژاپن، چین، تایلند، فیلیپین، مالزی، سنگاپور و اصلًا آن جغرافیا، نوعی 
از رازآلودگی دارد که بخشی جدانشدنی از بافت خاک و آب است. مهم 
این اســت که آن ها در حال حاضر )و از پس آن جنگ و جدال های 
خونبار( با هم گفت وگو می کنند. مناسبات چین با ژاپن، ژاپن با آمریکا، 
کرة جنوبی با ژاپن، ویتنام با آمریکا و ... در راستای همین مفاهمه و 
گفت وگوهاست. اما ما با آن ها که حتی همسایه هایمان هم نیستند، 
خود چنین نزاع های عمیقی را تجربه نکرده ایم. البته درگیری هایی 
داشته ایم و در حال حاضر این همه نزاع را تجربه می کنیم؛ موضوعی 

که جای تعجب و سؤال دارد.
 اینکه قصة این شرق رازآلود چیست، دست کم امروز خیلی موضوع 
ســخن ما نیســت. این جلیل -ژاپن- از آن جلیل هایی نیست که 
به راحتــی حتی بتوان توصیفش کرد. لذا اجازه بدهید در مورد آن با 

احتیاط صحبت کنیم.

 شاخص های  تفکر انتقادی
é  پژوهش،  تفکر انتقادی يا تفکر پيچيده و نســبت آن با 
فرهنگ های  در  دانشگاهی  برجستة  پژوهش  شاخص های 

گوناگون چيست؟
اجازه بدهید با بیان یک مورد عملی شروع کنم. من و تعدادی دیگر 
از همکاران، داور یک رسالة بین المللی هستیم. به این شکل که یک 
نفر آمریکایی حضور دارد، همکاری مالزیایی کنار من نشسته است و 
اســتادی هم از ژاپن در این رخداد حضور دارد. جمع ما وقتی که به 
رساله نظر می اندازیم، جاهای متفاوت صفحه را می بینیم. اوایل کار 
من متوجه این گوناگونی نگاه هایمان به بخش های گوناگون رساله در 
جلسة دفاع نبودم. سال ها دقت و تکرار لازم بود که بفهمم همکاران 
ژاپنی من در رشــته های متفاوت، وقتی وارد بحث های جلسة دفاع 
می شــوند، اولین پرسش آن ها پرسش از »مسئله« است. در صورتی 
که اولین پرسش همکاران آمریکایی و انگلیسی از دانشجوی دکترا این 
است که »نتیجه« چیست، همکاران اهل روسیه و یا اوکراین، بیشتر 
به سراغ »روش تجزیه و تحلیل داده ها« )متد آنالیز دیتاها( می روند و 
همکاران مالزیایی، اندونزیایی و هندی »پیشینة مطالعات در موضوع 
پژوهش« را بررســی می کنند تا ببینند پیشینة ذهنی یا مطالعاتی 
فــرد یا موضوع پژوهش چه بوده و چرا یک موضوع خاص برای او به 
»مسئله« تبدیل شده است. حالا شما بفرمایید در ایران چگونه است؟
بنابراین می توان گفت هم جســت وجوها و واکاوی ها، و سنت ها و 
معناهای پژوهش، رویه و روش هــای متفاوتی دارند، و هم داوری ها 
مبتنی بر سنت های گوناگون هستند. ضمن اینکه اشاره، نقد یا پرسش 
در یک رســاله جایگاه های متفاوتی دارند. لذا پایه و اساس فرهنگی 
پرســش، روش یادگیری و تفکر،  دفاع و داوری، حل و فهم مسئله، و 
تجزیه وتحلیل کردن با یکدیگر کاملًا متفاوت اند. از این منظر، من این 
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سؤال را سؤالی باشکوه و جلال می بینم.
امــا دربارة اینکه ما در ایران و در حــوزة پژوهش چه کاری انجام 
می دهیم، اجازه بدهید که من داوری نکنم. شاید بر اساس آنچه در 
این جلسه خواهیم گفت و شنید، خودتان برای این پرسش پاسخی 

درخور پیدا کنید.
در مورد تفکر انتقادی، تفکر پیچیده و اساس تفکر می توانم بگویم هر 
چه در یادگیری عاجزیم، در عرضة نداشته ها ماهریم!  یعنی فرهنگ 
شفاهی ما، شعرخویی و صدها سال تاریخ کهن غنی، به لحاظ ذهنی 
این توانمندی را در ما ایجاد کرده است که در نمانیم. به جای حل و 
فهم مسئله، چیزی بگوییم و عبور کنیم. به تعبیر جوان ها مسئله ها 
را نادیــده بگیریم و زیر فرش بریزیم و خلاصه پنهان کنیم. همین 
یک چیزی بگوییم و عبور کنیم، کار دستمان داده و کارهایی هم که 
دستمان داده است حالا می بینید که یکی دوتا هم نیست. یعنی در 
ایــن کار مهارت داریم که برای مثال بدون کاغذ حرف بزنیم، بدون 
تأمل اظهارنظر کنیم و بعد هم از اول شــروع کنیم و بگوییم که نه! 
 آنچه که می خواستم بگویم این نیست که شما متوجه شدید. گوش 

بدهید. این است که الان بر زبان می آورم و ... آنچه افتد و دانی!
اما در یک فرهنگ مکتوب و مبتنی بر نوشــتن، تک تک نوشته ها 
تعیین کننده هســتند. در هر جلسه ای که حاضر شوید )حتی مثلًا 
جلســة هماهنگی برای برگزاری همین جلسة امروز ما(، اگر وسط 
جلسه حرف بی تأملی بزنید یا تقاضای نامربوطی داشته باشید، چند بار 
باید عذرخواهی  کنید. زیرا در فرهنگ مکتوب گفتن فی البداهه به مثابه 
لغزش یا ارتعاش تلقی می شود؛ همان که در فارسی می گویند باد هوا!
این برخورد و عکس العمل در مورد یک جلســة عادی و معمولی 
است. خودتان تصور کنید که وضعیت در یک جلسة دانشگاهی، دفاع 
از رساله و کارهای رسمی برای قانون گذاری، سیاست گذاری و ... در 

این حد، چه می تواند باشد. 
این وضعیت و موقعیتی که ترسیم کردم، بنیان یادگیری و پژوهش 
است. دربارة یادگیری نقادی و ضرورت آن باید عرض کنم، از میان 
هزاران خوانندة قهار، یک نفر یادگیرنده می شود، از هزار یادگیرنده 
یک نفر متفکر می شود، از هزاران متفکر یک نفر منتقد می شود و از 

هزاران منتقد یک نفر خلاق می شود.
توجه داشته باشیم که پای قله نشستن و از امتیازات و خوشی های 
رسیدن به قله گفتن، دردی را دوا نمی کند. آموزش دانشگاهی که 
تنها از چیستی سخن می گوید، ما را به تفکر پیچیده نمی رساند. لازم 
اســت مقداری خودمان را هرس کنیم و به پرسش های چگونگی و 
چرایی بپردازیم. در دامنه ایســتادن و از ابهت قله سخن گفتن بس 
است. یا تونل بکنید یا از کوه بالا بروید! از کونوسکه ماتسوشيتا 
پرســیدند: »چرا هر روز از کوه بالا می روی؟« پاسخ داد: »چون در 

مقابل من ایستاده است!«
اجازه بدهید کمی هم با زبان طنز صحبت کنیم. ژاپنی ها معمولًا 
خود را آدم هایی خجالتی توصیف می کنند. به محض اینکه کسی از 
آنان تعریف کند، صورتشــان گل می اندازد و با خودشان می گویند: 
نکند کاسه ای زیر نیم کاسه است که این آقا یا خانم از چیزی که من 

ندارم، صحبت می کند یا دربارة داشته هایم غلو می کند!  این در حالی 
است که ما مدام از نداشته های خودمان می گوییم و اگر مثلًا کسی 
بگوید در موردی خاص 1000 سال دیگر به فلان نقطه از پیشرفت 
خواهیم رسید، تذکر می دهیم و می گوییم یک صفرش را خط بزن و 

بگو مثلًا صد سال! وگرنه خودت را خط می زنم!

جمع بین کار جمعی و فردی
é  چگونه می شود در فرهنگ کار گروهی، يک نفر به صورت 

فردی عمل کند يا فرديت خود را حفظ کند؟
در ژاپــن از فرد در میان گروه صحبت می کنیــم نه خارج از آن! 
یعنی گروه را ترسیم می کنیم و بعد می گوییم افراد در اینجا )نقطه ای 
مشــخص( قرار دارند. در فرهنگ غربی، افراد پیش از گروه حضور 
دارند و بر اساس یک مأموریت، چشم انداز، هدف و نگاه آرمانی گرد 
هم می آیند. پس از حصول هدف هم چه بسا از هم جدا می شوند. در 
شرق فرد در گروه معنی می یابد، ولی در غرب حدودوثغور فعالیت فرد 
را گروه تعیین نمی کند. در شرق این دلبستگی حدود فعالیت فردی 

را کنترل می کند.
نمی دانــم کتاب »آمائرو کوزو« را خوانده اید یا نه. ما گفت وگوهای 
نویســندة این کتاب را بــا کاترين لوئيس دربارة فرهنگ آموزش 
در شــرق و غرب ترجمه کرده ایم که حاصل آن کتاب »آموزش به 
مثابه فرهنگ«7 شــده است. فرهنگ ژاپنی به نوعی »آمائرو« است. 
آمائرو یعنی تکیه دادن به کسی! مثل کودکی که خودش را به مادر 
می چســباند و در حقیقت نوعی نقش حمایتی خواســتن است. یا 

کارمندی که به رئیس تکیه دارد و ...
در نتیجه تا وقتی این ریشه های فرهنگی را نشناسیم، نمی توانیم 
بگوییم که صرف نگاه شخصی اینجا مطرح است یا نیست و کیفیت 
آن چگونه اســت. می توانیم خاستگاه این نگاه ها به فردیت و ارتباط 
آن را با گروه وارســی کنیم تا دریابیم کیفیت انتخاب ها، ریشه های 

فرهنگی و منشأ آن ها چیست.
توجه بــه کلیدواژه ها یــا مفهوم ها، تعریف و توصیــف آن ها در 
فرهنگ های گوناگون توصیه می شــود. مثلًا وقتی دانشجوی ژاپنی 
می گویــد: »آقای دکتر من امروز روزه بودم«، در حقیقت می خواهد 
بگوید: من برای اینکه آیین شما را درک کنم، امروز مثل شما روزه 
گرفته ام. این فرد یادگیرنده است و احتمالًا بعدها می تواند متفکر باشد. 
زیرا تلویحاً می گوید: من امروز در زحمت افتادم، چون می خواستم رنج 
یادگیری را به خودم تحمیل کنم. حالا من غافل با خودم می گویم 
این فرد چون یک بار در کلاس من حاضر شده، دینش را هم عوض 

کرده است.
شما وقتی به عنوان محقق کاری را شروع می کنید، در هر پاراگراف 
مثلًا از خودتان می پرسید: »پداگوژی یعنی چه؟«  امروز گفتند که 
منظــور ما از پداگوژی »هنر وجودی معلم« اســت. وقتی واژه ها را 
تعریف نمی کنیم و از بافتار فرهنگی خودش خارج می شود، هر کس 
می تواند هر تبیین خاصی را دربارة آن ســرخود به کارگیرد. در این 

صورت گفت وگو ممکن نمی شود.
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به خاطر داشته باشید قیمت تبیین ها را توصیف کلیدواژه ها تعیین 
می کند. مثل غذای سوشــی که در همة انواع آن از برنج یکســانی 
اســتفاده می شود. قیمت هر لقمة آن را برنج تعیین نمی کند، بلکه 
کیفیت ماهی یا هر  چیز دیگری که روی برنج قرار داده می شود، تعیین 
می کند. قیمت تخم مرغ پخته یا ماهی اوناگی پنج برابر برنج است. لذا 
وقتی شما جمله ای را از بافتار یا زمینة خودش بیرون می آورید، هر 
چــه روی آن بگذارید، در حقیقت آن افزوده را ـ یعنی توصیف تازة 
خود را ـ تبلیغ و قیمت گذاری می کنید. در چنین فرایندی اگر آدم 
ناآشنایی مرتکب خطا شود، شاید قابل بخشش باشد، اما انجام چنین 
عملی از محقق و پژوهشگر قابل بخشــش نیست. چون در ذهن، 

اندیشه و درک مطلب خطا پدید می آورد.

ساعت شنی معکوس ما در آموزش عمومی
من در کتــاب »در تمنای یادگیری« گفته ام منظور ما از آموزش، 
آموزش ۹ سالة عمومی است که در این دوره هر کشوری می کوشد 
فرهنگ، تاریخ، توانمندی ها، امنیت عمومی، ارزش ها، مسائل اجتماعی، 
جغرافیا، راه طی شــده، و چشم انداز آیندة خود را تبیین و تثبیت، و 
به فهمی همگانی و پذیرش عمومی تبدیل کند. چون در دورة دوم 
متوسطه، در حوزة تربیت کار چندانی از من معلم برنمی آید، و خانواده، 

جامعه، بازار اشتغال و دانشگاه است که تأثیر می گذارند.
کشور ژاپن ۹ سال آموزش عمومی باکیفیت در اختیار عموم مردم 
قرار داده و تلاش کرده است مانع خصوصی سازی این بخش شود و 
درِ این مدرسه ها را به روی امتحانات جهنمی برای رتبه و مرتبه، و 
کسب وکار باز نکند. نگذاشته است پای هر مؤسسه و سازمان سنجش 
آموزشی به مدرسه های این دوره باز شود. مسیر تربیت اجتماعی و 
ترویج روح همکاری را با رقابت و آزمونه )تســت(  زدن و جابه جایی 
بســته های به اصطلاح دانش زنده یا مرده، از ریل اصلی خود خارج 

نکند.
شاید این سؤال برای برخی دوستان پیش بیاید که: »آیا این اتفاق 
تصادفی می افتد؟« باید بگویم نه، تمهید کرده اند که سه پله سه پله، 
تعاملی اثربخش با محتوا و توانایی کودک را سازمان دهی کنند. یعنی 
بچه ها وارد مدرسه که می شوند، از پایة اول تا سوم، تا حدود زیادی 
یادگیــری با »بازی« تعریف می شــود. در کلاس های چهار، پنج و 
شش محتوا سنگین تر می شود. در سال های آموزش متوسطه، دوباره 
سرعت تعامل با محتوا بیشتر می شود تا به پایان دورة دوم متوسطه 
می رسند. تنها کمتر از یک درصد مدرسه های ابتدایی ژاپن )آن هم 
به دلایل خاص( خصوصی هستند. این در حالی است که 80 درصد 
دانشگاه های ژاپن خصوصی هستند و دانشجویان برای تحصیل حتی 

در دانشگاه های دولتی بخشی از هزینه ها را می پردازند.
این هم موضوعی است که در ایران )در تشابه به یک ساعت شنی( 
حالت معکوس دارد و زمان را برعکس نشان می دهد. اختلاف ساعتی 
هم که ما )از زمان ميجی تا اینجا( در امر توســعه داریم، شــاید به 
خاطر نگاه فرهنگی مان به تربیت و نقش آموزش مدرسه ای است. باید 

ببینیم کجا و چرا بیشتر باید سرمایه گذاری کنیم.

ژاپن 90 ســال پیش و خیلی قبل از آن مسیر دیگری را انتخاب 
کرده اســت. مثلًا در سال 1904 میزان ســواد عمومی دختران و 
پسران ژاپنی از فرانسه و انگلیس بالاتر بود و با ایران که این مقایسه ها 
معنی دار نیست. البته در ایران هم یک  بار ده ها سال پیش، بحث بر 
سر این بود که کجا در آموزش مدرسه ای سرمایه گذاری کنیم )نگاه 
کنید به »اقتراح تعلیم ابتدایی یا تعلیم عالیه«، زائری، 1398(. سرمایه 
را در آموزش عمومی صرف کنیم یا در آموزش متوســطه و عالی؟ 
طبیعی است که این جهت گیری ها، ریشه ها و شاخص های خاص 
خودش را هم ایجاد می کند. به هر ترتیب تحت تأثیر راهبرد تربیت 
نیروی انسانی عباس ميرزا رفتیم ســراغ تربیت نیروی انسانی و 
سرمایه گذاری در آموزش عالی. حالا این »نیرو« با ضرب آهنگ اقتصاد 
و سیاست تعامل بین المللی نمی خواند! یا در خیابان فریاد می زند، یا 

مهاجرت می کند یا بافته های بخش های دیگر را پنبه می کند!

é  کيفيت همــکاری خانواده و مدرســه و نقش آن در 
آموزش وپرورش نسل ها چيست؟ جايگاه کتاب درسی در 

نظام آموزشی چگونه است؟
اجازه بدهید چیزی بگویم و خیالتان را راحت کنم. از نگاه شــرق 
رازآلود، تربیت تنها کار مدرســه نیست، تربیت کار جامعة محلی و 
ملی، خانواده و ... به مثابه گروه های مرجع اثرگذار است. بر این اساس 
تربیت معلم هم کار جامعة محلی است نه تنها مراکز تربیت معلم. در 
ژاپن مثلًا اگر دانشــجویی که به طور پاره وقت در رستوران کار کند 
و بگوید من دانشجوی تربیت معلم هستم، از نگاه مردم اطراف فرد 
ارزشمندی است، چون قرار است فردا فرزند من و نوة من زیر دست 
این معلم درس بخواند، رشد کند و بزرگ شود. همکاران او هم خیلی 
احترامش را دارند که تجربة بدی در این حضور چند ساعت در هفته 
کار پاره وقت در رستوران نداشته باشد. پس جامعة محلی است که 

بستر تربیت را می سازد.
در یزد جوانی از من پرسید: تربیت اخلاقی چگونه ممکن است؟ 
گفتم: وقتی که آزادی باشد. چون تربیت اخلاقی اساساً بدون وجود 
آزادی معنایی ندارد و عملًا ممکن نیست. آموزش اخلاقی و تمرین 
مناسک ممکن خواهد بود و به طور طبیعی فراورده هایی هم خواهد 
داشــت، ولی تربیت اخلاقی در جایی معنا پیدا می کند که قدرت 
انتخاب و آزادی وجود داشــته باشــد. پس جایی که فرصت برای 
انتخاب و آزادی برای آن نیست، سخن از تربیت اخلاقی بیهوده است. 
در حقیقت در جایی بدون آزادی، »دعوت به اطاعت« حضور پررنگی 
پیدا می کند و زمانی که مربی تنهــا اطاعت می کارد، نافرمانی درو 

خواهد کرد. این چرخه به طور مرتب بازتولید می شود.
دوســتان به نکته ای اثربخش اشاره کردند و گفتند، کتاب درسی 
همة هویت نظام آموزشی نیست! بله، همین طور است. البته کتاب 
آموزشی بخشی از نظام آموزشی محسوب می شود، ولی همة نظام 
آموزشی نیست. احتمالًا چنین موضوعی از آن رو مطرح شده است 
که قصد داریم ببینیم، اگر بخواهیم تغییر را آغاز کنیم، از کجا آغاز 
کنیم. شاید تغییر کتاب درسی نقطة شروعی باشد. به سبب اینکه 
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در ایران با وجود تنوع، فاصله های طبقات و نابرابری های اجتماعی،  
حداقل چیزی که نابرابری اجتماعی ندارد و برای همه یکسان است، 
کتاب درســی است که به دست همة بچه ها می رسد. اگر در کتاب 
درسی تعامل و بهسازی اتفاق بیفتد، همة فرزندان کشور تحت تأثیر 

آن قرار خواهند گرفت.
در ژاپن بیشتر تأکید بر برنامة درسی مشترک است تا کتاب درسی 
واحد! یعنی ما یک کتاب واحد ریاضی برای پایة دوم ریاضی نداریم. 
بلکه ده ها کتاب از سوی شرکت های متفاوت نشر بر اساس برنامة 
درسی ملی منتشر می شود. اگر وزارتخانه کتاب های درسی ریاضی 
دوم را تأیید کند، مدرسه های هر منطقه به فراخور نیاز و ویژگی های 
موردنظرشان کتابی از میان کتاب های ریاضی پایة دوم را انتخاب و 

به دانش آموزان معرفی می کنند.
البته این را هم باید اضافه کنم که داشــتن یک کتاب درســی 
در ایران، ضمن محدودیت هایی که دارد، امتیازاتی هم دارد. شــما 
می توانید به قضیه این گونه نگاه کنید که برای یک جامعة یکدست، 
یک زبانه،  یک قومیتی، جزیره ای و 2٥0 سال بسته شدة ژاپن، سیاست 
کتاب های درسی متنوع بر اساس برنامة درسی مشترک و واحد در 
نهایت آموزش یکسانی را پشتیبانی می کند و جای نگرانی نیست. 
اما در جامعه ای که در 400 ســال گذشته مرتب سر گذر هیاهو و 
هیجانات، و رفت وآمد اقوام، انواع درگیری ها و تنوع های زبانی بوده 
اســت، زمامداران همیشه خوف آن داشته اند که حتی با یکی بودن 
کتاب های درســی برای سراسر کشــور، باز هم نتوانند هماهنگی 
اجتماعی لازم را تضمین کنند. بنابراین، علاوه بر اینکه کتاب یکی 
اســت، به زبان واحد تدریس می شود و سیاست های آموزشی هم 
مشــخص است، اما نگاهی تنگ و بسته اعمال می شود؛ البته شاید 
بگویید که این به سبب عقب ماندگی ساختارها از نیازهای مردم است 

که به جای خود قابل بحث و بررسی است.
این را پیش تر اشاره کردم تا نشان دهم، محقق دانشگاهی این گونه 
به مســائل پیرامون خودش نگاه می کند: باحوصله،  دقیق، با فهم و 
بر اســاس شواهد و مدارک مشــخص و عینی. محقق و پژوهشگر 
هیچ گاه بی حوصلگی نمی کند و قضاوتش چنین نیست که بگوید 
چون شرق آسیا این گونه است، پس غرب آسیا هم باید یا می تواند 
چنین باشد. به علاوه، عوامل جغرافیایی و محیطی، مانند زلزله در 
ژاپن، آب در اندونزی، آتش در اســترالیا، توفان در کالیفرنیا، یخ در 
فنلاند و نفت در خاورمیانه را در شکل گیری رویکردها و نگاه ها دست 

کم نگیرید.
پس یک جامعه دنبال خیّر می گردد تا مدرسة ابتدایی بسازد، ولی 
پولش را می برد و در بیابان ها و جاده های کشور دانشگاه می سازد. و 
چون دانشجو ندارد، حالا برخی از این ساختمان ها را به مدرسه های 
خصوصی اجاره می دهد. این یک جامعه است و راهبردهای تربیتی اش. 
یک جامعه هم می گوید: شما اگر به دنبال مدرک پی اچ دی هستید، 
تشــریف ببرید، خانه، دکان و زمینی را که دارید بفروشــید و برای 
گرفتن این مدرک هزینه کنید. وظیفة دولت تأمین آموزش رایگان، 
همگانی و کیفی، دست کم برای 9 سال اول آموزش عمومی است و 
اینجا جای جولان سرمایه، برند و مرتبه، رتبه و بزک اجتماعی، رقابت 
و غربالگری استعداد یا هوش، شناسایی رتبة کنکور و سنجش آموزش 

عمومی، و مانند این ها نیست.
لازم است صورت مســئله هایمان را روشن کنیم و ببینیم این دو 
نگاه از کجا می آیند. آن وقت اســت که می توانیــم دوباره برگردیم، 
به میز عباس ميرزا8 برســیم و ببینیم در ترویج آموزش کیفی و 
سیاست های آن، کجا راه را گم کرده ایم و در نتیجه سرمایه ها را از بین 
برده ایم! بعد هم کمی دقت کنیم و ببینیم که انگار کارپوشة )کارتابل( 
عباس میرزا هنوز روی میز دولت است! همان کارپوشه است و تکان 
نخورده! عباس میرزا از آموزش چه می خواست؟ نیروی کار! بنابراین 
با همگانی سازی آموزش عمومی و کیفی فرهنگ ساز، عامل و خلاق 
کاری نداشت! خانة تجدد را روی ساحل شنی دریای قصه های مادران 
بنا کرده بود! محصلان مستعد ما فرنگ رفتند و آمدند، ولی دل در 

گرو قصه های سنتی مادران خود داشتند.
آموزش مدرســه ای نوین، قرار بود قصه ها را واســازی، واکاوی و 
بهســازی کند! بدون توجه به اهمیت دانســتن فن بنا کردن تجدد 
روی شــن روان ساحل قصه های سنت. نتیجه اش هم روشن است: 
بنیادگرایی! در نتیجــة نیروی کار فنی هم می گفت نیازی به علوم 
انسانی نیست، چون خودمان داریم: قصه های مادرانمان! این است که 
اگر برگردیم و تاریخ خودمان را مرور کنیم، خواهیم دید که دانشگاه 
تهران با این همه غنا، چگونه اداره می شود! باید دید که این پروندة 
حجیم شدة آموزش عالی ایران چه کمکی به ارتقای آموزش و تربیت، 

فکر و فرهنگ، و بازسازی قصه های مادران ما کرده است.
حــدود 830 دانشــگاه در ژاپن فعال هســتند. 10 درصد از این 
دانشگاه ها در مرز خلق دانش هستند. همة دانشگاه ها مدعی تولید 
علم در مرز دانش جهانی نیستند. بیش از 60 درصد آن ها به ترویج 
دانش و به کارگیری و توسعة محلی آن در متن جامعه مشغول اند. البته 
همه با هم ارتباط ارگانیک دارند، ولی چشــم انداز، مأموریت، و شیوة 
نظارت و مدیریت خاص خود را دارند. در نتیجه تکلیف روشن است. 
دانشگاه هایی هم که در شیمی، فیزیک و سایر علوم در مرز تولید دانش 
هستند، سیاست های اداره و نظارت ویژة خود را دارند. هر دانشجوی 
ترم دومی هم در اتاق استاد دانشگاه را نمی زند که بگوید: استاد!  بیایید 

با هم یک مقالة آی اس آی بنویسیم و تولید علم کنیم.
در نظام دانشگاهی ژاپنی، ساختار آموزش عالی را به ترتیبی شکل 
داده اند کــه در این راه هر کس به وظیفة خودش عمل می کند. در 
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چنین شــرایطی تکلیف فرد با خودش و با مسئله ای که با جامعه و 
سایر نهادهای اجتماعی و علمی دارد، مشخص است. تعلیم وتربیت 
دانشگاهی هم اختصاصات خودش را دارد. ارزشیابی استادها در این 
دانشــگاه های مرز دانش با دانشگاهی که مروج دانش است، تفاوت 
دارد. شیوة پایان نامه دادن و نوشتن هر کدام هم مشخص و متفاوت 
است. اما ارتباط و همکاری های همة دانشگاه ها با هم، قوی و دوستانه 
است. این گونه نیست که کارم را انجام بدهم و بعد ببینم دارند علیه 

من توطئه می کنند.
پیشنهاد می کنم دربارة پایه و فرهنگ این نوع نگاه بیشتر مداقه و 

بررسی کنیم.

در غیبت «مسئله» برای فهم یا حل؟!
اجازه بدهید دوباره به پرسش اول در موردپژوهش،  تفکر انتقادی یا 
تفکر پیچیده و نسبت آن با شاخص های پژوهش برجستة دانشگاهی 
در فرهنگ های مختلف برگردیم. من از شیراز تا تهران، با حضور در 
برخی شهرها، با دانشجویان ارتباط و گفت وگو داشتم. در این سفر با 
ده ها دانشجوی جوان و عزیزی روبه رو شدم که می گفتند: من با آقای 
فلانی یک مقاله یا یک فصل کتاب دارم!  ... من و استادم با هم یک 
مقالة آی اس آی نوشته ایم ... من المپیادی بوده ام و با آنکه مدال ندارم، 

ولی رتبة دانشگاهی خیلی خوبی داشته ام.
حرفشان که تمام می شد، می گفتم: همة این ها خوب است، اما چرا 

این ها را به من می گویید؟!
پاسخشان این بود که: مگر شما در ژاپن استاد دانشگاه نیستید؟ 
به نظر شما با چنین كارنامكي )رزومه ای( حیف نیست که ما اینجا 
باشــیم؟ بیایید با هم یک سلسله کار مشترک انجام دهیم تا شاید 

فرصتی ایجاد شود و ما هم به  ژاپن بیاییم و کاری انجام دهیم.
من به این عزیزان می گفتم: اساســاً »مسئلة« شما چیست که به 
دنبال رفتن به ژاپن یا کار مشترک هستید؟ کار مشترک بر اساس 

مسئلة مشترک انجام می پذیرد!
واکنش ها جالب بود!  عموماً مکثی می کردند و می گفتند: مسئله! 
مسئله چیه؟ با این كارنامك قوی، آیا باید مسئله هم داشته باشیم؟!

مــن از اصل موضوع تعجب نکردم، امــا برایم جالب بود که همة 
این دوستان با مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و تجربة 
پسادکترا، در شیوة گفت وگو مشترک بودند: »مسئله دیگر چیست؟ 
از کجا می آید؟ کی طرح می کند؟ هیچ کس تا حالا سراغی از مسئله 
نگرفته اســت!« به گونه ای که وقتی این صحبت هــا را از نوار پیاده 
می کنیم، انگار همة این حرف ها را یک نفر گفته اســت. جالب تر از 
آن، بچه های تحصیلات تکمیلی بودند که می گفتند: آقای دکتر در 
ایران از ما می پرسند از این پایان نامه چند تا مقاله درمی آید؟! کسی 
نمی پرسد مسئلة آن از کجا آمده است و به فهم یا حل کدام مسئله 

یاری می دهد! به جای مسئله همه مشغول فربه سازی كارنامك اند!

پداگوژی و نگاه متفاوت ما و دیگران به بچه ها
در آموزش عمومی آزادی عمل و انتخاب زیاد است. از متوسطه به 

بعد این آزادی انتخاب تا حدود زیادی گرفته می شود. در امتحانات 
متوسطه وضعیت دیگری داریم. در ژاپن به آزمون سراسري )کنکور( 
می گویند »امتحانات جهنمی«. کما اینکه در مورد تربیت و مراحل 
رشد هم همین گونه است. در ژاپن می کوشند دورة کودکی را کش و 
لفت بدهند و تا همین اواخر این دوره تا حدود 20 سالگی هم طول 
می کشید. این نگاه در ژاپن برخلاف نگاه در غرب یا جامعه ای مثل 

ایران است که عجله دارند دوران کودکی کوتاه تر باشد.
مثالی بزنم تا موضوع روشن تر شود. شنیدم که در یکی از مدرسه ها 
بچه ها را برای تنوع و تنفســی به باغ برده اند. برخی والدین تماس 
گرفته اند و از معلم، مربی یا مدیر پرسیده اند که وضع و اوضاع بچه ها 
چطور است. مدیر هم گفته است که بچه ها را امروز به باغ برده اند و 
الان هم دارند بازی می کنند. کمی که گذشته است، ولی دانش آموز 
دوباره تماس گرفته اســت که چه خبر! باز هم معلم، مربی یا مدیر 
گفته اســت که خدا را شــکر، اوضاع روبه راه اســت و بچه ها هم با 
شوق وذوق مشغول بازی هستند. اما وقتی این تماس برای بار سوم 
برقرار شد، و در مقابل ســؤال پدر یا مادر که پرسیده است آقا چه 
خبر، گفته اند بچه ها خوب و سرحال مشغول بازی هستند! با خطاب 
و عتاب شنیده اند که: یعنی چه که بازی! بازی!  همه اش که شد بازی! 

پس درس و تمرین بچه ها چه می شود؟! 
من وقتی به نسل خود و هم سالانم فکر می کنم، می بینم ما امکانات 
و شرایط خیلی خوبی نداشــتیم، اما مثل نسل حاضر این قدر هم 
محدود و تحت کنترل نبودیم. فرزندان ما در شرایط فعلی نسبت به 
گذشته سهم زیادی از امکانات دارند، اما حدود و حقوق آن ها خیلی 
کمتر و محدودتر شــده است. دیگر اینکه در فرهنگ ایرانی »توقع 
والدین« از فرزندان به »حرمــت والدین« از جانب بچه ها تبدیل و 
تفسیر به رأی شده است. در نتیجه همین که بچه می خواهد تکان 
بخورد، به او می گویند: »بچه! حرمت نگه  دار!« این است که فرزندان 
ما در چنین محدودیت ها و حرمت نگه داری هایی از دست می روند و 
در نهایت عاصی می شوند و همة بافته ها را در چشم به هم زدنی پیش 

روی شما پنبه می کنند.
بنابراین راهبرد آموزشــی ژاپن دربارة سیاســت ها و محتوای 
آموزشی چنین است: »کم هم زیاد است.« این جملة کم هم زیاد 
است، نظر آمریکایی ها را هم به خود جلب کرده و تعبیر قشنگی 
هــم یک آمریکایی به نام خانم کاترين آن لوئيس از آن مطرح 
کرده است. سنگاپوری ها هم با لنز آمریکایی این سیاست ژاپنی ها 
را به سنگاپور بردند و آن را به »آموزش کمتر، یادگیری بیشتر« 
تبدیل کردنــد. آن ها در آموزش عمومی این شــعار را به خوبی 
مبنای سیاست های مدرسه داری خود قرار داده اند و سازوکار آن 

را تمهید و اجرا می کنند.

پي نوشت ها و منابع پداگوژي 
نگاه متفاوت ما و ديگران
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در همایش کشوری علوم اجتماعی 
و تفکر و سواد رسانه ای مطرح شد:

متناسب سازی كتاب های 
جامعه شناسی با نياز دانش آموزان

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دكتر مژده قربانعلي زاده
دبیر دبیرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي
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همایش کشوری »دبیرخانة علوم اجتماعی و سوادرسانه ای«، 
با حضور ســرگروه های علوم اجتماعی اســتان ها، از ســوم تا 
پنجم اســفند ماه 1401 در اســتان گیلان برگزار شد. در این 
همایش اقدامات و مســائل گروه های آموزشی علوم اجتماعی 
و ســواد رســانه ای کل کشــور مورد بررســی قرار گرفتند و 
برنامة درســی علوم اجتماعی به همــراه محتوای کتاب های 
جامعه شناســی نقد و ارزیابی شــدند. دکتر لطيف عيوضی 
)مؤلف کتاب های جامعه شناســی دورة دوم متوســطه(، دکتر 
اميرحسين مهدی زاده )مســئول گروه مهارت های زندگی 
دفتر تألیف کتب درســی( و آقای نورالدين فتاحی )رئیس 
گروه برنامه ریزی دفتر آموزش متوســطة نظری( از میهمانان 

این همایش بودند. 
در مراســم افتتاحیــه مهنــدس جابر عباســی، معاون 
آموزش متوســطة ادارة آموزش وپرورش اســتان گیلان، ضمن 
خیرمقدم گویــی و معارفــه، به نقش مهم تربیتــی معلمان در 
کلاس درس، مدرســه و جامعه اشــاره کرد و از پیشنهادهای 
خلاقانة سرگروه های علوم اجتماعی در ارتقای فرایند یادگیری 

دانش آموزان استقبال کرد. 
در ادامه، آقــای فتاحی، مهم ترین برنامه هــا و اولویت های 
گروه های آموزشی دفتر متوسطة نظری، از قبیل توانمندسازی 
معلمــان، آموزش ترکیبی و تلفیقی، جشــنوارة الگوهای برتر 
تدریس، نظارت بالینی، ارزشــیابی و چالش  هــای این حوزه 
شــرح داد. خانم باقری، رئیس ادارة تکنولــوژی )فناوري( و 
گروه های آموزشی و بررسی محتوای استان گیلان نیز به نقش 
فعالیت های آموزشــی معلمان و اقدامات گروه های آموزشــی 

اشاره کرد. 
      همایش کشــوری، روز چهارشــنبه ســوم اسفند نیز با 
برگزاری نشســت های تخصصی ادامه یافــت. آقای فتاحی در 
جمع سرگروه های استان  ها حضور یافت و هر یک از سرگروه ها 
در فرصتی که داشت، به طرح مسائل و دغدغه های استان خود 
در حوزة علوم اجتماعی و سواد رسانه ای پرداخت و راهکارهای 
پیشنهادی خود را مطرح کرد. مسئله هایی نظیر حضور معلمان 
غیرمرتبــط در تدریــس درس های علــوم اجتماعی، هدایت 
تحصیلی نامناسب در رشــتة علوم انسانی، محتوای آموزشی 
ناکارآمد، توازن نداشــتن استاندارد های آموزشی در مدرسه ها، 
چالش های شبکة شــاد، ضعف انگیزه در معلمان، مسئله های 
مشــاهده شده در فرایند نظارت بالینی، و امکانات و اختیارات 
ســرگروه  های آموزشــی، از جمله مهم ترین مواردی بودند که 
موردبحث و گفت وگو قرار گرفتند. آقای فتاحی، ضمن شنیدن 
موارد مطرح شــده،  به ســؤال های این حوزه پاسخ دادند و از 

راهکارهای مطرح شده استقبال کرد. 
در نوبت عصر روز چهارشنبه، نشست تخصصی در حوزة نقد و 

بررسی  محتوای کتاب های جامعه شناسی و برنامه های آتی »دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب هاي درســی« آغاز شد. دكتر عیوضي 
با اشــاره به فرصت اصلاح درس ششــم جامعه شناسی3 )درس 
جدیدالتألیف(، از سرگروه های استانی تقاضا کرد که ضمن گفت وگو 
در باب مسئله های کتاب های جامعه شناسی، اصلاحات پیشنهادی 
را نیز مطرح کنند. تقاضای مشترک و محوری سرگروه های استانی، 
بازنگری در محتوای کتاب های جامعه شناســی و متناسب سازی 

آن ها با نیازهای دانش آموزان و جامعه بود. 
برخی از مهم ترین مشــکلات مطرح شــده دربارة این کتاب ها 
عبارت اند از: دشواري زبان متن و سازمان دهی نامناسب محتوا، ادغام 
محتوای جامعه شناختی با محتوای فلسفی و تاریخی، بی علاقگی 
دانش آمــوزان به محتــوای کتاب، کم توجهی کتــاب به نیازهای 
دانش آموزان در حوزة دانش اجتماعی )نظیر آســیب های خانواده، 

مسائل اجتماعی ایران و...(، و  نارضایتی معلمان از محتوای کتاب ها. 
همچنین، سرگروه های اســتان ها، در خصوص کتاب »هویت 
اجتماعی«، بر این مهم تأکید داشتند که مباحث کتاب در واقع 
خلاصه ای از کتاب تخصصی »جامعه شناسی۱ رشتة علوم انسانی« 
است و با خلاصه کردن محتوا، ارتباط بین مفهوم ها تضعیف شده 
است. به علاوه، بین محتوای کتاب و نیازهای مخاطب )دانش آموز 

غیرعلوم انسانی( هماهنگی کافی وجود ندارد.  
در این نشست به آسیب شناسی نمرة پایین »جامعه شناسی۳» 
در آزمون های نهایی خردادماه 1401 نیز پرداخته شد و تأثیر 
محتوای کتاب درســی و روش تدریس معلمان در این زمینه 
موردبحــث و گفت وگو قرار گرفت. ســپس دکتر عیوضی به 
تشــریح دلایل خود در مورد انتقادات مطرح شده پرداخت. در 
این جلســه درس جدیدالتألیف کتاب جامعه شناسی۳  )درس 
ششــم( نیز مورد نقــد و ارزیابی قرار گرفت و پیشــنهادهای 

متفاوتی  برای اصلاح درس مطرح شد. 
   روز پنجشــنبه چهارم اســفند 1401،  نشست تخصصی 
در حوزة کتاب »تفکر و ســواد رســانه ای« برگزار شد. دکتر 

۱۱ |  | دورة بیست و پنجم |  شمارة 4 |  تابستان 1402 |



|  | دورة بیست وپنجم |  شمارة 4 |  تابستان 1402 | ۱۲

مهدی زاده، مسئول گروه مهارت های زندگی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، با حضور در جمع سرگروه های استان ها، 
ابتدا برنامة دفتر مهارت های زندگی و پیشینة اقدامات صورت 
گرفته در ارتباط با کتاب تفکر و سواد رسانه ای را تشریح کرد. 
سپس هر یک از سرگروه ها سؤال ها و پیشنهادهای خود را در 

مورد کتاب تفکر و سواد رسانه ای مطرح کردند. 
مهم ترین مسئلة ذکر شــده در مورد این کتاب، تدریس آن 
توسط معاونان مدرسه ها و نیز دبیران غیرمرتبط  بود که این 
امر زمینة مشکلات متعددی را در آموزش  این کتاب و حفاظت 
از هویت و حریم آن ایجاد کرده اســت. اگرچه این کتاب، به 
دلیل نگاه مســئله محور و فاصله گرفتن از حافظه محوری، در 
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یادگیری از کتاب های پیشــرو در آموزش وپرورش محســوب 
می شود، اما بی توجهی به تدریس تخصصی، باعث شده است، 
بســیاری از هدف های کتاب در عمل محقق نشــوند و شبکة 
منسجمی از معلمان تخصصی سواد رسانه ای شکل نگیرد. در 
نتیجه انباشتگی تجربه های تدریس نیز رخ نمی دهد و معلمان 
عهده دار تدریس آن، به عنوان تجربه ای موقت و  یک ساله به آن 
نگاه می کنند. از دیگر چالش های مطرح شده توزیع دیرهنگام 

کتاب و برگزارنشدن دوره های آموزشی ضمن خدمت بود. 
دکتر مهدی زاده، پس از استماع نظرات سرگروه های استانی 
و پاســخ گویی به موارد مورد ابهام، از پیشنهادهای ذکرشده، 
مانند اضافه شــدن محتوای خودمراقبتی در فضای رسانه ای، 



۱۳ |  | دورة بیست و پنجم |  شمارة 4 |  تابستان 1402 |

حــذف برخی مباحث تکراری کتــاب، ادغام برخی درس ها و 
اضافه کردن تصویرهای جدید و معرفی »تکه فیلم ها« )کلیپ ها( 

و برنامه های جدید و مناسب در کتاب، استقبال کرد.
برنامــة روز آخــر همایش، پنجم اســفندماه، به بررســی 
فعالیت های دبیرخانة کشــوری و عملکرد گروه های آموزشی 
استان ها اختصاص داشت. در این نشست وضعیت اجرای برنامة 
بومی اســتان ها مورد بررسی قرار گرفت و برنامة دبیرخانه در 
سال جاری برای برگزاری »جشنوارة الگوهای تدریس برتر« با 

تأکید بر کتاب تفکر و سواد رسانه ای مطرح شد. 
در بخش بعدی نشست، موضوع چالش های ارزشیابی کتاب 
جامعه شناســی۳ به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین 

میانگین نمره های استان ها در کتاب های »جامعه شناسی۳» 
و »هویت اجتماعی« مقایســه شــد و عوامــل مؤثر بر آن و 
نیز وضعیــت نمره های این دو درس در مقایســه با ســایر 
درس های آزمون نهایی خرداد 1401 بررســی شد. پیشنهاد 
مکاتبه با مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در ارتباط با 
اختصاص فرصت مناسب به امتحان جامعه  شناسی۳ از دیگر 

موارد مطرح شده در این نشست بود. 
در بخش پایانی همایش، به پرسش های سرگروه های استانی در 
ارتباط با اجرای برنامة عملیاتی استانی پاسخ داده شد. همایش 
کشــوری پس از جمع بندی و تشــکر از حضور ســرگروه های 
استان ها، ظهر روز جمعه ٥ اسفند 1401 به كار خود پایان داد.
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دكتر لطيف عيوضي معاون برنامه ریزي 
دورة متوسطه دفتر تألیف كتاب هاي درسي

نورالدين فتاحي كارشناس مسئول گروه هاي 
آموزشي معاونت آموزش متوسطه
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احترام اجتماعی
کاوشي در يک مفهوم پرکاربرد، ساده، اما پيچيده

دكتر علی زمانيان
جامعه شناس

 آیــا تاکنون به این اندیشــیده ایم که وقتی از احترام ســخن 
می گوییم، از چه چیزی ســخن می گوییم؟ »احترام« ما را به چه 
چیزی دلالت می دهد؟ معنای عملی و رفتاری آن چیست؟ وقتی 
از نظام سیاســی انتظار داریم احترام شهروندان را نگه دارد یا در 
روابط میان فردی به این فضیلت اجتماعی اشاره می کنیم، در واقع 

انتظار چه نوع رفتار و کنشی را داریم؟
معنای »احترام« که عموماً و در همان گام اول به  ذهن متبادر 
می شود، نگه داشــتن ادب در هنگام مواجهه و رفتار با دیگری یا 
نوعی »فضیلت ظاهری محض« است. به  تعبیری دیگر، احترام را 
به نوعی رفتار سادة مبتنی بر آداب تلقی می کنند. اما اسپونويل 
بر این باور است که گرچه ادب یک ارزش است و نمی توان آن را 
انکار کرد، اما این ارزش مبهم و در نفس خود ناکافی است. از نظر 
اسپونویل، یک بي حرمت مؤدب، نجیب تر از یک بي حرمت بی ادب 
نیست، حتی شاید نانجیب تر باشد، زیرا او ریاکار هم هست. ادبِ 
انسان فضیلت مند، خود یک فضیلت است، اما ادبِ انسان شرور، 

ریا و فریبی بیش نیست.
این نوشــته بر آن است که بگوید احترام، گرچه ما را به مفهوم 
ادب می رســاند، اما معنایی بس عمیق تر، بــا ابعاد و ویژگی های 
متعدد دارد؛ زوایایی که اگر دیده نشوند، احترام گذاشتن به دیگری، 

صرفاً به رفتاری ســاده و تهی، و گاهی فریب کارانه و شقاوت آمیز 
تقلیل می یابد. این در حالی اســت که احترام )در معنای وسیع(، 
مبنا و شــالودة همکاری های اجتماعی، مشارکت و ثبات سیاسی 
است. کاهش احترام اجتماعی ســبب کاهش انسجام اجتماعی 
می شــود. همچنین، نادیده گرفته شدن احترام شهروندان از سوی 
نظام سیاسی، مشارکت و ثبات سیاست را با مخاطرة جدی روبه رو 
می کند. در جامعه ای که شهروندان احساس کنند از سوی صاحبان 
قدرت و روایت های رسمی به اندازة کافی محترم شمرده نمی شوند، 
آشوب و قانون گریزی افزایش می یابد. یکی از علت های اصلی فاصلة 
میان شهروندان و نظام سیاسی مستقر، دقیقاً در همین احساس 
منفی نهفته است. هیچ ارتباط و رابطه ای بدون وجود احترام متقابل 
دوام نخواهد آورد و بندبند آن از هم خواهد گسست. احترام لازمة 
با هم  بودن و با هم زیستن است. به تعبیر ريچارد سِنِت، احترام 
یکی از آیین های همکاری است و تخطی از آداب رفتار احترام آمیز 
می توانــد وفاق را نقش بر آب کند؛ حتی اگر تداوم ائتلاف به نفع 

همة طرف ها باشد.

احترام چیست؟
۱. ریچارد سِــنِت، احترام را این چنین تعریف می کند: »اشــاره 

دانش اجتماعى بومى
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بــه تصدیق ارزش طرفِ دیگر ائتــلاف، به ویژه طرف کوچک تر و 
ضعیف تر دارد.« اما هنوز این پرسش در میان است که اگر بخواهیم 
ارزش طرف مقابل را تصدیق کنیم، چه باید بکنیم؟ تصدیق ارزش 

طرف مقابل به چه معناست؟ کدام ارزش؟
مهم ترین ارزشی که پایة احترام محسوب می شود، عبارت است 
از: »به رسمیت شناختن دیگری«. به رسمیت شناختن نیازها، اراده 
و اساساً بودن مطلق اوست؛ آن گونه که کانت یا فيشته می گویند، 
انســان، غایت خود است. نه تنها بودنِ مطلق، یعنی بودن بنفسه 
مختص انسان اســت، بلکه تعینات خاص این بودن نیز مختص 
به اوســت.« به تعبیری دیگر، چگونه بودن هر شــخص، به ارادة 
خودش وابسته است. فیشته می گوید: »تمامی آنچه او هست، باید 
منبعث از »منِ« محض او، یعنی منبعــث از صرف »من بودن« 
او باشد.« بنابراین، یکی از ارکان اصلی به رسمیت شناختن، همانا 

به رسمیت شناختن ارادة فرد است برای چگونه بودنش.
در نوشته های جان رالز، به رسمیت شناختن به معنای احترام به 
نیازهای کسانی است که با هم برابر نیستند. همچنین، در نگاه و 
نظر هابرماس، به رسمیت شناختن یعنی احترام به عقاید دیگرانی 

که منافعشان منجر به مخالفت خوانی می شود.
همة ایدئولوژی هایی که »منِ« انســانِ واقعــاً موجود را نادیده 
می گیرند و به نحو جبارانه دســت به معماری اش می زنند، لاجرم 

انسان را سرکوب می کنند و برای او احترامی قائل نیستند.
 تا اینجا معلوم شد که به رسمیت شناختن واجد چند معناست:

اول، به معنای به رسمیت شناختن »بودن« دیگری.
دوم، به رسمیت شناختن چگونه زیستن و چگونه بودن دیگری 

)اهداف و آرمان ها(.
سوم، به رسمیت شناختن نیازهای دیگری.

چهارم، به رسمیت شناختن دردها و رنج های دیگری.
پنجم، به رسمیت شناختن عقاید و اعتقادات دیگری.

ششم، به رسمیت شناختن اراده و اختیار دیگری برای کسب آنچه 
مطلوب خود می داند.

»دیگــریِ محترم« بــا این عناصر شــش گانه محترم خواهد 
بود. اما اگر در ســطح ارتبــاط بین فردی یا ارتباطات وســیع 
اجتماعی یا مناســبات میان نظام های سیاســی و شهروندان، 
عناصر و مشــخصه های برشمرده مفقود باشند، در واقع احترام 
وجود خارجی ندارد. هرچه هســت، لفاظی میان تهی و رذیلتی 

فریب کارانه است.
۲.  رکن دوم احترام، همان اســت که فیلسوفانی مانند کانت 
و فيشــته مطرح می کردند و آن، ابرام و اصرار بر هدف بودن و 
غایت بودن خودِ انسان اســت. هر انسانی هدف است. این سخن 
یعنی برای هر رویکردی با هر نام و نشان که انسان را به منزلة ابزار 
چیزی دیگر می خواهد، محترم نیست. رویکرد ابزارانگارانه به انسان، 
آدمی را به سطح شی ء تنزل می دهد. به سخن دیگر، این رویکرد، 

همان شی ء انگاریِ انسان تلقی می شود. 
نظام های سیاســی که شــهروندان را نه صرفاً برای آنکه فقط 

هستند، بلکه به منزلة ابزاری در خدمت قدرت می بینند )و از اینکه 
این نگرش را بر زبان بیاورند نیز شرمنده نمی شوند(، در واقع عزت، 
مقام و منزلت انســانی شهروندان را نادیده می گیرند؛ زیرا آنان را 
برای چیز دیگری می خواهند. مشــکل این دیدگاه آن اســت که 
جای هدف و وســیله را عوض می کند. هدف را به جای وسیله و 
وسیله را به جای هدف می نشاند. به همین خاطر است که درد و رنج 
شهروندان را در پای شکوهی کاذب نمی بیند. در این نگرش، آنچه 
اهمیت می یابد، عظمت و قدرت نظام سیاسی است و نه انسانِ واقعاً 

موجودی که سوخت ارابة قدرت می شود.
ریچارد سِنِت بر این باور است که احترام به رنج دیگری، چیزی است 
که به نوع بشر، کرامتی این جهانی اعطا می کند. فیشته هم توجه به 
حقوق بشر را بر مبنای احترام به تمامیت بدن بنا می کند. این همان 
چیزی اســت که به آن، کرامت بدن اطلاق می شود؛ بدنی که از آنِ 

دیگری است و نباید به آن تعرض کرد، و آن را مهار یا سرکوب کرد.
۳. فرناندو سَوَتِر مفهوم احترام را به مفهوم شرافت گره می زند 
و تلاش می کند مفهوم احترام را با آن توضیح دهد: شرافت انسان 
با معیارهای زیر فهمیده می شود. به سخن دیگر، نظام هایی که برای 
شهروندان خود احترام قائل هستند، رفتاری با این مشخصات دارند:

اول آنکه افراد آن مصون از تعرض هستند. 
دوم، افــراد را به منزلة هدف تلقی می کنند و نه ابزار و وســیلة 

رسیدن به مقصد.
سوم، حق خودآیینی را به رسمیت می شناسند. به تعبیر دیگر، هر 
شخص حق دارد به نحو مستقل و بدون اجبار بیرونی، برای زندگی 

خود برنامه ریزی و معیار خود را برای تعالی مشخص کند.
چهارم، این موضوع را به رسمیت می شناسد که باید با همة افراد 

بر اساس رفتار و شایستگی های شخصی شان برخورد کند.
پنجم، با کســانی که از بدبختی رنج می برند، همبستگی دارد و 

برای کاهش رنج آن ها می کوشد.
ششم و در نهایت، در آن هیچ کس کنار گذاشته نمی شود.

اکنون، با درمیان آوردن معیاری متفاوت در باب احترام و شرافت 
انســان، می توان این پرســش را مطرح کرد که هریک از ما برای 
دیگران چقدر احترام قائلیم. از ســوی دیگر، رابطة نظام سیاسی، 
فرهنگي و آموزشي با شهروندان، چقدر بر اساس احترام بنا شده 
اســت؟ آیا ما شهروندان احساس می کنیم به اندازة کافی نزد این 

نظام ها محترم هستیم؟

منابع
۱. سَــوَتِر، فرناندو )۱۳۹۳(. پرسش های زندگی. ترجمة عباس مخبر. نشر طرح 

نو. تهران. 
۲. سِــنِت، ریچــارد )1401(. باهم بودن. ترجمة محمدرضا فدایی. انتشــارات 

شیرازه. تهران.
۳. گوتلیب فیشته، یوهان )139٥(. گفتارهایی دربارة رسالت دانشمند. ترجمة 

اسماعیل سعادت. نشر فرهنگ جاوید. تهران. چاپ اول.
4. سِــنِت، ریچارد )۱۳۹۸(. احترام؛ تکوین منش در جهان نابرابری ها. ترجمة 

به احترام كرامت انسان هابهنام ذوقی رودسری. انتشارات شیرازه. تهران. 
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رحيم زاير کعبه
دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

اشاره
مفهوم توسعه از جنبة نظری و عملی، در طول تاریخ تحولات بسیاری 
را پشــت سر گذاشته است؛ از تأکید یک جانبه بر رشد مادی و کمی 
اقتصادی گرفته تا توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و همه جانبه. اما با وجود 
همة این تحولات، برداشــت متداول از توسعه، بر نوعی الگوی خطی 
مبتنی اســت که جامعه های توسعه یافتة غربی طی کرده اند و سایر 
جامعه ها نیز باید همان مسیر را بپیمایند. این الگوی خطی از توسعه 
را بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی، به ویژه در جوامع غیرغربی، 
نقد کرده اند. این جامعه شناسان معتقدند، الگوی توسعة هر جامعه باید 
بر تاریخ و فرهنگ و ارزش های بومی و ملی آن جامعه مبتنی باشد. 
به علاوه، این رویکرد، تقلیل توســعه به ابعاد مادی را نمی پذیرد و بر 
رشد و تعالی ابعاد معنوی وکرامت  انسانی تأکید می کند. بی توجهی 
به نسبت توسعه با ارزش های اخلاقی، به ویژه عدالت اجتماعی، از دیگر 

نقدهای این جامعه شناسان به مفهوم متداول از توسعه است.
چنین نقدهایی به مفهوم توســعه، به شــکل گیری مفهومی 
جایگزین با عنوان »پیشرفت« منجر شده است. در اسناد بالادستي 
كشور، با توجه به تمایز و تفاوت های اساسی کشور ما با فرهنگ 
و جامعه های  غربی، بر »الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت« تأکید 
شده است. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران نیز با تأکید 
بر چنین الگویی، پیشــرفت را مبتنی بر تاریخ و فرهنگ ملی و 
اصــول و ارزش های بنیادین دینی و فرهنگی، با هدف رشــد و 
تعالی معنوی و همه جانبة فرد و جامعه، می داند. این مقاله ضمن 
همراهی با نقدهای اساســی به مفهوم متداول از توسعه و الگوی 
خطی توسعة  غربی و تأکید بر مفهوم پیشرفت در الگوی ایرانی و 
اسلامی پیشرفت، موضوع ارزش آفرینی ملی در جریان پیشرفت را 

از منظر نظریه های متداول توسعه، با هدف آشنایی با دیدگاه های 
گوناگون موردبحث و بررسی قرار داده است.

چکیده
بر اساس نظریه های جامعه شناختی، دو عامل مهم در توسعة کشورها 
»دولــت« و »جامعه« )بدنة اجتماعی( اســت. »ارزش آفرینی ملی« 
به عنوان علتی معرفی شده است که می تواند از سوی دولت به وجود 

آید و بین دولت و جامعه رابطة »اندامگانی« )ارگانیکی( برقرار کند. 
در سایـــة این رابـطه، ساختار اجتمـــاعی متناسب با پیشرفت 
ایجاد می شــود و به این ترتیــب، هدفمند تحقق می یابــد. دربارة 
تحقق توسعه از طریـــق ارزش آفرینی مـــلی، دو ســؤال اساسی 

مـطرح می شود:
1. دولت ها چگونه می توانند موفق به ارزش آفرینی ملی شوند و مردم 
را به تحقق توسعه در کشورهایشان ترغیب سازند؟ در پاسخ استدلال 
شده اســت که با ترسیم وضعیت مطلوب جامعه در مقابل وضعیت 
موجود، می توان میزان توســعه یافتگی یا توسعه نیافتگی جامعه را با 
دیگر جامعه ها مقایسه کرد. همچنین از طریق فشار ساختاری داخل 

جامعه می توان موجب ارزش آفرینی ملی شد.
2. از چه راه هایی می توان تشخیص داد که دولت ها، توسعه به مثابه 
ارزش ملــی را در جامعة خود به صورت جــدی دنبال می کنند؟ در 
جواب، سه شیوة تشخیص ارائه شده اند که عبارت اند از: اولویت های 
عملی دولت ها؛ دوراهی اولویت ها؛ و در نهایت احساس وظیفة درونی 

در افراد برای تحقق توسعه.
ارزش ملــی، دولت، جامعه، احســاس  کليدواژه ها: توســعه، 

وظیفة درونی
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مقدمه
علم جامعه شناسی در دورة مدرن متولد شد و علت آن نیز بررسی 
علمی چگونگی وقوع جامعة نوین )مدرن( بود. یعنی تحلیل و تبیین 
این پرسش بســیار مهم كه: »چگونه جامعة سنتي به جامعة نوین 
تغییر و تحول پیدا كرد.« به عبارت دیگر: »چگونه برخی از جامعه ها 

ارزش آفرینی ملی، راهـی به 
سوی پيشرفت

توانستند به توسعه دست یابند؟«
مفهوم »توســعه« از مفهوم های مهم زمان ماست، به طوري که 
کشــورهاي دنیا و اجتماع های بشري را بر اساس آن به کشورهای 
توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته طبقه بندي می کنند. دربارة 
علت توســعه هر نظریه پرداز جامعه شناسی بر علت خاصی تأکید 
ورزیده است. چنان که کنت از تحول ذهنی و معرفتی، اسپنسر از 
تفکیک یا تمایز ساختی، وبر از عقلانی شدن کنش ها، و مارکس از 

تغییر زیربنای اقتصادی یاد می کردند.
در ادامة این روند، »مکتب نوســازی« عامل توسعه را در سه بعد 
اجتماعی، روانی و اقتصادی جســت وجو می کرد. به این صورت که 
در بعد اجتماعی، پارســونز از متغیرهــای الگویی جامعة نوین و 
اسملسر از تمایزات ساختی یا تفکیک کارکردی نام می بردند. در 
بعد روانی، مک کله لند1 بر انگیزة پیشرفت، لرنر بر اشاعة فرهنگی 
ارزش ها و هنجارهای کشورهای پیشرفته در کشورهای توسعه نیافته، 
راجرز بر لزوم ارزش هــا و نگرش های نوین در مقابل با ارزش های 
خرده فرهنگ دهقانی، و جانسون بر سازگاری بین ارزش ها و شرایط 
محیطی تأکید داشتند. در نهایت در بعد اقتصادی، شومپيتر ظهور 
کارفرمایان و ایجاد روحیة کارفرمایی در جامعه و روستو مرحله های 

رشد اقتصادی غیرکمونیستی را عامل توسعه می دانستند.
در مقابل مکتب نوســازی، »مکتب وابستگی« با صاحب نظرانی 
چون فرانک و پل باران2، عامل توســعه را در رهایی از وابستگی 
به کشورهای توسعه یافته بر اســاس سیاست هایی چون مبارزه با 

استعمار و امپریالیسم می پنداشت.
»مکتب اکلا« (ECLA)3 نیز بــا صاحب نظرانی چون پربيش، 
فورتادو و سونکل4، بر راهبرد جایگزینی واردات در قالب »الگوی 
توسعة درون زا« و همچنین راهبرد تشویق صادرات در قالب »الگوی 

توسعة برون زا« پافشاری می کردند )ازکیا، 1377(.
اخیراً نیز »مکتب پساساختارگرایی« با صاحب نظرانی از طیف های 
فکری مختلف چون فرانتس فانون، هومی بابا، اســپيواک و 
استيوا و  مجيد رهنما،  ادوارد سعيد )پسااســتعمارگرایان(، 
پراکاش )پساتوســعه گرایان(، و بودريلار و بودريار )پسانوگراها( 
ظهور کرده اســت. این مکتب توسعه را ایده و پروژه ای صرفاً غربی 

می داند و معتقد است توســعة نوین به جای اینکه حلال مشکلات 
باشد، ریشة مشکلات شده است. به این ترتیب آنان ادعا می کنند که 
باید مسئلة پیچیدة توسعه را کنار گذاشت و زندگی ساده ای را از نظر 

مادی و معنوی پیدا کرد )پیت و الین هارت، 1384: 290-273(.
تمام علت هایی را که برای توسعه ذکر  شده اند، می توان زیر عنوان 

دو عامل کلی، یعنی »دولت« و »جامعه«، قرار داد. یعنی توسعه در 
جامعه هــا یا از طریق دولت و یا از طریــق جامعه صورت می گیرد. 
برای مثال، علت هایی چــون تراكم مادي و معنوي از نظر دوركيم 
و عقلانیت مورد نظر وبر را می توان تحت عامل »جامعه«، و شــیوة 
تولیدي و مناسبات تولیدی مورد نظر ماركس را تحت عامل »دولت« 
قرار داد. چرا كه تراكم مادي و معنوي و عقلانیت، عواملی هستند که 
به مردم جامعه مربوط اند، در حالی که عامل تغییر شیوه و مناسبات 
تولیدی ســرمایه داري در محو دولت سرمایه داری و جایگزیني آن با 

دولت كمونیستي فرض می شود.
اما علتی که این نوشته برای رسیدن به توسعه مطرح می کند، باید 
علتی باشــد که بتواند دو عامل دولت و جامعه را به هم مرتبط کند، 
رابطة متقابل تقویت کنندگی بین آن ها برقرار ســازد و از این طریق 
ساختار مناسب توسعه را در جامعه به وجود آورد. آن علت از دیدگاه 
نگارندة این نوشته »ارزش ملی« است که از طریق آن دولت و جامعه 
در رابطة متقابل، ساختاری مساعد را برای توسعه ایجاد می کنند. در 
رابطه با تحقق توسعه از طریق ارزش ملی، دو سؤال اساسی قابل طرح 

است:
۱. چگونه می توان ارزش ملی را توســط دولت ها به وجود آورد و از 

طریق جامعه تقویت کرد؟
۲. شیوه های تشخیص توسعه به مثابه ارزش ملی کدام اند؟

پیشینۀ تحقیق
چنان که می دانیم دربارة توسعه و شیوه های رسیدن به آن از سوی 
صاحب نظران و متفکران جامعه شناســی نظریه های مختلفی ارائه 
شده اند و آثار و مقالات متفاوتی نیز از سوی متخصصان امر به رشتة 
تحریر درآمده اند. در اینجا فقط به سه اثر اشاره می کنیم که بیشترین 

قرابت را با موضوع پژوهش حاضر دارند:
ماکس وبر )190٥(، در کتاب خود به نام »اخلاق پروتســتان و 
روح ســرمایه داری«، در پی شناسایی ریشه های ظهور سرمایه داری 
اســت و اینکه چرا نظام سرمایه داری و به دنبال آن توسعة صنعتی 
در مغرب زمین محقق شــد، ولی در سایر جامعه ها چنین نظامی به 
منصة ظهور نرسید. وی برای نیل به این مقصود و شناسایی ریشه های 
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راهي به سوي پيشرفت
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نظام ســرمایه داری به مطالعه ای تاریخی از منظر توجه به مذهب و 
اخــلاق، و اصلاحاتی که در آن به وجود آمده بــود، می پردازد. وی 
بر این رهیافت تأکید می کند که محقق شدن نظام سرمایه داری در 
مغرب زمین نیازمند روحیه ای خــاص و به تعبیری زمینة اخلاقی، 
روانی، اجتماعی و فرهنگی خاصی بوده اســت که جامعه های غربی 
از طریق همراه شــدن با چنین زمینه و روحیة خاصی توانستند به 
نظام سرمایه داری و در نهایت جامعة صنعتی دست پیدا کنند. وی 
تعلیم های مذهبی »کالوینیسم« را نوعی زهد و پرهیزگاری می بیند 

که متضمن سه وظیفة مهم است:
الف( کار: هر فرد مؤمن باید در حکومت الهی سهم خود را با انجام 
وظایفی در جهت هدف های تولیدی به خوبی ادا کند. زیرا کار در این 

آیین به منزلة مشارکت در تجلی عظمت خداوندی تلقی می شود.
ب( تحمل شرايط سخت: فرد باید به سختی زندگی کند و ثروت 

خود را در تولید و رفاه به کار اندازد.
ج( آموزش: هر فــرد می باید دارای علم، به خصوص علم تجربی 

برای درک آیات پروردگار باشد.
 بدین ترتیب کالوینیسم چون با تنبلی، اسراف و زندگی فئودالی 
مخالفت داشت، زمینة پس انداز هرچه بیشتر و در نهایت سرمایه گذاری 
و ریســک پذیری را فراهم  کرد، و از طرف دیگر با مؤلفه هایی چون 
قدرت حساب رسی دقیق و نظم سازمانی توانمند ناشی از عقلانیت 
همراه بود، نظام سرمایه داری مغرب زمین را که امروزه خصلتی جهانی 

پیدا کرده است، به وجود آورد )ازکیا، 1377: 78 و 79(.
اورت راجرز٥ )1969(، یکی از صاحب نظران توسعه، معتقد است: 
»توســعه« یا تغییر چیزي جز اندیشه و نظري نیست كه فرد آن را 
جدید و نو مي پندارد. »اشاعه« به معناي فرایندي است كه اندیشه 
و نظري نو را از منبعي منتشــر می کند. »قبول یك اندیشه« نیز به 

معناي تصمیم به تحقق بخشیدن كامل آن است.
راجــرز با توجه به تعدادي از مطالعات خود به این نتیجه رســید 
كه در بعضي از فرهنگ ها زمینه براي نوآوري نسبت به فرهنگ هاي 
دیگر بیشتر است. به نظر وی، فرایند قبول یك اندیشه كه متضمن 
یادگیري آن اندیشــه و نیز تصمیم گیري دربارة آن اســت، در پنج 
مرحلة آگاهي، علاقه، ارزشــیابي، آزمایش و قبول، عینیت مي یابد. 
وی مأموران بهداشــت، فرهنگیان و کارآموزان ترویج کشاورزی را 

اشاعه دهندگان ایده های جدید می داند.
وی در تحلیــل خود بر ویژگی هــای فردی، روانی و انگیزشــی 
متمرکز و معتقد است که از لحاظ روانی باید در افراد نوعی آمادگی 
برای پذیرش تغییرات وجود داشــته باشد که آن ها را تحت عنوان 
»نگرش هــا« مطرح می کند. از نظر وی، عناصــری چون انگیزه ها، 
ارزش ها و نگرش ها عناصر اصلی برای فهم رفتار به شــمار می آیند. 
وی به 10 ارزش منفی خرده فرهنگ دهقانی اشاره می کند که مانع 
نوآوری و پذیرش تغییرات در جامعه های روستایی، و به تعبیری مانع 

توسعه و نوسازی می شوند )ازکیا، 1377: 11٥(.
هاله اردبيلــی )1380(، در مقاله ای با عنــوان »تغییر ارزش ها 
و فراگرد توسعه«، اســتدلال می کند که مردم به ارزش ها و باورهای 
خود پایبندند و به سادگی پذیرای تغییر آن ها نیستند. بنابراین تغییر 

ارزش ها، اولین و مهم ترین گام در جهت توسعه است که بیشترین تأثیر 
را در پیشبرد هدف های توسعه دارد. از نظر وی، توسعه در واقع فرایند 
تغییر ارزش های نامطلوب حاکم بر جامعه است و زمانی رخ می دهد که 
ارزش های مطلوب جایگزین آن ها شوند. وی اموری چون سوادآموزی، 
کسب مهارت، نوگرایی و نوآوری را از جمله ارزش های مثبت و مطلوب 
برمی شمارد که فرایند توسعه را تحقق می بخشند. وی معتقد است در 
راه تغییر ارزش های اجتماعی باید با احتیاط عمل کرد، زیرا ممکن است 

با مقاومت و واکنش منفی جامعه مواجه و امکان توسعه منتفی شود.

روش پژوهش
رویکرد این نوشته، پژوهش کیفی است که در آن از »روش تحلیل 
اسناد« استفاده شده است. اسناد شامل کتاب ها و مقاله هایی بودند 
که عقیده ها، نظرها و نگرش های مختلف دربارة علت ها و عامل های 
مربوط به توســعه در آن ها درج شده بود. با تعمق در اسناد مذکور، 
داده های پژوهش تحلیــل و جنبه های تحلیلی و مفهومی در قالب 
الگوی نظری از آن ها حاصل شــدند. اســتنتاج الگوی نظری بیشتر 
بر رویکردی »پدیدارشــناختی« مبتنی است که بر توصیف دقیق و 
عمیق پدیده ها استوار است و مرحله های پژوهش در آن از دو ویژگی 

هم پوشی و هم زمانی مرحله ها برخوردارند.

تعریف مفاهیم
قبل از پرداختن به بحث لازم است معنا و مفهوم دو کلمة کلیدی 
این نوشته مشخص شود، چرا که مفهوم های علوم انسانی به طور عام 
و مفهوم ها علوم اجتماعی به طور خاص، مفهوم هایی اعتباری هستند 
و در نتیجه معنا و مفهومشان با توجه به اعتباریات افراد و جامعه های 

مختلف، حوزه های متفاوتی را در برمی گیرد.
توسعه: مصداق هــای متکثری برای توسعه وجود دارند. همین امر 
موجب می شود تا در میان صاحب نظران دربارة تعریف واحدی از اصطلاح 
توسعه اتفاق نظر وجود نداشته باشد. با وجود این، نکات مشترکی در همة 

تعریف های توسعه به چشم می خورند که عبارت اند از:
ـ توسعه پدیده ای چندبعدی است، ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی را دربرمی گیرد و در نهادها و ساختارهای جامعه 

تغییرات اساسی پدید می آورد.
ـ پیشرفت بار ارزشی دارد و مترادف با کلمة »بهبود« به کار می رود.

ـ توســعه پدیده ای تصادفی یا ادواری نیســت، بلکــه متراکم و 
تکرارشونده است.

ـ توسعه ماهیتی فرایندی، زمانمند و زمینه مند دارد.
با توجه به نکته های فوق می توان این تعریف كلان و کلی از توسعه 
را ارائه داد: »توسعه عبارت است از تحول نهادها و ساختارهای جامعه 
از وضــع موجود به وضع مطلوب، به نحوی که ظرفیت بالقوة جامعه 
به صورت بالفعل درآید و استعدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی آن از هر جهت بارور و شــکوفا شــوند« )اردبیلی،1380:

187ـ 188(. برای ســنجش توسعه  در ســطح کشورها قبلًا فقط 
متغیرهــای کمی، مانند تولید ناخالص ملی، به کار می رفت، اما بعد 
از جنگ جهانی دوم، معیارهای کیفی، مانند امید به زندگی نیز مورد 
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توجه قرار گرفتند )موثقی و کاهه، 1394: 969(.
ارزش: به عقیدة برخی، ارزش بیانگر میزان توانایی یک شی ء )چیز، 
اندیشــه یا شــخص( در ارضای یک میل، یک نیاز و یا یک تمنای 
انسان است )بیرو،1370: 444(. اولسون6 )1991( در تعریفی نسبتاً 
کلی، ارزش ها را مجموعه ای از تصورات اساسی نسبت به آنچه مطلوب 
هستند، تعریف می کند که تجلی احساسات مشترک نسبت به جهان 
در جامعه محسوب می شوند. به نظر وی، ارزش ها به سؤال »چه باید 

باشد« پاسخ می دهند )چلبی، 137٥: ٥7(.
در واقع ارزش ها نشــانگر ســطح آرزوها و آرمان های افراد جامعه، 
معیار قضاوت، راهنمای عمل یا هنجار، و عامل هویت دهی و همچنین 
هم بستگی درونی جامعه هستند. به عبارت دیگر ارزش ها همچون 
نخی هســتند که افراد موجود در تسبیح جامعه را در کنار هم نگه 
می دارنــد. به این ترتیــب، ارزش ها یکی از مهم تریــن اجزای نظام 
فرهنگی در ســطح کلان و نظام شخصیت در سطح خرد هستند و 
تأثیر بسیاری بر الگوهای رفتاری و فکری افراد دارند و در نتیجه در 
مســئله های متفاوت فردی و اجتماعی، و تغییر و توسعة اجتماعی 

سهیم اند )وثوقی و اکبری، 1398: 93(.
ارزش ها از لحاظ درجة اهمیت به دو دســتة ذاتی و ابزاری تقسیم 
می شــوند. منظور از »ارزش ذاتی«7 یا غایی این است که یک شیء 
به خودی خود و مستقل از شــیء ارزش گذار، واجد ارزش باشد. در 
حالی که »ارزش ابزاری«8 یعنی اینکه یک شــیء ارزش خود را در 
انتســاب به شیء دیگر به دست آورد. بنابراین در ارزش ذاتی، ارزش 
هر شیء مســتقل از موجود ارزش گذار است، در حالی که در ارزش 
ابزاری، ارزش هر شــیء متغیر و کاملًا وابسته به موجود ارزش گذار 

است )فهیمی و مشهدی، 1388: 197 -198(.
بــرای مثال، ارتقای میزان تولیــد ناخالص ملی برای دولت های 
رفاه، ارزشی ذاتی محسوب می شود، در حالی که دفاع از ارزش های 
مذهبی برای آن ها ارزشــی ابزاری است. به هنگام تعارض بین این 
دو ارزش، ارزش های مذهبی فدای ارزشــی چــون میزان تولید 
ناخالص ملی می شوند. بنابراین اولویت های اساسی دولت ها همان 

ارزش های ذاتی هستند.

عوامل دولت و جامعه
چنان که قبلًا نیز اشاره شــد، عوامل توسعه در سطح جامعه ها را 
می توان به دو عامل کلی، یعنی دولت و جامعه، تقسیم کرد. اینک به 

شرح مختصر آن ها می پردازیم:
جامعه: منظور از جامعه یا بدنة اجتماعي مردم، نهادهاي مدني و هر 
آن چیزی است که خارج از حوزة دولت  باشد. توسعه از طریق جامعه 
این مزیت را دارد که موجب توسعة ماندگار می شود؛  چرا که به تدریج 
در پایین ترین لایه هاي جامعه نفوذ می کند و نیروي قدرتمندي برای 

توسعه به وجود می آورد. اما در عوض توسعه عیب هایی نیز دارد:
۱. زمان بر و نیازمند زمان طولانی و حتی تغییر نسل هاست.

۲. متولی خاصی ندارد و به همین سبب نمی توان فرد یا گروه خاصی 
را ملزم به انجام اعمال و مسئولیت های خاصی برای تحقق توسعه کرد.

۳. چندان مبتنی بر برنامة  ازپیش تعیین شــدة خاصی نیست و در 

نتیجه قابل پیش بینی، برنامه ریزی و سیاست گذاری هم نیست.
دولت: دولت در اینجا معنایی گسترده تر از نهادهای قانون گذاری و 

اجرایی حکومت دارد. توسعه از طریق دولت، مزایای زیر را دارد:
۱. دولت قادر است توسعه را در زمان کوتاهی عملی سازد؛ چرا که 
معمولًا منتظر رســوخ تدریجی توسعه بین مردم و لایه های عمیق 

جامعه نمی ماند.
۲. دولت به خاطر داشتن سازوکارهایی، مانند در اختیارداشتن قدرت، 
داشــتن نظام دیوان سالاری، و داشتن اقتدار مالی و اطلاعاتی، قادر به 
ایجاد تغییرات کلان اجتماعی است )غفاری و ابراهیمی، 1390: ۲۳۸(.

۳. توســعه از طریق دولت بر مبنای هدف ها و سیاست گذاری های 
ازپیش برنامه ریزی شده انجام می گیرد و به این ترتیب قابل پیش بینی 

و سیاست گذاری است.
چنان که ملاحظه شــد، توسعه از طریق دولت در مقابل توسعه از 
طریق جامعه دارای محاسن عمده ای است. به همین سبب صاحبان 
اندیشه و دغدغه در ایجاد تغییرات کلان اجتماعی و توسعه بیشتر به 
توسعه از طریق دولت توجه داشته اند. برای اثبات این ادعا می توان به 

مصداق های زیر اشاره کرد:
é دولت انگلستان کشف اولیة آمریکا را از نظر مالی تأمین کرده بود و 
اولین مهاجران به این دلیل توانستند وارد خاک آمریکا شوند که توسط 

دربار انگلستان به شرکت های انگلیسی کمک هزینه داده می شد.
é دولت ميجی در ژاپن اجرای برنامه ای را در پیش گرفت که ژاپن 

را سریعاً در ردیف کشورهای مدرن قرار می داد.
نقش دولت در انجام توسعه به حدی است که اورس9 در کتاب 
»ماهیت دولت در جهان ســوم« معتقد اســت که دولت جزو آن 
عواملی اســت که دینامیسم گذار یا توســعه را تشکیل می دهد 
)اورس، 1360: ۱۷۱(. همچنیــن تدا اســکاکپول10 در کتاب 
معــروف خود با عنوان »دولت هــا و انقلاب های اجتماعی« نقش 
عمــده ای برای دولت ها در فرایند تغییرات اجتماعی قائل اســت 

)لاور، 1373: 1٥9 -1٥7(.
معمولًا پذیرفته شده است که یک دولت قوی پیش شرط ضروری 
نوسازی در دوران معاصر است، ولی در نظر بعضی محققان دولت 
قوی مترادف با دولت سلطه جوســت. برخی دیگر نیز اســتدلال 
می کنند که دولت ممکن اســت همان امور را از طریق انسانی تر 
انجــام دهد. این موضوع با توجــه به این حقیقت که هر دو طرف 
این مباحثه قادرند شــواهدی در تأیید مدعــای خود ارائه دهند، 
ابهام برانگیز می شــود. هر دو کشور ســلطه جو و مردم سالار هم از 
میزان پایین و هم از میزان بالای رشــد برخوردار بوده اند. یکی از 
راه های ممکن برای پاسخ گویی به این پرسش آن است که بگوییم 
در جهان معاصر در مرحله های اولیة توســعه طلبی، سلطه جویی 
لازم است، ولی به موازات جریان یافتن رشد، نیاز به شرکت فزایندة 

شهروندان مشهود می شود )لاور، 1373: 160(.
با توجه به مطالب فوق روشن می شود که نقش دولت ها در تحقق 
توســعة کشــورها در زمان کوتاه، در چارچوب برنامة  مشخص و در 
سطح کلان، بسیار اساسی است. در ادامه به چگونگی تحقق توسعه 

در جامعه ها توسط دولت ها می پردازیم.
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جامعـــه شناســـى 
پارسونز

پارسونز به »مكتب پیشــگامان جامعه شناسی« تعلق داشت كه 
رهیافتشــان عموماً تکامل گرا یا تاریخي بــود؛ همچون دوركيم، 
اسپنسر، وبر، سومبارت یا ماركس. تحت تأثیر آنان، وي مسئلة 

تكامل جامعه ها را طي دوره هاي تاریخی مطرح كرده است.
پارســونز تكامل را برمبناي دو قانون بزرگ تبیین می كند: یكي 
»قانون عمومی تكامل« كه اصول آن را بیان مي كند، و دیگري »قانون 
سلسله مراتب ســیبرنتیكی« كه جهت تكامل را مشخص مي كند. 
پارســونز قانون عمومي تكاملش را در زیست شناسی می یابد كه از 
لحاظ تحلیل تكامل و عواملش از همة علوم انسانی پیشرفته تر است.

به نظر او هیچ اشكالي وجود ندارد كه قانون عمومي تكامل جامعه ها 
را از زیست شناسی بیرون كشید. زیرا میان »اصول تكامل اندامگاني 
)ارگانیسم( زیستی« و »اصول نظریة عمومي كنش«، برخي وجوه 
مشــترك وجود دارند. مثــلًا در تاریخ اجتماعــي همچون »تاریخ 
اندامگان )ارگانیســم های( زنده« مشاهده مي كنیم مجموعه  هایی 
)سیســتم هایی( باقي مانده و توســعه یافته اند كه نسبت به سایر 
مجموعه  ها قابلیت بیشــتری براي سازگاري با محیط و تغییراتش 
داشتند. قابلیت ســازگاری از مهم ترین اصول هر نوع زندگی است؛ 

خواه گیاهی باشد یا حیوانی، و خواه روانی باشد یا اجتماعی.
باری، اصل بنیادی تكامل،  قابلیت ســازگاری همه جانبه با محیط 
اســت. قابلیت ســازگاري از دو فرایند بزرگ هــر تغییری، یعنی 
»افتراق پذیري« و »یگانگی«، مایه می گیرد. جامعه به شرطي ترقي 
مي كند كه بیش از پیش افتراق پذیرفته باشد و بتواند به طرزي بهتر 
و كامل تر همة نیازهایش را تأمین كند. در همان حال، چون افتراق 
مي پذیرد، ناگزیر باید شیوه هاي جدیدي براي یگانگي اختراع كند تا 
میان اجزاي تازه و پرشمارتري كه آن را تشكیل مي دهند، هماهنگي 
و یكپارچگــي به وجود آورد. افتراق پذیــري بالنده همراه با یگانگي 
پایدار، سازگاري لازم را به جامعه مي دهد تا به مقتضاي نیازهایش و 

توقعات محیطش تكامل یابد.
قانون دوم تكامل، قانون سلسله مراتب رایانیكي )سیبرنتیكي( است. 
به موجب این قانون، مي دانیم كه تكامل اجتماعي بلندمدت كه طي 

چند نسل صورت مي گیرد، تغییراتی را در نظام فرهنگي مرحله های 
اصلي تكامل اجتماعي شکل مي دهد. فرهنگ، چون در سلسله مراتب 
نظام هاي اجتماعي در بالاترین مرتبه قرار دارد، تأثیر مسلطي بر نظام 
اجتماعي و سایر نظام ها اعمال مي كند. درواقع، فعل و انفعال اصلي 
تغییر ساختي جامعه آنجا صورت مي گیرد. تغییراتي كه در سطح نظام 
فرهنگي ایجاد شوند، جامعه را در عمق و براي دوره هاي طولاني تحت 

تأثیر قرار مي دهند.
بر مبناي این دو قانون، پارســونز در تكامل اجتماعي ســه مرحله 
تمیز مي دهد: جامعة ابتدایي، جامعة میاني و جامعه مدرن. با توجه 
به قانون سلســله مراتب رایانیكي، یك معیار فرهنگي این ســه نوع 
جامعه را از یكدیگر متمایز مي كند. گذر از جامعة ابتدایي به جامعة 
میاني با پیدایش خط صورت  گرفت. به بركت خط، انســان توانست 
به افكارش عینیت بدهد و آن را با دیگران قســمت كند و از آن یك 
موضوع كار بسازد. جامعه  هاي انساني به شیوه هاي مشابه توانستند از 
گذشته هاي دورشان باخبر شوند. سنت شفاهي، یا نقل سینه به سینه، 
نمي توانست خاطره اي را بیش از چند نسل حفظ كند، در حالي كه 
اسناد بایگاني شده چشم انداز تاریخي را تا بي نهایت مي گستراند. گذر 
از جامعة میاني به جامعة نوین بــا ظهور حقوق و نهادهاي قضایي، 
چون دادگستري و آئین دادرسي، تحقق یافت. پیدایش حقوق نیز به 

پایداري و حضور همه جانبة فرهنگ كمك كرد.
بنابراین، تكامل اجتماعي از نظر پارســونز چونان تحكیم تدریجي 
فرهنگ در زندگي انساني و اجتماعي تلقي مي شود. تكامل اجتماعي به 
پیشرفت یك نظام فرهنگي پایدار بستگي دارد؛ نظامي كه محتوایش 

به دلیل افتراق پذیري و نیز هماهنگي اجزایش غني تر  مي شود.
پارسونز در تحلیل تكامل اجتماعي از قانون سلسله مراتب رایانیكي اش 
به طور محدود بهره گرفته است. او از سلسله مراتب عوامل نظارت این 
قانون )از بالا به پایین( استفاده كرده و سلسله مراتب عوامل وصفی )از 

پایین به بالا( را كنار گذاشته است.
»برنهاد« )تز( تكاملی پارسونز كلید مهم جامعه شناسی او نیز هست. 
این نكته در عین اینكه بدیهی اســت، خود او بارها آن را خاطرنشان 

دانش نوين اجتماعى

تدوين و تلخيص:
 مريم حسينی
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كرده كه جامعه شناسی وي بر محور شناخت جامعه هاي پیشرفته و 
از لحاظ اجتماعی تكامل یافته، سامان یافته است. چارچوب نظریه اي 
كه پارسونز ساخته، مناسب جامعه هایي است که كاملًا افتراق  یافته اند 
و در آن ها فرق گذاري ها میان فرهنگ و نظام اجتماعي، میان دین و 
سیاســت، میان اقتصاد و سیاست، و میان حقوق و اخلاق، صریح و 

بدون ابهام است.

متغيرهای الگويی کنش
تالکوت پارسونز در حین تکوین »متغیرهای الگویی کنش« سه ایده 

در ذهن داشت:
الف( آن ها باید به قدر کافی عام باشند تا امکان مقایسة روابط را در 

فرهنگ های متفاوت فراهم آورند؛
ب( باید با چارچوب های مرجع کنش ارتباط داشته باشند؛

ج( باید در همة نظام های اجتماعی قابل طرح باشند.

بر این اساس، پنج متغیر الگویی کنش در دسته های دوگانه بیان 
شده اند که عبارت اند از:

۱. رابطة عاطفی ـ رابطة بی طرفی عاطفي
آیا کنشگر می تواند توقع داشته باشد که عنصر احساسی در موقعیت 
ارتباط/ کنش متقابل کنشگران وجود داشته باشد یا خیر؟ زوجی که 
به تازگی ازدواج کرده اند، باید توقع داشته باشند که دل بستگی فراوانی 
در رابطة آن ها وجود داشــته باشد. رابطة مشتری و فروشنده، برای 
خرید و فروش، از نظر عاطفی رابطه ای بی طرفانه است؛ چرا که این 

یک وضعیت فروش واقعی است.

۲. رابطة مبهم ـ رابطة روشن
این مورد به گسترة خواســته هایی اشاره دارد که ممکن است در 
رابطه ها مورد انتظار باشند. اگر رابطة صمیمانه ای بین کنشگران وجود 
داشــته باشد، ظرفیت گسترة وسیعی از خواسته ها و چشمداشت ها 

وجود دارد )ابهام(. دوســتان صمیمی چشمداشت های بسیاری از 
یکدیگر دارند و کمترین خواستة آن ها شامل وفاداری و اعتماد است. 
در حالی که روابط بیشتر دانشجویان و استادانشان به کلاس درس و 

ساعت های اداری محدود است )روشنی(.

۳. رابطة عام نگرانه ـ رابطة خاص نگرانه
در این مقولة دو قطبی غالباً موضوع های اخلاقی نقش قابل توجهی 
دارند. آنچه در این مورد در وهلة نخست موردتوجه قرار می گیرد این 
است که آیا کنشگر با دیگری بر مبنای هنجارهای عام رفتار می کند 
یا اینکه بر اساس رابطة خاصش با آن فرد کنش خاصی نشان می دهد. 
به عبارت دیگــر، آیا با همگان برخوردی عادلانه صورت می گیرد یا 

کسانی هستند که از موقعیتی خاص برخوردارند؟
کسی که در سازمان ترافیک کار می کند، باید با همگان برخوردی 
یکسان داشته باشــد. اما اگر او به نحوی پروندة مربوط به تخلفات 
رانندگی دوســتش را از بین ببرد، به شیوة خاصی عمل کرده است. 
اگر افراد باید واجد شــرایط حداقلی برای تصدی شــغلی باشــند 
)عام نگری(، نباید بر مبنای معیارهایی دیگر، بین آن ها استثنا قائل 

شد )خاص نگری(.

4. رابطة مبتنی بر اکتساب ها ـ رابطة مبتنی بر انتساب ها
این مورد به کیفیت عملکرد مربوط است. آیا کنشگران بر مبنای 
آنچه هســتند، یعنی ویژگی های اکتسابی شــان، نظیر اخذ مدرک 
تحصیلی و بازپرداخت بدهی ها، با دیگران به کنش متقابل می پردازند، 
یا بر پایة خصوصیات مــادرزادی که کنترلی بر آن ها ندارند )یعنی 
خصوصیات انتسابی نظیر نژاد، جنس و سن(؟ قضاوت در خصوص 
چگونگی عملکرد افراد، صرفاً بر مبنای خصوصیات انتســابی آنان، 

اعتباری ندارد.

۵. رابطة جمع گرايانه ـ رابطة خودمحورانه
این مورد به انگیزة کنشگر مربوط می شود. آیا رفتار او متوجه شخصی 
خاص است یا متوجه جمع؟ کنش های مبتنی بر منافع شخصی غالباً 

تعهدات را در قبال گروه یا دیگران خاص نادیده می گیرند.
این پنج متغیر دوگانه الگوها یی  به طور عام هستند و دوراهی های 
کنش را نشــان می دهنــد. جورج هومنز ادعا کرده که پنج قضیة 
بنیادی روان شــناختی وی مبین همة رفتارهای اجتماعی اســت. 
انتقادی که هم به پارســونز وارد است و هم به هومنز این است که: 
»این پنج مقولة رفتاری نمی توانند همة اقسام کنش را تبیین کنند.«

منابع
۱. روشــه، گی )1376(. جامعه شناسي تالكوت پارســونز. ترجمة عبدالحسین 

نیك گهر. مؤسسة فرهنگي انتشاراتی تبیان. تهران.
۲. دیلینی، تیم )۱۳۸۹(. نظریه های کلاســیک جامعه شناسی، ترجمة بهرنگ 

صدیقی و وحید طلوعی. نشر نی. تهران.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعیبرنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دكتر مژده قربانعلي زاده
دبیر دبیرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي

الگوهاي تدريس برتر 
علوم اجتماعي، قسمت دوم

الگوهاى تدريس برتر   
  علوم اجتماعى 

اشاره
الگوهــاي »تدریس برتر« معلماني هســتند كه روش هاي 
خلاقانه و مهارت هایشــان در تدریــس موفق، مؤثر و جذاب 
را ارائــه مي دهند. در ادامة این سلســله گفت وگوها با دو تن 
دیگر از دبیران برگزیدة الگوي تدریس برتر در علوم اجتماعي 

مصاحبه شده است كه از نظرتان مي گذرد.

دبیر دبیرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي

  علوم اجتماعى
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۱. خودتان را به طور خلاصه معرفی بفرماييد. 
● ســیده مریم حســینی،  دبیر علوم اجتماعی شهرســتان 
ســاوجبلاغ از اســتان البرز هســتم. پس از فارغ التحصیلی در 
دورة کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی)ورودی 136٥( از 
دانشگاه تهران، در بهمن سال 1370 به صورت حق التدریس در 
آموزش و پرورش مشغول کار شدم و در سال 137٥ به استخدام 

رسمی این وزارتخانه درآمدم. 
در ســال 1380 در رشتة مردم شناســی از »دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز« فارغ التحصیل شدم و بالاخره در سال 1392 در دورة 
دکترای رشتة جامعه شناسی فرهنگی »دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
دهاقان« پذیرفته و ســال 1396 نیز فارغ التحصیل شدم. در تمام 
این مدت به عنوان دبیر علوم اجتماعی در منطقه های روســتایی 
و شهری شهرستان ساوجبلاغ مشغول انجام وظیفه بوده ام. البته 
علاوه بر این، تجربة مدیریت دبیرستان، مشاوره، سرگروهی درس 
علوم اجتماعی، هم در سطح ناحیه و هم در سطح استان، مدرس 
ضمن خدمت، مدرس دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه فرهنگیان 

کرج را نیز در کارنامة کاری خود داشته ام.  

۲. چطور با جشنواره آشنا شديد؟ مهم ترين هدف و 
انگيزه تان از شرکت در جشنواره چه بود؟ 

● جشــنواره رویداد مهمی اســت که اخبار مربوط به آن از 
طریق بخشنامه به همة منطقه ها و مدرسه ها اطلاع داده می شود 
و معلمان از طریق بخشــنامه دیر یا زود از کم و کیف آن مطلع 
می شوند. اما به دلیل اینکه بنده سرگروه درسی علوم اجتماعی 
ناحیة ساوجبلاغ بودم و با ســرگروه استان  نیز ارتباط داشتم، 
خبر شانزدهمین جشنواره خیلی زود به دستم رسید و تصمیم 
گرفتم در این رویداد مهم شرکت کنم. تا پیش از این تاریخ هم 
همیشــه مایل بودم در فعالیت هایی که به ارتقای حرفه ای  من 
کمک می کنند و تجربه های جدیدی را برایم فراهم می ســازند 

شــرکت کنم، ولی به دلیل اشــتغال به تحصیل یا مشغله های 
دیگر، فرصت مناســبی دست نداده بود. این بار هم در راستای 
تأمیــن علاقه مندی خودم و هم به منظور ترغیب همکارانم در 
مجموعة علوم اجتماعی شهرستان ســاوجبلاغ، به شرکت در 

جشنواره، تصمیم گرفتم در آن شرکت کنم. 
کســب رتبه در این جشنواره انگیزه ای شــد تا در جشنوارة 
هفدهم نیز شــرکت کنم؛ البته در محوری دیگر؛ یعنی تحلیل 
فیلم های تدریس در مدرسة تلویزیونی که خوش بختانه در این 

جشنواره نیز به کسب رتبه نائل شدم. 

۳. مقالة شما موفق به کسب رتبه در مرحلة کشوری 
شد. از چه ايده و روشی برای نگارش مقاله استفاده 

کرديد؟ 
● خوش بختانه در جشــنوارة شانزدهم گستردگی موضوع ها 
و محورهای موجود، خودبه خود انگیزه ســاز بود و می توانستم 
با دســت باز به انتخاب موضوع و فعالیت دســت بزنم. از بین 
محورهــای متفــاوت، محور مقاله نویســی بیشــتر توجه مرا 
جلب کرد؛ چون به نظرم رســید با توجــه به آموزش هایی که 
دیده ام، می توانم از عهدة آن تا حدودی بربیایم. به خصوص که 
موضوع های مطرح شده نیز تماماً به شایستگی های حرفه ای ما 
معلمان مربوط می شد و اقدام به مطالعه و بررسی در هر بخش، 
چه به کسب رتبه منجر می شد چه نمی شد، برای من به عنوان 
شرکت کننده نوعی موفقیت قلمداد می شد. چرا که به افزایش 

اطلاعات و دانش من در زمینة حرفه ای کمک می کرد. 
از آنجا که در سال های اخیر بیش از پیش موضوع نظارت های 
بالینی مطرح شده است، موضوع مربوط به آن بیشتر توجهم را 
جلب کرد تا با مطالعه حــول آن، هم به دانش خودم به عنوان 
معلمی که در معرض نظارت قرار خواهم گرفت، افزوده شــود 
و هم به عنوان ســرگروهی که انجام نظارت بالینی از وظایفش 
محسوب می شــود، با اهمیت و چالش های مربوط به آن آشنا 

سيده مريم حسينی
صاحب رتبة کشوری شانزدهمین جشنوارة الگوهای 
تدریس برتر در بخش مقاله نویسی، و رتبة کشوری در 
هفدهمین جشنوارة الگوهای تدریس برتر در بخش 
تحليل محتواي كتاب جامعه شناسي )۲) تحلیل فیلم های تدریس تلویزیونی، از استان البرز

سيده مريم حسيني
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شوم. لذا با انتخاب موضوعی حول این محور، با عنوان »تجربة 
زیستة معلمان از نظارت بالینی«، در این جشنواره شرکت کردم.
بــرای انجام پژوهش روش تحقیق کیفی پدیدارشناســی را 
انتخاب کــردم، زیرا با موضوع مطالعة من که تجربة زیســته 
معلمان بود، هم خوانی داشــت. به علاوه به این روش علاقه مند 
هســتم و فکر کردم انجام مطالعه ای گســترده از نوع کمی، با 
توجه به زمان محدودی کــه در اختیار دارم، برایم امکان پذیر 

نخواهد بود. 

4. مهم ترين چالش های شما در ارتباط با جشنواره 
چه بود؟ 

● البته هر بخشــی از جشنواره چالش های مخصوص خود را 
دارد. به نظر من، آنچه در بخش مقاله نویســی، معلمِ پژوهنده 
را دچار چالــش می کند، علاوه بر همة مشــکلاتی که عموماً 
در کارهای پژوهشــی پیش روی محققان قــرار دارد، در وهلة 
اول نبود زمان کافی اســت. زیرا به هرحال ما معلمان ناچاریم 
در اوقــات فراغت خود به ایــن فعالیت بپردازیــم. بنابراین با  
درنظرگرفتن انواع مشغله هایی که در زندگی حرفه ای و شخصی 
با آن مواجه ایم،  به ثمررســاندن یک فعالیت پژوهشــی در بازة 

زمانی سه تا چهار ماهه می تواند چالش مهمی باشد. 
مســئلة دیگر، نداشتن تســلط کافی بر روش های پژوهش و 
مقاله نویسی است. با وجود اینکه من تحصیلات دانشگاهی دارم 
و قاعدتاً باید با پژوهش آشــنایی داشــته باشم، اما آشنایی به 
معنی تسلط کافی و کامل نیست. پژوهش، به خصوص در حوزة 
علوم انسانی و تربیتی، با ریزه کاری های پیچیده ای همراه است 
کــه مطالعه، تلاش، تمرین و دقت زیادی نیاز دارد و ملاحظات 

بسیاری در انجام پژوهش باید مد نظر قرار گیرند. 

۵. به نظر شما جشنواره چگونه می تواند به معلمان 
علوم اجتماعی کمک کند؟ 

● جشــنواره بســته به بخش های متفاوتی کــه دارد، حتماً 
تجربه های ارزشــمند را عاید معلمان شــرکت کننده می کند 
که به توسعة شایســتگی های حرفه ای آن ها منجر خواهد شد. 
نتیجة این شایســتگی قطعاً در کلاس درس منعکس می شود 
و بــه آن ها به عنوان معلم کمــک می کند، هم کیفیت تدریس 
خود را بهبود بخشــند و هم انتقال دهندة مهارت های مکتسبه 
به دانش آموزانشــان باشــند. درواقع، برگزاری این جشنواره ها 
حرکت خوبی اســت برای آنکه معلمان و مربیان تشویق شوند 
و در بخش های متفاوت آموزش ببینند و آن را به دانش آموزان 

منتقل کنند. 
شــرکت معلمان علوم اجتماعی در بخش مقاله نویســی نیز 
آن ها را بیش ازپیــش در فضای پژوهش و تحقیق قرار می دهد 
و با مهارتی که در این زمینه کسب می کنند، می توانند مهارت 
پژوهــش را به داخل کلاس درس و تدریس ببرند و در تدریس 

درس های علوم اجتماعی به کارگیرنــد. به ویژه که این درس ها 
خود مبتنی بر رویکرد کاوشــگری هستند و قاعدتاً معلمی که 
مهارت پژوهــش و کاوشــگری دارد، در به کارگیری این روش 
ـ تدریــس پژوهش محور ـ  موفق تر خواهد بــود. علاوه بر این 
می دانیم، همــة معلمان به ویژه دبیران علــوم اجتماعی، بنا بر 
ماهیت رشته و درســی که تدریس می کنند، باید اهل مطالعه 
باشند و اطلاعات خود را به روز کنند و فرصت هایی چون شرکت 
در جشــنواره می تواند در این راستا انگیزه و علاقة لازم را ایجاد 

کند. 

۶. چه پيشنهادی برای تقويت جشنواره و استقبال 
معلمان از آن داريد؟ 

● برای تقویت عملکرد جشنواره و استقبال بیشتر معلمان در 
این حوزه به تقویت انگیزه نیاز اســت. انگیزه های معلمان باید 
توسط خودشان )درونی( و مسئولان )بیرونی( تقویت شود. بنا به 
قول شهید رجایی، معلمی شغل نیست، عشق است. در تقویت 
انگیزه های درونی معلمان، بســیار مهم است که آن ها به شغل 
خود عشق بورزند و با وجود مشکلات و سختی به کار خود ادامه 

دهند و به بهترین نوع ایفای نقش کنند.
 اما این میســر نخواهد بود مگر زمانی که جایگاه این شــغل 
و شــاغلانش در جامعه ارتقا یابد و احتــرام و منزلت اجتماعی 
که اینک به نظر می رســد، دچار افت و تنزل شــده است، احیا 
شود. این موضوع می طلبد که در جهت رفع همة موانع فرهنگی 
و مشــکلات اقتصــادی و اجتماعی که به جایــگاه معلمان در 
ســال هاي اخیر صدمه زده است، توجه شــود. لازمه این توجه 
اقدامات انگیزه ساز بیرونی از ناحیة مسئولان جامعه و نهادهای 
متولی، مثــل وزارت آموزش و پــرورش در حمایت از معلمان و 
عزتمندی آنان صورت گیرند. وقتی معلمان نامهربانی نسبت به 
خود می بینند، از برنامه هایی که برایشان تدارک دیده می شود، 

استقبال نمي كنند. 
نکتة دیگر که در همین رابطه قابل بیان است، در نظر گرفتن 
مزیت ها و تشویق های قوی تری است که همکاران را برای صرف 
وقت و انــرژی در جهت انجام چنین فعالیت  هایی ترغیب کند. 
مــن معتقدم، تنها جایی که نباید در آن صرفه جویی کرد، نظام 
آموزشی اســت. لذا برای تشویق و ترغیب همکاران، هم از نظر 
معنوی و هم از نظر مادی، صرفه جویی جایز نیست، در حالی که 
می بینیم آموزش و پرورش به شــدت سیاست ریاضت در پیش 
گرفته است و حتی در صدور برگه های تشویقی مقاومت به خرج 

می دهد. 
و بالاخره برای تشویق معلمان به شرکت در بخش مقاله نویسی،  
هــم بهتر اســت موضوع هــا با رشــته های تدریــس معلمان 
متناسب ســازی شــوند و هم مقاله های منتخب در مجله های 
معتبر به چاپ برسند که در این صورت شاهد استقبال بیشتری 

از سوی معلمان خواهیم بود.  
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۱. لطفاً خودتان را به  صورت خلاصه معرفی کنيد.
بنده زهرا فرجودی،  کارشناس علوم اجتماعی از دانشگاه 
فرهنگیان، با سابقة تدریس در س های جامعه شناسی و اقتصاد 
به مدت پنج ســال، از شهرستان »اســتهبان« استان فارس 

هستم.

۲. چطور با جشنواره آشنا شديد و مهم ترين هدف و 
انگيزة شما برای شرکت در جشنواره چه بود؟

آشــنایی بنده با جشــنواره از طریق بخشــنامة ارائه شده در 
گروه جامعه شناســی فارس صورت گرفت. به دلیل تشویق های 
مدیر »مدرســة خاتم الانبیا«،  ســرکار خانــم زهرا زراعی و 
همچنین برای آشنایی با روش های نوین آموزش، شریک شدن 
در تجربه های دیگران و ارائة روش تدریســم، در این جشنواره 
شــرکت کردم.  می خواستم بتوانم روش ها و اقداماتی را که در 
کلاس درس انجــام می دهم، در قالــب خلاقیت و نوآوری ارائه 

بدهم. 

۳. فيلم ايدة تجربه های برتر شما موفق به کسب 
رتبه در مرحلة  کشوری شد. از چه ايده و روشی 

برای تدريس استفاده کرديد؟
بنده در قســمت تجربه های برتر مقام اول را کسب کردم. بعد 
از حدود دو سال آموزش های مجازی و حضوری شدن کلاس ها، 
متوجه شــدم که دانش آموزان دچار رکود و خمودگی شده اند. 
برای اینکه آن ها را از منفعل بودن خارج و به سمت کلاسی پویا 
و فعال هدایت کنم، ایدة  طراحی »گاهنامة جامعه شناسی« را با 
دانش آموزانم مطرح کردم. تمام قسمت های گاهنامه را هم خود 
دانش آموزان طراحی کردند. حتی عنوان آن را خودشان تعیین 
کردند. آن ها مطالبی را که با توجه به کتاب های جامعه شناسی 
جمع آوری کرده بودند، در قالب گاهنامه ارائه دادند. شروع این 

فعالیت باعث شد دانش آموزان به مطالب درسی علاقة بیشتری 
نشــان دهند و روحیة  پرسشــگری و پژوهش در آن ها تقویت 

شود.

4. مهم ترين چالش شما با جشنواره چه بود؟
یکی از چالش ها برای بنده اطلاع رســانی کم و مبهم دربارة 
برگزاری جشنواره بود. متأسفانه در وبگاه جشنواره هم امکان 

پرسش و پاسخ مناسب برای شرکت کنندگان وجود نداشت.

۵. به نظر شما جشنواره چه کمکی می تواند به معلمان 
علوم اجتماعی بکند؟

شرکت در جشنواره و ارائه و انتشار آثار برگزیده در گروه های 
آموزشی برای استفادة  سایر دبیران می تواند با ایجاد انگیزه باعث 
شــود، روش های نوین آموزش به صورت مؤثر و گســترده تری 
در اختیار همکاران قرار بگیرد. به این ترتیب، با کنار گذاشــتن 
شیوه هایی که بازدهی مطلوبی ندارند، مانند روش سخنرانی که 
متأسفانه شیوة غالب تدریس در نظام آموزشی ماست، می توان 
گامی نو برای بهبود وضعیت آموزشــی، در مقیاس های کمی و 

کیفی برداشت.

۶. چه پيشنهادی برای تقويت جشنواره و استقبال 
معلمان از آن داريد؟

- تهیة شیوه نامه ای متنوع با بیان کامل جزئیات؛
- برگزاری جشــن اختتامیه با حضور رتبه های برتر و تجلیل 

از آن ها؛
- تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده دربارة برگزاری جشنواره؛

- در نظرگرفتن امتیازهای ویژه برای شرکت کنندگان؛
- تشــکیل گروه های متفــاوت برای اطلاع رســانی و آگاهی 

شرکت کنندگان و پاسخ به پرسش ها و ابهامات.

زهرا فرجودی 
صاحب رتبة اول در بخش تجارب موفق در هجدهمین 
جشنوارة الگوهای تدریس برتر سال 1401- 1400

نمونه فعاليت زهرا فرجودي 
رتبه اول تجارب موفق
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مهران صولتی
جامعه شناس

ارزیابی تأثیر 
کلاب هاوس بر 
افکار عمومی 
ایرانیان

دانش اجتماعى بومى
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اگر پدیــدة »افکار عمومی« را امری اجتماعی در نظر بگیریم 
کــه بیانگر قضاوت های مردم دربارة مســائل روز و واجد نوعی 
فشار برای تغییر اذهان سایر شهروندان است، فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی چه نسبتی با این پدیده دارند؟
در میان »برنامه های کاربردی« )اپلیکیشــن های( مجازی که 
در چند ســال گذشته به عرصه ای برای فعالیت ایرانیان تبدیل 
شده اند، نرم افزار کلاب هاوس یکی از  جدیدترین و جذاب ترین 
نمونه ها محسوب می شود که با گذشت دو سال از فعالیتش در 
ایران، توانسته اســت به امکان مناسبی برای گفت  وگوی افراد 

مختلف تبدیل شود.
شــاید بتوان گفت فارغ از تجربة چند مــاه پیش از انتخابات 
1400 که به تشکیل اتاق های چندهزار نفره ای از علاقه مندان 
انجامید و به نشــاط سیاســی در این رسانه دامن زد، در یک و 
نیم سال اخیر کمتر شاهد اقبال گسترده نسبت به این نرم افزار 
بوده ایم. ارزیابی اجمالی فعالیت کلاب هاوس در این مدت نشان 

می دهد که سه نوع اتاق در این فضا شکل گرفته است:
نخست، اتاق هایی که معطوف به رویدادها و مسائل روز شکل 
گرفته  و به فرصتی برای گفت وگوی جریان های مختلف سیاسی 

تبدیل شده اند؛
دوم، اتاق هایی که به صورت هدفمنــد پیرامون موضوع های 
مشــخص فرهنگــی، اقتصادی و اجتماعی تشــکیل شــده و 
توانســته اند با هدف گذاری و مدیریــت صحیح گفت وگوها، به 

جلسه های علمی تبدیل شوند؛
سوم، اتاق هایی که با تعداد اعضای اندک به جمعی صمیمی 

برای بیان درددل ها و ناگفته ها تبدیل شده اند.
حال با این اوصاف پرسش اصلی این است که چه نسبتی می توان 
میان فعالیت در کلاب هاوس با پدیده ای به نام افکار عمومی برقرار 
کرد، و اینکه آیا این نرم افزار قادر به هدایت افکار عمومی شده است 

یا خیر؟ در ادامة یادداشت می  کوشم به این پرسش ها پاسخ دهم:
کلاب هاوس در بدترین اوقات ایرانیان وارد کشور شد؛ فضایی 
سرد و سرشــار از ناامیدی که کنشگری را دشوارتر از هر زمان 
دیگری ســاخته بود. لذا پرواضح اســت که در چنین زمانه ای 

نمی توان انتظار زیادی برای تأثیرگذاری از این رسانه داشت.
صحنة )اســتیج1( اتاق های کلاب هاوس بیشــتر در تسخیر 

کسانی اســت که اقتضایی ســخن می گویند و عمدتاً به جای 
تحلیل، برداشت های شخصی خود را ارائه می دهند و از همین 

رو قادر به تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیستند.
در مقایســه با برنامه های اجتماعي کاربــردی دیگر، اعضای 
حاضــر در کلاب هاوس چنــدان پرتعداد نیســتند و با وجود 
گفت وگو محوربودن که به طور طبیعی باید برای ایرانیان جذاب تر 
باشــد، آمار اعضای این رســانه نتوانسته به ســایر برنامه های 

کاربردی نزدیک شود.
پراکنده گویی و فقدان انسجام در سخنان اعضا، در کنار تعدد 
اظهارنظرها موجب شــده است که معدود ســخنان عالمانه و 
کارشناسی نیز شنیده نشوند یا توسط انبوه سخنان غیرمستند 

به حاشیه بروند و فراموش شوند.
کلاب هاوس اگرچه در شــنیدن برخی صداها و مدارای میان 
افراد نقش دارد، ولی در ســطحی پایین تــر موجبات برخی از 
عصبیت ها و ناصبوری های سیاسی ـ مذهبی را نیز فراهم آورده 

است.
تبدیل شدن تعداد مخاطب به مهم ترین معیار موفقیت یک اتاق 
موجب غفلت از دغدغة گفتمان ســازی نزد فعالان کلاب هاوس 
شده اســت؛ معیاری که خود عاملی برای افول کیفیت مباحث 

طرح شده و گفت  وگوهای متعاقب آن است.
کلاب هاوس نشان داد که می تواند در نمایش برخی ویژگی های 
جامعه مانند شــتاب زدگی، داوری  سریع و غیرمستند و عطش 
خودنمایی نقش داشته باشد؛ ویژگی هایی که به رغم مدرن شدن 

ظواهر زندگی چندان مورد بازاندیشی و تغییر واقع نشده اند.
نکتــة پایانــی اینکه با وجود مشــكلات مختلــف اجتماعي 
کلاب هاوس فضایی اســت که در آن می توان به حواشی بیش 
از متن توجه کرد و از کنار بســیاری از مســائل مهم  به صورت 
آرام گذشــت. این در حالی است که شــاید استفادة بهینه تر از 
این رســانه بتواند ضمن گفتمان ســازی، موجبات تأثیرگذاری 
بیشتر بر افکار عمومی را در راستای حل وفصل برخی از مسائل 

برزمین مانده فراهم آورد.

پی نوشت
1. stage
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کودکان و نوجوانان در ایران امروز موقعیتِ دشــواری دارند. 
این موضوع برای جامعه نیز آشــکار شده است. بزرگ سالان و 
والدین به روشــنی از رنج ها و سختی هایِ کودکان و نوجوانان 
آگاه اند. چنین مســائلي محققان و فعالان جامعه را با مسئلة   
کودکــی و نوجوانــی در ایران درگیر کرد. »تحلیل نســلی« 
بیان کنندة آن اســت که »سیاســت جهت گیری زمانی« در 
جامعــة  ما ـ که »زمان حــال« در آن اهمیت کمتری دارد ـ 

موقعیت مشکل سازی پیدا کرده است. 
مســئلة »جهت گیری زمانی« از مســئله های  مهم و کمتر 
دیده شــدة ماســت. روزنامه نگاران و افــراد در گفت وگوهای 
عادی شــان، »مسئلة  نســل« را با تکیه بر موضوع هایی مانند 
رفاه، شغل، درآمد و خدمات توضیح می دهند. اما این مقوله ها 
ریشــه در وجوه پنهــان و تعیین کننده ای دارنــد که کمتر 
توجــه افراد را به خــود جلب می کنند. مســئلة جهت گیری 
زمانی یا »سیاســت زمان« برای پرورش نســل جدید، نقش 
تعیین کننده ای دارد. اینکه در سیاســت آموزشی، رسانه ای و 

سیاست فرهنگی جامعه، چه جهت گیری برای معنا بخشیدن 
به فهم انسان، جامعه، سیاست و نسبت آن با زمان غالب است، 
پیامدهای مهمی برای زندگی نسل ها، به ویژه نسل جدید دارد.

در ایران هم سیاســت جمعیتی، هم سیاســت نسلی و هم 
سیاســت زمانی برای جامعه در کُلیت آن و برای نســل های 
جدید، دشــواری هایی آفریده است. در کتاب »مسئلة  مدرسه؛ 
بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران« )1401( نشان 
داده ام که »مدرسة جدید« در ایران معاصر، مأموریت پرورش 
ســوژة جدید  )مدرن( و امروزی را عهده دار است. برای ایفای 
این مأموریت، مدرســة ایرانی در طول تاریخ 1٥0 ساله اش با 

گُسست هایی روبه رو بوده است. 
همچنین در کتاب مســئلة مدرسه نشان داده ام که در دورة  
آغازین پیدایش مدرســة ایرانی، یعنی از ســال های 1266 به 
بعد که ميرزاحسن رشديه، قهرمان جنبش آموزشی ایران، 
اولین مدرســه های جدید را تأسیس کرد، همچنین قبل از آن 
در ســال 1230، دوران ميرزاتقی خان اميرکبير، قهرمان 

دكتر نعمت االله فاضلی
انسان شناس

مدرسه و مسئلۀ 
نوجوانانآینـــــــــــــــــــده

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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اصلاحــات جدید ایــران، تا دهه هــای  1320 و 1330، نهاد 
»مدرسة جدید« توانست تا حدودی سوژه خلاق و کارآمدی را 
پرورش دهد. جنبش آموزشی ایران در آن سال ها، نه تنها نهاد 
مدرسه را تأسیس کرد و توسعه بخشید، بلکه توانست این نهاد 

را کارآمد و اثربخش کند.
پرسشــی که اکنون با آن روبه روییم این است که: »مدرسة 
جدید در دورة  آغازین خود چه ویژگی هایی داشت که توانست 
کارآمد باشــد؟ چرا این مدرســه با ویژگی هایش در دوره های 
بعد به تدریــج افول کــرد؟ به طوری کــه در دهه های اخیر، 
کودکان، نوجوانان و نسل های جدید ما از مدرسه ناراضی اند؟« 
این پرســش، پاســخ های متعددی دارد، اما در این جُســتار 
می کوشــم صرفاً یکی از جنبه های تقریباً مغفول مانده، یعنی 
»آینده گریزی« نهاد مدرســه را به منزلــة یکی از عوامل مهم 

گریزانی بچه ها از مدرسه به اختصار توضیح دهم.
یکی از ویژگی های مهم مدرســة  ایرانــی در دوره های اولیة 
شــکل گیری و توسعة  آن )از 1270 تا 1330( این بود که این 
مدرســه، رؤیایــی از آینده در ذهن و بطــن و متن تاریخی و 
فرهنگی خود داشت. مدرسة  جدید ایرانی برای آینده ساخته 
می شد و نســل آموزش دیده در این مدرســه  ها می کوشیدند 
حداکثر خلاقیت و عاملیتشــان را برای شــکل دادن به تجدد 

ایرانی به کار گیرند.
مقصود فراســتخواه در کتاب »اســتادان اســتادان چه 
کردنــد؟« تاریخ دارالمعلمین و دانش ســرای عالی« )1400( 
می نویســد: »در ایــن دوره، جامعــة ایران منابــع هیجانی و 
انرژی عاطفــی مهمی برای افراد فراهم می کرد. ملیت خواهی، 
قانون خواهی، مشــروطه خواهی و تجددخواهــی، الهام بخش 
و انگیزه دهنده بــه ایرانیان بود. این منابــع هیجانی و انرژی 
عاطفی، انگیزه و توانِ چشمگیری به ایرانیان می داد تا بتوانند 
فداکارانه، سخت کوشانه و خلاقانه خود را پرورش دهند و تمام 

ظرفیت خود را برای ساختن جامعة  ایران به کار گیرند.
این نسل ایرانی تصوری از جامعة  آینده داشت؛ جامعه ای که 
آن را مترقی و متجدد می نامید و می خواست. ایدة ترقی در این 
دوره، پیام و نویدی بود از آیندة  ایران و ایرانیان. در این دوره، 
سختی ها، محرومیت ها و فشارهای زمانه را تحمل می کردند، 
زیرا امیدی بزرگ برای آیندة ایران در دل و ضمیرشان داشتند. 
امید اینکه ایران می تواند برای آینده، ســامان سیاسی مبتنی 
بــر قانون و جامعه ای شــهری، صنعتی و متناســب با جامعة 
جهانی داشته باشــد، الهام بخش و انرژی دهندة  ایرانیان بود. 
بســیاری از خانواده ها و اولیا، فرزندانشان را به این مدرسه ها 
می فرســتادند و خود نیز به این منظور، هر مبارزه و سختی را 

به جان می خریدند.
 علاوه بر این، مدرســه های آن دورة  تاریخِ ما تلفیقی بودند از 
»گذشته« با »اکنون« و »آینده«. در آن دوره از تاریخ، ما هنوز 

به میراث فرهنگی، ادبیات، هنرها و فرهنگ ایرانی دسترســی 
داشــتیم و در مدرســه های جدید، دارالفنون و دانش سراهای 
عالی، منابع درســی، آموزشــی و معلمان، تجربه ای عمیق و 
معنادار از فرهنگ ایرانی را با علم و دستاوردهای دنیای جدید 
تلفیق می کردند و گفت وگویی خلاق میان »گذشته«، »حال« 

و »آینده« شکل می گرفت.
مونيکا رينگر، در کتــاب »آموزش، دین و گفتمان اصلاح 
فرهنگی در دوران قاجار« )138٥(، نشان می دهد که ایرانیان 
در ایــن دوره به »ترجمة فرهنگــی« پرداختند و تجربه های 
جهانــی را با میراث فرهنگی ایران ادغام کردند. رینگر روایتی 
متفاوت از روایت مرســوم از ایــن دور ة تاریخ ما ارائه می کند. 
روایت مرسوم می گوید ما مدرسه و آموزش جدید را از فرنگ و 
غرب، تقلید کردیم، اما رینگر می گوید ایرانی ها نه تقلید، بلکه 
»ترجمة فرهنگی« کردند؛ یعنی مدرسة جدید را با مقتضیات، 
نیازها و زبان خودشان سازگار و منطبق کردند. این دیدگاهی 
اســت که آن را با واقعیت نزدیک تر می دانم تا روایت جاری و 

مرسوم را.
درســی که برای امروز می توانیم از تجربــة قاجار بیاموزیم 
این اســت که نسل های ایرانی در دورة تجدد ایرانی، اگرچه با 
بحران وبا، خشک ســالی، قحطی، جنگ جهانی اول، ناپایداری 
و بی ثباتی سیاسی روبه رو بودند، اما در حوزه های شهرسازی، 
معماری، آموزش، بهداشت، صنعت، هنرها، ادبیات، ارتباطات 
و تلگراف و بســیاری زمینه های دیگر توانستند برای تأسیس 
و توسعة  نهادهای جدید و پیشــرفت جامعه، گام های بزرگی 
بردارند. به تعبیر فراســتخواه، در این دوره »رُنسانس ایرانی« 
ظاهر شــد و دســتاوردهای آن محصول »سیاســت زمان« 
مشــخصی بود که آینده را نه تنها به حاشــیه نمی راند، بلکه 

تصویری امیدبخش از آن داشت. 
در این دوره، گُسســتی میان »گذشته«، »حال« و »آینده« 
نبود، نسل های جوان، آیندة  دور و نزدیک را امیدوارانه تجربه 
می کردند، و نســبت به زمان گذشته نیز عملًا نگاهی سازنده 
و خلاق داشــتند. نویســندگان کتاب  های درســی پذیرفته 
بودند کودکان امروز، فردای عمرشــان می خواهند در شهر و 
کلان شهر و جامعة  صنعتی و جدید زندگی کنند. از این رو به 
آن ها می آموختند چگونه با این جهان، صلح آمیز و به شیوه ای 

خلاق و فعال برخورد کنند.
از ســال  1320 به بعد، همان طور که اشاره شد، این فضای 
تاریخی کم کم فرو می ریزد و مدرســه های جدید ایرانی، هم 
از حیث دسترســی به منابع تاریخی گذشــته، ، هم از حیث 
وجود معلمانی که در جامعه از اعتبار و منزلت اجتماعی بالایی 
برخوردار باشند، و هم از حیث تصوری که از مقولة زمان برای 

آن ها شکل می گرفت، دچار بحران می شوند. 
البتــه در دهه های 1320 و 1330 تا انقلاب ســال 13٥7 
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تنش های زیــادی در جامعة ما به وجود آمدند. مدرســه های 
جدیــدی با تعــداد کم اما مهــم و باکیفیت )مانند مدرســة 
فرهــاد، مدرســة البرز و مدرســة علوی( شــکل گرفتند که 
هدفشــان آموزش دینی یا آموزش مدنی به نسل جدید بود. 
مدرســه های دولتی و ملی، یعنی اکثریت مدرسه ها، کیفیت 
مدرســه های دینی و مدنی را نداشــتند و به تدریج و دهه به 
دهه، از کیفیتشان کاســته می شد. با وجود این، نهادِ مدرسه 
همچنان برای جامعه مهم بود و کاهش کیفیت مدرســه ها به 
چشم نمی آمد، زیرا با توجه به گسترش نظام دیوان سالاری و 
نیاز ادارات به دیپلمه ها، مدرسه ها می توانستند به دیپلمه های 

خود آیندة شغلی تضمین شده ای ارائه کنند.
در این دهه ها اســتخراج و صادرات گســتردة نفت، منابع 
اقتصادی و فراوانی چشــمگیری در ایران ایجاد می کرد. این 
فراوانی مانع می شــد تا موقعیت مادی و عینی نســل جدید 
به خطر بیفتد. در ســال های 1330 تا 13٥7، هنوز جمعیت 
ایران بیــن 20 تا 30 میلیون نفر بود و جغرافیای گســتردة 
ایران، منابع نفتی و طبیعی، نبود جنگ و تعارضات منطقه ای 
و بین المللی، و ثبات سیاسی، برای جامعة ایران در کلیت آن 

آرامش به همراه داشت. 
پیامــد این وضعیت، آن بود که کاهش تدریجی توانایی های 
مدرســه یا ناکارآمدی هــای آن در پرورش ســوژه متجدد و 
توانمند، دیده نمی شد. نسل های جدید در پرتو شرایط تاریخی 
که بیان شــد، همچنان امیدوار بودند و چشم اندازی از آینده 
داشتند؛ اگرچه بحران های ناتوانی پرورش سوژه در مدرسه در 
این دوره، عاقبت کار دست نظام سیاسی داد و به سقوط رژیم 
پهلوی و پیروزي انقلاب اسلامي در سال 13٥7 منجر شد. اما 
از آن سال  ها به بعد، تحولاتی در جامعة ایران رخ داد که نهاد 
مدرسه به منزلة گهوارة تربیت و پرورش نسل، آنچنان كه باید 

نتوانست تصویر آینده را برای نسل جدید خلق کند.
پیامدِ آشکار و نهان فقدان سیاست آینده در نظامِ آموزشی، 
این است که نسل های جدیدی که خود را نه متعلق به گذشته، 
بلکه آینده می دیدند و می بینند، عملًا خود را نســل طردشده 
احســاس  می کنند و فرهنگ مدرســه را مقابل نیازهایشان 
درمی یابند. از ســال 13٥7 به بعد، هم قداســت بخشیدن به 
گذشــته و هم چالش ها و بحران های اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی درون جامعه، موجب شــد تا سیاســت جهت گیری 
زمانی گذشــته گرای حاکم، دانش آموزان را که به آینده تعلق 

دارند، منزوی کند.
الوين تافلر در کتاب »آموختن برای فردا« )۱۳۹۹(، نقش 
آینده را در تعلیم و تربیت توضیح داده و نشان می دهد »مدرسة 
آینده« چــه ویژگی هایــی دارد و اگر »جهت گیــری زمانی 
مدرسه«، گذشته گرا باشد، چه بحران هایی برای دانش آموزان 
و نسلِ جدید و در نهایت جامعه می آفریند. تافلر که به کمک 

محققان دیگر این مجموعه مقالات را در ســال 197٥ نوشت، 
این آگاهی را برای جامعه های غربی فراهم کرد تا آن ها بتوانند 
معلمان، شــیوه های تدریس، کتاب های درســی، برنامه های 
فراغتی و ســرگرمی در مدرسه و فرهنگ مدرسه را به گونه ای 
طراحی کنند که نسل جدید بتواند رؤیاها و خلاقیت خود را در 
خدمت آینده و مواجهة خلاقانه با مســئله های جدی و واقعی 

زندگی شان قرار دهند. 
دانش آموزان امروز، شــهروندان بزرگ ســال دو دهة بَعدند 
و تنها در صورتی مدرســه برایشــان ســودمند است که برای 
تغییرات آینده و دشــواری ها و بحران های آن، به آن ها توانایی 
کافی جســمی، روانی، شــناختی و عاطفی اعطا کند. آموزش 
چیزی نیست جز توانمندشدن و آمادگی برای زیستن خلاقانه، 
شــجاعانه و مســئولانه. آموزش، پرورش سوژه های شایسته و 
تواناست. مدرســه ای که چنین آمادگی را ایجاد کند، مدرسة 
آینده است؛ مدرسه ای که در آن، نسل جدید از طریق مشارکت 
فعال و داشتن آزادی برای به کارگیری خلاقیت خود و همچنین 
خلقِ فرهنگی مبتنی بر اقتضائات وجودی کودک و نوجوان، و 
کسب تجربه ای از زمان که متعلق به آیندة آن هاست، توانمند 
و کارا می شود. این کارایی و توانمندشدن حس رضایت پایدار 
را برای کــودکان و نوجوانان به ارمغان می آورد. به تعبیر یکی 
از نویســندگانِ کتاب »آموختن برای فردا«: »آینده برای همه 
مهم اســت؛ چون باقی ماندة عمر ما در آینده سپری می شود و 
بــرای کودکان و نوجوانان، این باقی ماندة عمر یعنی تمام عمر 

فعال آن ها.«
در دهه های اخیر، مدرســه با فقدان آینده نگري مانع از این 
شــد که دانش آموزان بتوانند مشــارکتی مؤثر در تجربه های 
آموزشی شان کسب کنند. همچنین، قدرت تخیل، خلاقیت و 
رویاپردازی دانش آموزان نیز دیده نشــد. تافلر در سال 196٥ 
پیشــنهاد کرد در مدرســه ها »درس آینده« گنجانده شود. بر 
این اساس، همان سال ها در برخی مدرسه های اروپا و آمریکا، 

درسی به نام »قرن بیست و یکم« طراحی و ارائه شد.
 دانش آمــوزان در آن درس با چالش های آیندة زندگی خود 
درگیــر می شــدند و می آموختند که از ســال 2000 به بعد، 
فناوری های جدیدِ ارتباطی پدید می آیند، اینترنت گســترش 
می یابد، بحران های زیســت محیطی به وجــود می آیند، منابع 
طبیعی کاهش پیدا می کنند و نهاد خانواده به شــکل ســنتی 
آن فرو می پاشــد. بچه ها می آموختند این واقعیت های زندگی 
بزرگ سالی و آیندة آن هاست و ضرورت دارد تصوری واقع بینانه 

از دنیای آینده در ذهنشان نقش بندد. 
همچنین، در درس قرن بیست و یکم می آموختند که آینده، 
زندگی مصرفی و جهان رســانه ای شده است. از دانش آموزان 
خواسته می شد زندگی 30 سال بعد را تجسم کنند و به منظور 
آماده شــدن  برای قرن بیســت و یکم به تجربه دست بزنند. 
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واقعیت این بود که کودکان  ۱۱-10 ســالة 197٥، در ســال 
2000 جوانــانِ 3٥-30 ســاله  بودند و واقعیت هــای آینده، 

واقعیت زندگی آن ها می شد.
از سال 1970 به بعد، در کشورهای توسعه یافته، این آگاهی 
انتقادی شــکل گرفت که آموزش مدرسه ای اساساً برای آینده 
اســت؛ چون دانش آمــوزان به آینده تعلق دارند و »مدرســة 
گذشته« نمی تواند مدرسة نسل جدید باشد. مدرسة گذشته با 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تناسب دارد که خاطراتی از گذشته 
دارند. در ایران مدرســه را نه برای نوه ها و نتیجه ها، بلکه برای 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها یا حتی بــرای جَدّ آن ها طراحی 

کرده ایم.
مارگارت ميد، انسان شــناسِ کلاسیک، در کتاب »فرهنگ 
و تعهد« )138٥(، شــرح می دهد که در هر جامعه ســه نسل 
زندگی می کنند: نسل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، نسل پدرها 
و مادرها، و نســل فرزندان و نوه ها. جهت گیری زمانی فرهنگ 
در هر کشــور از دیدگاه مید، نقش تعیین کننده ای در روابط 
میان این ســه نســل دارد. مید می گوید برخــی فرهنگ ها 
»گذشــته گرا«، برخــی »حال گرا« و برخی نیــز »آینده گرا« 
هستند. او نشان می دهد »گذشــته گراها« در جامعة امروزی 
موقعیت باثبات و پایداری ندارند، زیرا نسل کودک، نوجوان و 

جوان نمی تواند با »فرهنگ گذشته گرا« سازگار شود. 
تنش میان نســل ها چیزی نیست جز تنش در مقولة زمان. 
در نظام آموزشــی، این تنش بیش از هرجای دیگری آشــکار 
می شود. البته درون خانواده ها، تضاد و تعارض میان والدین و 
فرزندان نیز از جلوه های بارز دیگر این تنش اســت، اما درون 
مدرســه که برنامة درســی، قوانین و مقررات، و سیاست های 
آموزشــی را عامدانــه طراحــی می کنیم، می توانیــم با تکیه 
بر مفهوم ها و دســتاوردهای علوم تربیتــی، تاریخ، مطالعات 
آموزشی، علوم اجتماعی و ســایر علوم، درک واقع بینانه ای از 
جامعه و زمان پیدا کنیم و براســاس این درک، چیزی را برای 
نسل جدید در نظر بگیریم که  بتواند برنامة درسی را در فضای 

آموزشی مدرسه بپذیرد. 
محمد رضايی، در کتاب »ناســازه های گفتمان مدرســه؛ 
تحلیلــی از زندگی روزمــرة دانش آمــوزی« )۱۳۸۷(، نتایج 
پژوهــش خود را در ســال های 138٥- 1384 منتشــر کرد. 
این پژوهش نشــان داد گفتمان های درون مدرســه )گفتمان 
تحصیلی، گفتمان پرورشــی و گفتمــان انضباطی( با یکدیگر 
تعارض دارند. رضایی نشان داد نگاه حاکم بر مدرسه نمی تواند 
رضایت نسل جدید را تأمین کند. شاید اگر آن سال ها رهبران 
آموزشــی ایران »ناســازه های گفتمانِ مدرســه« را خوانده و 
فهمیده بودند و صدای مدرسه را می شنیدند و در سیاست های 
آموزشــی و برنامة درســی تجدیدنظر می کردند، امروز دهة  

هشتادی ها و نودی ها موقعیت دیگری داشتند.

یکی از منابع مســائل جامعة ما مدرسه است و یکی از ابعاد 
این مسئله، سیاست زمان حاکم برمدرسه؛ همان سیاست که 
به آینده بي توجه است، به جای ایجاد پیوند میان گذشته، حال 
و آینده، روابط میان این مقولات را از هم می گُســلد و به جای 
روابطی خلاق و سازنده، فضایی خصمانه میان گذشته، حال و 

آینده در فرهنگ مدرسه به وجود می آورد. 
اینکه چرا نتوانســتیم درکی از آینده پیدا کنیم و مدرســه  
را مدرســة فردا بسازیم، هم ریشــه در نگاه موجود و تحولات 
دیگری که در جامعة ما باشتاب شکل گرفت و مدرسه نتوانست 
با آن ها هماهنگ شــود. در این دهه ها، گسترش فناوری های 
ارتباطــی و پیدایش اینترنت، ماهواره هــا، تلفن  های همراه و 
شبکه های اجتماعی، ســرعت تغییرات در ایران را چند برابر 
کرد و جامعه هرسال به اندازة دو دهه به آینده پرتاب می شد.
درحالی که نهاد مدرســه می کوشــید هرسال بیش از پیش، 
گذشته گرا بماند و باشد، بیرون از مدرسه، فناوری های ارتباطی، 
رسانه ای شــدن و حتی توســعة کلان شــهر و مصرفی شدن 
جامعه و فرهنگ، ما را به آینده نزدیک تر می ســاخت. تعارض 
و تنش میان درون و بیرون مدرســه، ســبب می شــد نسل 
جدید، تعارضات فرهنگی، اجتماعی و سیاســی را در زندگی 
خــود تجربه کند. در حالی که جامعة مصرفی و کلان شــهری 
هرسال بیش از گذشــته بر اهمیت زیبایی، لذت، رویاپردازی 
و تفنني هــا )فانتزی ها( تأکید داشــت و آن ها را دامن می زد، 
سیاست گذشته گرای مدرسه می کوشید حافظة دانش آموزی 
را از نمادها و نشانه های تاریخی و روایت هایی گزینش شده از 

گذشته انباشته کند. 
دانش آمــوزان از طریق رســانه ها، شــبکه های اجتماعی و 
تجربه های زیســت کلان شــهری با دنیایی از نشانه ها روبه  رو 
بودند و کم و بیش نه تنها نسبتی با حافظة گزینشی ساخته شدة 
رســمی مدرسه نداشــتند، بلکه در اغلب موارد با آن ها تضاد 
آشکار داشــتند. سیاســت آموزشی می کوشــید تا سیاست 
حافظه سازی برای نسل جدید را اجرا کند که طی آن، نمادها 
و نشانه های  سنتی و تاریخی گزینش شده بتوانند مانع از نفوذ 
ارزش ها، باورها، نمادهای کلان شهری و فرهنگ رسانه ای در 
دانش آموزان شوند. واقعیت این است که سیاست حافظه سازی 
حاکم بر مدرسه ها شکســت خورد و بسیاری از دانش آموزان، 
»حافظة مقاومتی« را شــکل دادند که در آن به جایِ قهرمانانِ 
تاریخــی، به قهرمانان ورزشــی، خواننده های پــاپ، چهره ها 

)سلبریتی ها(، و تجربه های لذت بخش روی می آوردند.
دانش آموزان در گوشی های تلفن همراه و حافظة   الکترونیک 
رایانه هایشــان، حافظة مقاومتی را ســاختند؛ اگرچه از چشم 
مدرســه پنهان بود، اما در دل دانش آموزان جای داشت. روح 
حاکم بر گفتمان دانش آموزی با روح گفتمان رســمی مدرسه 
تعارض داشت؛ بنابراین، نه سیاست زمان و نه سیاست حافظة 

دیگری که در جامعة ما باشتاب شکل گرفت و مدرسه نتوانست 
ها هماهنگ شــود. در این دهه ها، گسترش فناوری های 
ارتباطــی و پیدایش اینترنت، ماهواره هــا، تلفن  های همراه و 
شبکه های اجتماعی، ســرعت تغییرات در ایران را چند برابر 

درحالی که نهاد مدرســه می کوشــید هرسال بیش از پیش، 
گذشته گرا بماند و باشد، بیرون از مدرسه، فناوری های ارتباطی، 
رسانه ای شــدن و حتی توســعة کلان شــهر و مصرفی شدن 
جامعه و فرهنگ، ما را به آینده نزدیک تر می ســاخت. تعارض 
و تنش میان درون و بیرون مدرســه، ســبب می شــد نسل 
جدید، تعارضات فرهنگی، اجتماعی و سیاســی را در زندگی 
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رسمی نتوانستند رضایت پایدار نسل جدید را به دست آورند. 
بخش قابل توجهي از بچه ها مدرسه را پس زدند.

از کتاب های درسی که دانش آموزان محکوم به فراگیری آن ها 
بودند، کم و بیش چیــزی در ذهن، ضمیر و زبان دانش آموزان 
جای نگرفت. اطلاعات و دانستنی هایی که مدرسه می کوشید 
آن ها را به نــام علم به دانش آموزان تعلیــم دهد، با مقاومت 
آشــکار و پنهان دانش آموزان روبه رو شد. این پرسش که این 
کتاب ها چه ســودی برای زندگی دانش آموزان دارند، پرسش 
فراگیــر در مدرســه ها و حتی میان والدین و جامعه اســت. 
دانش رســمی، به معنای تمام آنچه در مدرسه رسماً آموزش 
می دهند، هم توســط والدین و هم از ســوی بچه ها با چالش 

روبه رو شد. ابعادِ این چالش گسترده است. 
به روایت رضایی و دیگران، تنها وجه سیطره یافتة گفتمانِ 
رســمی که دانش آموزان و والدیــن آن  را پذیرفتند، فقط و 
فقط »نمــره« و »موفقیت تحصیلی« اســت؛ این موفقیت، 
ناشــی از آزمون سراســري و وعدة تحصیل در دانشگاه بود. 
البته در ســال های اخیــر، تقاضای اجتماعــی برای آزمون 
سراســري نیز کاهش یافته و شوق دانشــگاه فروکش کرده 
است. بنابراین عملًا تنها راهبرد ترغیب کنندة آموزش رسمی 
برای وادارکردن دانش آموزان و تن دادن آن ها به مدرســه در 

حال رنگ باختن است. 
نســل جدید منابــع زیادی بــرای تجربه کــردن، بالیدن و 
بزرگ شدن دارد. رسانه ها، شهرها و حتی مهاجرت به کشورهای 
دیگر، گروه های دوستی و محیط های متنوع از جملة آن هاست. 
شــواهد موجود نشان می دهند مدرسه، آن گونه ای که تاکنون 
تجربه شــده، دیگر نمی تواند برای دانش آموزان و نسل جدید، 
فضای ارتباطی برای گفت وگو باشد. امروزه آموزش های بدیل 
که رسانه ها، شبکه های اجتماعی، شهرها، محیط های شغلی و 
فضا های دیگر برای نســل جدید ارائه می کنند، به مراتب بیش 
از مدرسه ها و حتی دانشگاه برای نسل جوان امروزی جذابیت 

دارند.
اگر بخواهیم دو دهة آیندة نســل های جوان امروزی زندگی 
بهتری داشته باشند، لازم است از همین امروز مدرسه ها برای 
دو دهة آینده آماده شوند، سیاست حافظه سازی در مدرسه ها 
تغییر کند، و عاملیت، فردیت و تفاوت هایِ فردی و اجتماعی 
دانش آموزان پذیرفته شود. از آن مهم تر، بدانیم و بپذیریم که 
دانش آموزان و نوجوانان امروز فقط در ایران زندگی نمی کنند، 
بلکه در جهــان زندگی می کنند. لازمة زیســتن در موقعیت 
جهانی شــده این اســت که دانش آمــوزان بیاموزند چگونه با 
»دیگری ها« به نحو مســالمت آمیز زندگی کنند و صلح جویانه 
پذیرای تفاوت های فرهنگی باشند. آن ها نیاز دارند ظرفیت ها 
و قابلیت هایشــان را برای هم زیســتی با دیگری ها گسترش 

دهند. 

مدرسة فردا مدرسة جهانی شــده است. سیاست گلخانه اي 
در نظام آموزشــی در دهه های گذشــته، مانع از آن شــد که 
دانش آموزان ما بتوانند در چشــم اندازی واقعی و باز، روابطی 

میان فرهنگی و گشوده را تجربه کنند.
این ها تنها برخی نکات و مسئله هایی هستند که برای تغییر 
سیاســتِ زمانی و آینده محور ساخت زمانِ مدرسه ضروری اند. 
اگر چنین تغییری را بخواهیم، نیازمند تحلیل و نقد منصفانه و 
دقیق فرهنگ مدرسه و برنامة درسی رسمی در تمامی جوانب 
آن هســتیم. مهم این است که چنین صورت بندی را از مسئلة 

مدرسه بپذیریم. 
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دانش نوين اجتماعى

شکل گیری پارادایم های 
گوناگون  در علوم اجتماعی

در دفاع از اینکه دســت یافتن به علمِ رفتار انســانی و زندگی 
اجتماعی امکان پذیر نیست، اســتدلال های بسیاری ارائه شده 
است. بسیاری از استدلال های مذکور ناشی از این دیدگاه است 
که هر یکنواختی اجتماعی، همانند نتیجة فرایندهایی نیســت 
که ســبب ایجاد قاعده در پدیده های فیزیکی و زیست شناختی 

می شوند.
به نظر می رســد رفتار انســانی و زندگــی اجتماعی نتیجة 
کنش ها و تصمیم های انســانی هستند؛ از این رو تغییرپذیرند. 
ادعا این اســت که نه تنها برای زندگــی اجتماعی قوانین کلی 
وجــود ندارد، بلکه حتــی اگر وجود هم داشــت، پیچیدگی و 
ناکافی بودن شیوه های آزمایشی یا ریاضی برای تحقیق، کشف 
آن ها را ناممکن می سازد. حتی اگر چنین قوانینی وجود داشتند 

و قابل  کشــف بودند، پیش بینی های مبتنی بــر آن ها، به دلیل 
ظرفیت موجود انســانی برای درنظرگیری تمامی اطلاعات در 

کنش هایش، نقش بر آب خواهند شد.
چنیــن اســتدلال هایی مانع نشــدند کــه اثبات گرایان و 
عقل گرایان نقاد یا تفســیرگرایان در پی یافتن پاســخی برای 
این پرســش باشــند که: »آیا علوم طبیعــی و اجتماعی باید 
روش مشــترکی داشته باشــند؟« به هر حال، این رهیافت ها 
برحسب اینکه آیا استدلال های منفی گرایان را می پذیرند و در 
این صورت، چگونه با آن کنار می آیند، از تفاوت چشــمگیری 
برخوردارند. نظریه های مزبور در طیف وسیعی جای می گیرند 
کــه دامنه اش از »بلــه« متعصبانه تا »خیــر« قطعی را در بر 

می گیرد.

مؤلف: نورمن ـ بليکی؛ جامعه شناس
ترجمة حمیدرضا حسیني

پارادايم هاي تحقيق  در علوم انساني
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            تاب آوری 
اجتماعی، 

ضرورت امروز 
دختران و پسران

محمدحسن علايی
دکترای جامعه شناسی

در گذشــته خانواده و روابط فامیلی و سپس نهادهایی مثل 
نهاد آموزش )مثل مدرســه( و نهاد دین )برای مثال، مسجد(، 
می توانســتند در جامعه پذیری فرزندان نقش مهمی ایفا کنند 
و موجبات درونی کردن هنجارهــای اجتماعی را فراهم آورند. 
امروزه با ظهور نوگرایي )مدرنیته( و پسانوگرایي )پسامدرنیته(، 
کشــورهای توســعه نیافته، در تأخــر تاریخــی مهارناپذیری 
گرفتار آمده اند و اصولًا همة مســئله های مبتلابه این جامعه ها 
به یک باره مرتفع نمی شــوند. امروز با وجــود کژکارکردی های 
نهــادی و فقدان نهادهای مــدرن و کارآمد، در چنین وضعیت 
بی هنجاری )آنومیکی( که همة هنجارها و ارزش های ســنتی 

به تعلیق درآمده اند، و البته در کنار ســونامی نهیلیســم دوران 
مدرن، نمی توان در امر تربیت دســت روی دست گذاشت و هر 
کس می باید به اقتضای موقعیت، در ارتقای تاب آوری اجتماعی 

دختران و پسران به ایفای نقش بپردازد.
اگرچه تاب آوری اجتماعی مفهومی اســت که بیشــتر صبغة 
جامعه شــناختی دارد، اما می توان آن را در نسبت با ارزش های 

فرهنگی و معنوی و در مختصات محلی نیز بازتعریف کرد.
 تــاب آوری قبل، در حین و بعد از وقوع  بحران های اجتماعی 
موضوعیت دارد. در جامعه ای که شتاب تغییرات در آن سرسام آور 
اســت، تقویت ادراکی توانایی مواجهه با تغییرات و رویارویی با 

ارتقای

دانش اجتماعى بومى
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بی ثباتی های سیاســی، مالی و اقتصادی، عاطفی و خانوادگی 
ضروری می نماید. ارتقای مهارت های زندگی، توانایی شنیدن 
و همدلی کردن، چاره اندیشــی آموخته شده، عاملیت شخصی، 
تنظیــم هیجان، خودکارآمدی، خودگشــودگی و مهارت های 
گفت وگو، همه و همه می توانند در ارتقای کفایت اجتماعی فرد 
برای مقابلة مؤثر با مســئله های خویش یاری رسانند و کفایت 

اجتماعی و مسئولیت پذیری وی را ارتقا بخشند.
تــاب آوری اجتماعــی را نمی تــوان صرفاً به روان شناســی 
اجتماعی محدود کرد. مصداق هایی از ادبیات و زندگی روزمره 
هــم می توانند تاب آوری اجتماعــی را ارتقا دهند. از نقطه نظر 
»هستی شناســی« )انتولوژیــک( هم می باید بــه تاب آوری 
اجتماعی نگریست. در شرایط بحرانی، امید بنیادین را در چه 
چیزی می توان جســت وجو کرد و به چه چیزی می توان دل 

بست؟!
»انســداد اجتماعی« را می توان تــداوم داد، اما می توان به 
راه های برون شــد از آن هم اندیشید. ایده های رهایی بخش در 
ادبیات ما کم نیستند. »رندی حافظ« را آیا می شود به سبک 
زندگی نوین ترجمه کرد؟ آیا می توان در افق معاصر »زندگی« 

تولید کرد و عاشقانه زندگی كرد؟
آیــا می توانیم تــاب آوری اجتماعی را در ســایة عشــق به 

»دیگری« ارتقا دهیم؟
جامعه شناســان و فرهنگ پژوهان، در تبیین آشــفتگی ها و 
نابسامانی های اجتماعی، به ریشه ها و ساختارها نظر می کنند. 
مواجهة جامعة توســعه نیافته ای چون جامعــة ما با مدرنیته، 
انواع خشــونت ها را دامن زده اســت؛ از اختلافات زناشویی و 
نزاع های خانوادگی بگیر تا افزایش آمار طلاق و گسترش انواع 

آسیب های اجتماعی.
ارتقای تاب آوری اجتماعی شــهروندان، اگرچه به عنوان یک 

ضرورت دغدغة بسیاری از اهل نظر تلقی می شود، ولی به صرف 
توصیة اخلاقی و تذکار ضرورت آن، تاب آوری در متن جامعه و در 
کنش شهروندان آن محقق، متجلی و تضمین نمی شود. می باید 
نهادهای اجتماعی متضمن امنیت روانی شهروندان را سامان داد. 
بدیهی است بدون تغییر در مؤلفه های اقتصادی و جایگاه فرد در 
مناســبات اجتماعی، فقر و فلاکت درمان نمی شود و تاب آوری 
شــخص ارتقا نمی یابد. در این زمینه، شاید گزارش تجربه های 

بالینی روان کاوان و مددکاران اجتماعی خالی از فایده نباشد.
بسیار شنیده می شود که نفس دوست داشتن و تعلق خاطر به 
دیگــری، مقاومت فرد را در برابر ناملایمتی های روزگار افزایش 
می دهد و فرد را برای ادامه دادن و جنگیدن با مشکلات، ترغیب 
می کند. بــه تجربه دیده ایم که »کیمیــای محبت« تاب آوری 
اجتماعی اشــخاص مهروز را ارتقا بخشــیده است؛ بدون آنکه 
متغیر دیگری در زندگی اقتصادی فرد بالا و پایین شــده باشد. 
به این ترتیب، در شرایطی که شخص از ایجاد تغییرات اساسی 
و بنیادی تر در زندگی ناتوان اســت، با تمســک به بهانه هایی 
کوچک، می تواند در خودتنظیمی و ارتقای انســجام شخصیتی 
خویش، موفق عمل کند. این ها همه از ثمره های اکسیری به نام 

»محبت« در زندگی انسان است که تاب آوری او را بالا می برد.
ارتقای »حس تعلق به وطن« یکی از راه های ارتقای تاب آوری 

اجتماعی شهروندان است. 
لیکن نگاه های ایدئولوژی زده، در ترســیم راه های برون شــد 
از بحران های مبتلابه جامعــه، راه به جایی نمی برند. دعوت به 
ارتقای حس تعلق به وطن تنها از کسانی مسموع واقع می شود 
کــه در برابر جهان، نه خودباختة دیگری هســتند و نه خود را 
تافتة جدابافته می انگارند. یعنی با تمسک به عقلانیت تاریخی 
و مجهز به سلاح پدیدارشناسی تاریخی، آمادة زیست در جهان 

جدید هستند.
تاب آوري در برابر 

بحران هاي اجتماعي



دانش نوين اجتماعى

مســئولان آموزش وپرورش و برنامه ریزان آموزشی ابتدا باید 
اعتقاد به تحول زیربنایی را بپذیرند )از کف کلاس( و به پژوهش 
احترام بگذارند. کمیته های علمی را حمایت کنند تا با مطالعة 
رفتارهای اجتماعی جامعة فعلی، خواســت جوانان را تشخیص 
دهند. جوانان امروز دیگر چشم بســته آنچه را ما بگوییم قبول 
نخواهند کرد. لازم است حرف های نو برای آن ها داشته باشیم.  
مدرسه های ما باید از دانش آموزان براي كسب مهارت كافي در 
زمینة انجام كارها حمایت کنند تا بتوانند كارهاي معناداری در 

شرایط عادي و واقعي انجام دهند. 
در طول 34 سال کار معلمی خود حتی یک بار هم شاهد این 
نبــودم که اولیای دانش آموزی از من دربارة  نحوة تعامل مؤثر با 
دیگران، مهارت های زندگی، کار گروهی و تیمی، پرسشــگری، 
تفکــر نقادانه، خلاقیت و شــرکت در بحث های کلاســی و ... 
فرزندشان ســؤال کنند. ما در تعامل و تحمل، چگونه زیستن، 
با هم زیســتن، سعة صدرداشــتن، درک یکدیگر در رفتارهای 
اجتماعی و زندگی زناشــویی، رعایت نشدن هنجارها و ارزش ها 

و ... مشکل داریم! 
اکثر قریب به اتفاق اولیا، با حساســیت و شدت تمام پیگیری 
می کنند که فرزندشــان با کسب نمره های بسیارخوب، مدرسة 
تیزهوشــان یا نمونة مردمی را بگذرانــد و در نهایت در آزمون 
سراسری دانشــگاه ها پذیرفته شــود. آن ها نگران کسب نمره 
در درس هایی مانند ریاضی هســتند! نه نگران عشق و علاقه، 
انسان بودن، و روابط اجتماعی خوب فرزندشان با دیگران! البته 
نظام آموزشــی ما نیز برای مهارت های غیرشناختی )مهربانی، 

همکاری، کمک به دیگران، تفکرخلاقانه، و ...( هیچ نمره ای در 
مدرسه، کارنامه و آزمون سراسري ندارد!

بسیاری از والدین تابستان را برای فرزندان خود جهنم می کنند 
و شتاب زده می خواهند فرزندانشان زبان خارجی بیاموزد؛ بدون 
اینکه به اصول روان شناختی زبان و علاقة کودک توجهی کرده 
باشند. متأســفانه در برخی از این کلاس ها تدریس استاندارد و 

مؤثر رعایت نمی شود و هیچ نظارتی هم وجود ندارد! 
همچنین، برخی کودکان در مدرسه های غیردولتی که گاه فاقد 
حیاط مناسب و نور کافی در کلاس هستند و شاخص های یک 
مدرسة حتی معمولی را ندارند، حبس می شوند! اولیای گرامی 
باید آگاه باشند که نیازهای دانش آموز قرن حاضر عبارت اند از: 
امید به زندگی، توانایی انجام کار گروهی، امید به آینده، توسعة 
خلاقیت، آموزش مهارت های زندگــی، افزایش اعتمادبه نفس، 
نشــاط و ... آیــا با کســب صرفاً نمــرة خوب در یــک آزمون 
چنددقیقه ای و یا چندســاعتی می توان این مهارت ها را کسب 
کرد؟! باور کنید به تغییر نیاز داریم. خیلي وقت ها براي ادامة بقا 
باید وارد فرایند تغییر در آموزش شــویم. فقط با رهاشدن از بار 

سنگین گذشته است که مي توان از مزایاي حال بهره مند شد. 

اما نقش ما معلمان 
در نظام آموزشی ما، هیچ اصلاحی بدون همکاری و مشارکت 
فعال معلمان موفق نمی شــود. اگر خواستار پرورش شهروندان 
خوبی هستیم، باید به معلم رجوع کنیم؛ راه دومی ندارد. نیاز به 
شــهروندانی خوب و فعال سبب شده است که پرورش شهروند 
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بهروز انصاری

دبیر آموزش وپرورش ناحیة یک اراک

تربیت اجتماعی 

شهروندان آینده



به یک تقاضای جهانی تبدیل شــود. شــهروند فردی است که 
تعهداتش را نســبت به جامعه اش می پذیــرد و ضمن اطلاع از 
حقوق اساســی خود، آگاه بودن را لازمة مشارکت خود می داند. 
دانش آموزان ارزش های شــهروندی را هنگامی بهتر می آموزند 
که برنامة درســی معینی به عنوان »آموزش شهروندی« وجود 
نداشته باشد، بلکه این ارزش ها در قالب برنامه ها و فعالیت های 
متفاوت به آن ها آموزش داده شود. نتیجه اینکه شاخص و میزان 

شهروند مطلوب در آموزش وپرورش معلم است.
هر تغییر و تحولی از فرد شــروع می شود. نباید منتظر انجام 
تحول از ســطوح بالای نظام آموزشی باشــیم. باید از خودمان 
شروع کنیم و فراتر از وظیفه کار کنیم. باید جهانی بیندیشیم و 
بومی عمل کنیم. بسیاری از معلمان ما هنوز به شیوه های گذشته 
تدریس می کنند. امروزه روش های آموزشی پیشرفته و نوظهوری 
در دنیا به اجرا در می آیند که باید خود را به این روش ها مجهز 
کنیم. مسلماً فناوری صبر نمی کند. یا باید آماده شویم و آن را 
مدیریت کنیم و یا بسان سیل می آید و زیرساخت های تربیتی و 
فرهنگی ما را با خود می برد. قطعاً ما نمی توانیم دانش آموز امروز 
را باروش های گذشته برای فردا تربیت کنیم. خداوند هیچ باران 
بهاری را مثل هم و تکراری نیافریده است. پس چرا ما به عنوان 

معلم، تکراری و خسته کننده تدریس کنیم؟! 
گویندة صرف بودن معلم در کلاس باعث یکنواختی، بی علاقگی 
و بی انگیزه شــدن دانش آموز می شود. بکوشیم رویکرد ما از هر 
درس به درس دیگر متفاوت باشــد،  به طوری که دانش آموزان 
نتواننــد روش تدریــس درس بعدی را پیش بینــی کنند. باید 
ببینیم دانش آموز به چه چیزی علاقه دارد. دوســت دارد معلم 
او چگونه بیندیشــد، چگونه بپرســد و  چگونه رفتــار کند. او 
توقع دارد معلمش در مقابل ســؤال ها و خواسته هایش رفتارها 
و عکس العمل های مناســبی داشته باشــد و  به درددل هایش 
گوش دهد. شاید پذیرش این تغییر قدری سخت باشد، اما برای 

کلاس های درس ما ضروری است. 
برخی دانش آموزان، به رغم  داشــتن معلمــان برتر علمی، به 
دلیــل بی علاقگی معلم، وجود تبعیض در کلاس، بی عدالتی در 
توجه و به حساب  آورده شدن، و بی دقتی در ارزشیابی ها، از درس 
خواندن و مطالعه ســرباز می زنند. در واقع، تنها به سبب ترس 
و اجبــار والدین و اولیای مدرســه، به حضور فیزیکی صرف در 
کلاس تن می دهند. بیاییم علاوه بر اســتفاده از علوم و فنون، 
و نرم افزارها و ســخت افزارهای آموزشــی، به دســته ای از این 
دل افزارهای آموزشی و تربیتی در طراحی آموزشی  توجه کنیم 

تا شاهد اثربخشی و کارآمدی بیشترمعلم در مدرسه باشیم.
مدیر و معلم خوب باید به طور مستمر با اولیا در ارتباط باشند. 
متوجه مشــکلات و نارضایتی ها بشــوند و هر دو یا سه هفته با 
نظرسنجی های منظم و حساب شــده  از نظرات والدین اطلاع 
پیدا کنند. به علاوه، والدین را در جریان تصمیمات گرفته شده 
بر اساس نتایج نظرسنجی قراردهند. یادگیری عمیق و ماندگار 

به صرف وقت نیاز دارد. 
برخی فعالیت های پیشنهادی این جانب که می توانند زمینه ساز 
کســب بســیاری از مهارت های زندگی و ایجاد انگیزه و لذت 

یادگیری در دانش آموزان شوند، عبارت اند از:
● درگیــری فعال یادگیرنده بــا تکلیف های یادگیری، صرف 
وقت زیاد بـرای یادگیری و بحث و گفت وگو میان یادگیرندگان. 

پس »یادگیری برای یادگیری« را تشویق کنید.
● تنوع بخشیدن به منابع یادگیری، به جزکتاب درسی؛ چون 
وابستگی به کتاب درسی در نظام آموزشی ما بسیار زیاد است. 
معلــم فکر می کند مجری کتاب اســت و هیــچ منبع دیگری 
ندارد. باید با انجام کارهای گروهی، ایجاد مســئله و بمبارانی از 
مطالب مجلات و منظره های طبیعی توسط خود دانش آموزان، 
کلاس را پشتیبانی کنیم تا به هدف های پنهان کتاب نیز توجه 
کرده  باشیم؛ هدف های پنهانی نظیر کسب مهارت حل مسئله، 
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کسب قدرت تصمیم گیری، تقویت دید بصری، دست یافتن به  
مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی، کسب مهارت های 

همکاری و رعایت نظم. 
● رعایت سبک های یادگیری متفاوت. بعضی از یادگیرندگان 
گــوش دادن به یک ســخنرانی یا توضیحات شــفاهی معلم را 
به خواندن متن یا انجام تکلیف هــای عملی ترجیح می دهند. 
در حالی کــه بعضی دیگر خواندن مطالــب و یادگیری از روی 
شــــکل ها و نمودارها را می پســندند. برخی دیگر هم با انجام 
کارهای عملی و دســتکاری وسیله ها و ابزارها بهتر می آموزند. 
معلــم در برخورد با یادگیرندگان مختلــف باید بپذیرد که هر 
یک از آنان ممکن است با ســبک خاصی از یادگیری به انجام 
تکلیف های درســی و یادگیری موضوع ها بپردازد. بنابراین باید 
آماده باشــد تا با هر یک از آنان برخوردی متناسب با سبکشان 

داشته باشد. 
از آنجا که سبک های یادگیری و تفکر بخشــــی از شخصیت 
افراد هســتند، بنابراین به جای ســعی در تغییر ســبک ها یا 
نادیده گرفتن آن ها، بهتر اســت معلم بکوشد تا آنجا که امکان 
دارد شــــرایط و روش های متنوع متناســــب با سبک های 
متفــاوت را در آموزش به کار بندد. خوب شــناختن هر یک از 
دانش آموزان و فراهم کردن تکلیف های مناسب، به مقدار زیادی 
تلاش نیاز دارد، اما برای افزایش یادگیری و لذت دانش آموزان 

امری لازم است. 
● ایجــاد جو رفاقتی به جای رقابتی. معلم بهتر اســــت در 
کلاس ابتدا پرورش روابط انسانی، سپس یادگیری در قالب کار 
گروهی، و به دنبال آن، تقسیم شادی حاصل از کار گروهــی را 

مد نظر قرار دهد تا جو رفاقتی جایگزین جو رقابتی شود.
● اســــتفاده از روش های دانش آموزمحور که موجب لذت 
یادگیری می شود. معلم با استفاده از روش های یادگیرنده محور 
در کلاس هــای درس، از قبیــــل بحث گروهــی، یادگیری 
اکتشــــافی، یادگیری اکتشــافی هدایت شــده یا  یادگیری 
مشارکتی )سیف، ۱۳۹۳(، موجب می شود دانش آموزان بتوانند 
مسئولیت موفقیتشــان را به عهده بگیرند، احساس شایستگی 
و غرور بیشــتری کنند و از نظر درونی به انجام تکلیف ها علاقة 

بیشتری نشان دهند.
● دادن فرصت انتخاب و دخالت دانش آموز در تصمیم گیری های 
مدرســه. همان قدر که اجباری بودن در امور تحصیلی می تواند 
انگیزه هــا را کم کند، دادن فرصت انتخــاب و امکان دخالت فرد 
در تصمیم گیری های امور کلاس و مدرســه می تواند به افزایش 
انگیزه هــای او کمک کند. برای مثال، اجــازه دادن به دانش آموز 
برای انتخاب تکلیف هایش، علاقة درونی او را نسبت به تکلیف های 
مدرســه افزایش می دهد. و یا مشورت با او در چگونگی تدوین و 
اجرای برنامه های درسی باعث افزایش خودکنترلی و رشد احساس 

مسئولیت و خودمختاری در وی می شود.
● فراهم آوردن شــرایطی که دانش آموزان لذت یادگیری را 

تجربه کنند. اصـــولًا احساسات و عواطف در کلاس های درس 
به شکل های متفاوت ظاهر می شــوند و تحت تأثیر جنبه های 
اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. زمان و مکان نیز بســــیار مهم 
است. برای مثال، انجام برخی رفتارهای هیجانی فقــط هنگام 
زنگ تفریح و برخی دیگر در کلاس درس مجاز شمرده می شود. 
در مجموع محیط، شــرایط و بافت تعیین کننده هستند. لذت 
یادگیری نیز در هر کلاس به شــکل خاص خود ظاهر می شود 
و دارای ظرافت هایی اســت که معلم باید آن ها را بیابد. راه های 
مختلفی وجــود دارند کــه از طریق آن ها معلــم می تواند در 
کلاس محیطی را فراهم کند تا بچه ها بتوانند لذت یادگیری را 

تجربه کنند. 
مهم این اســت که معلم به لذت بخش بودن یا لذت بخش نبودن 
یادگیری در کلاس خود بیندیشــد. البته شاید به نظر برسد که 
قوانین، قواعد و شرایط کلاس و مدرسه به تعبیری کشندة لذت 
یادگیری هستند، ولی این هنر معلم است که با رویه ای با ثبات، 
بــه دانش آموز اجازه دهد، با عمل آزادانة خود در چارچوب های 

معین، از یادگیری لذت ببرد. 
● طراحی روش های نوین و فعال تدریس. در بیشتر مدرسه ها، 
کلاس ها مرتب منظم اند و دانش آموزانی که دارای انرژی زیادی 
هستند، ســاکت نشســته اند و به معلم گوش می دهند. معلم 
برکلاس سلطه دارد و همه کاره است. در واقع، بر آموزش روش 
دســتوری حاکم اســت و حافظه محوری غلبه دارد. برنامه های 
درســی غیرمنعطف اند و معلم نمی تواند نوآوری کند. پس باید 
به پیش دانسته ها توجه داشته باشیم و فعالیت های ارزشمندی 
برای یادگیری طراحی کنیم. روش های نوین و فعال تدریس را 

به کار بگیریم. 
● اســتفاده از ارزشــیابی برای تعمیق یادگیری. ارزشــیابی 
تحصیلی، به جز ارزشیابی از آموخته ها که شامل امتحان کتبی، 
شفاهی و عملی اســت، باید در خدمت یادگیری نیز قرارگیرد. 
یعنی ارزشــیابی از آن چیزی انجام شود که دانش آموز می تواند 
ارائه کند؛ کارهایی مثل ارائة خلاقانة یک مطلب، انجام یک کار 
به صورت گروهی، ایفای نقــش، ارائة انفرادی یک محتوا، تولید 
محتوا،  سرودن شعر، طراحی بروشــور، تولید روزنامة دیواری، 

انجام مصاحبه و انجام تحقیق.
امروز مدرسه ها برای دانش آموزان چندان تحمل پذیر نیستند 
و شــادابی علمی و انگیزه بسیار کم شده اســت. دانش آموزان 
چشم به حرکت ما دوخته اند. باید در راه اجرای عملی طرح های 
تحول آفرین و آموزش مهارت هــای زندگی گام برداریم. بیایید 
مدرســه ها را رنگ وروی تازه ای ببخشــیم. این حرکت امروز ما 
در فــردای جامعه بی تأثیر نخواهد بود. مــا نمی توانیم به عقب 
برگردیم و نقطة شــروع را تغییر دهیم، اما می توانیم هر جا که 

هستیم، شروع کنیم و پایان را تغییر دهیم. 
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توسعه و توسعه نیافتگی از 
ديدگاه پل باران

الُدوز تبريزی، دکترای جامعه شناسی                                 مروري بر  استعمار هند
حسن کورانی، دانشجوی دکترای مدیریت

چکيده
مطالعة پل بــاران در مورد هند و آثار اقتصادی اســتعمار 
از جمله مطالعات ســنتی وابســتگی اســت که وضعیت همة 
کشورهایی را که تجربة تاریخی استعمار را پشت سر گذاشته اند، 
توضیح می دهد. این مطالعه مثال گویایی برای توضیح مبحثی 
در کتاب »جامعه شناســی)2(« پایة یازدهم اســت که شرایط 
مســاعد ایجاد شده در دوران استعمار را مؤثرترین عامل انتفاع 
دولت های استعماری از مستعمرات در دوران استعمار نو معرفی 
می کند. باران در این مطالعه با دقت تغییر اقتصاد یک مستعمره 

را در راستای نیازهای استعمارگر بیان می دارد. 

کليد واژه: اســتعمار نو، اقتصاد وابسته، مرکزـ پیرامون، هند 
مستعمره، نظریة وابستگی

اشاره 
پل باران از جمله صاحب نظران توســعه و »مكتب وابستگي« 
است. این مكتب ریشه در نظریه های چپ، اعم از ماركسیسم و 
نئوماركسیسم دارد. »نظریة وابستگی« در صدد کمک به درک 
توسعه نیافتگی، تجزیه و تحلیل علل آن، و تا حدودی مسیرهای 
غلبه بر آن اســت و در برابر»نظریة نوسازی« )مدرنیسم( شکل 
گرفــت. این نظریه تحــت فعالیت های علمــی آندره گوندر 
فرانک  و شماری از اقتصاددانان دیگر در دهة 1970 به مکتب 
وابســتگی ارتقا یافت. نظریة مزبور در دهه های 1960 و 1970 
به سبب گسترش فقر در بیشتر نقاط جهان، به عنوان نظریه ای 

انتقادی در برابر نظریة نوسازی مشهور شد. 

فرانک با استناد به تجربة تاریخی کشورهای آمریکای  لاتین 
که در قــرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم عمدتاً مســتعمرة 
دولت های اســتعماری پرتغال و اســپانیا بودنــد، فرضیة پل 
باران  را مبنی بر تأثیر منفی ســرمایة توســعه طلب بر توسعة 
اقتصادهای مستعمراتی تأیید می کند. از نظر وی، هر زمان که 
در منطقه ای ســیطرة استعماری وجود داشته، توسعه نیافتگی 
شــدت یافته و هر زمان که این سیطره از بین رفته، توسعه در 
آن امکان پذیر شــده اســت. از نظر فرانک، توسعه نیافتگی آن 
روی سکة توســعه یافتگی است. برای شناخت توسعه نیافتگی 
باید توســعه یافتگی را و برای شــناخت توســعه یافتگی باید 
توســعه نیافتگی را دریافــت. از این منظر، توســعه یافتگی و 
توســعه نیافتگی دو روی سکة واحدی به نام »رابطة وابستگی 
و ســلطه« هســتند. تا زمانی که این رابطه در چارچوب نظام 
سرمایه داری برقرار است، »توسعه نیافتگی« فرجام کشورهای 
پیرامونــی اســت. با وجود تفــاوت بارز میان پیــروان نظریة 

وابستگی، وجوه مشترکی میان آن  ها دیده می شود: 

دانش اجتماعى بومى
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● آنان وابستگی را به عنوان 
فرایند عام در نظر می گیرند 
که در همة کشورهای جهان 

سوم صادق است.
به عنوان  را  وابســتگی   ●
یک وضعیت خارجی قلمداد 
می کنند؛ یعنی وضعیتی که 

از بیرون تحمیل می شود. 
● وابستگی را غالباً به عنوان وضعیتی اقتصادی می سنجند. 

● وابستگی را بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی 
به شمار می آورند. 

● وابستگی و توسعه یافتگی را دو فرایند ناسازگار می شناسند، 
زیرا توسعه نیافتگی از انتقال مستمر مازاد به مرکز ناشی می شود. 

نظریة وابستگي از جهت های زیر مورد نقد قرار گرفته است:
  

الف( روش شناسی: 
1. مکتب وابســتگی با تنزل به لفاظی و شــعارگویی، منزلت 

علمی خود را از دست داده است.
2. دیدگاه وابســتگی به میزان بالایی انتزاعی است و یکسان 

 گرفتن همة كشورهاي توسعه نیافته خالی از اشکال نیست.
3. این  نظریه در تحلیل وابســتگی کشــورهای جهان سوم، 

به طور خاص  از نظر مکانی و زمانی، ناتوان است.

 ب( دربارة مفهوم وابستگی: 
1.  در ایــن نظریــه با تأکید فوق العاده بــر عوامل خارجی، 
نقش نیروهــای محرکة داخلی، نظیــر مبارزه های طبقاتی و 
دولت نادیده گرفته شــد و تصویری غیردقیق از پیرامون های 

دست و پا بسته ارائه کرد. 
این به معنی اغراق نسبت 
اســت،  خارجی  قدرت  به 
به طوري  كه همة نیروهای 
محرکــه نظــام از مرکــز 
در  می گیرند،  سرچشــمه 
حالی که این گونه نیست. 
2. تصــور دوقطبــي این 
نظریه از جهان با واقعیت هاي 

موجود تناسب ندارد.
در دوران دانشجویی وقتی 
کتــاب »تغییــر اجتماعی 
را  سو  آلوين  توســعه«  و 
باران  پل  نظریة  می خواندم، 
از جملــه نظریه هایــی بود 
کــه توجهــم را جلب کرد 
و در ذهنــم مانــد. بعدهــا 
کــه بــرای تدریــس کتاب 
  »)2( »جـامـعـه شنـاســـی
درس های این کتاب را مطالعه 
می کــردم، مطالعة بــاران در 
مورد هند، مثال مناســبی برای توضیح بهتر و بیشــتر یکی از 
مباحث مطرح شده در این کتاب به نظرم رسید و جالب بود که 
این مطالعه برای دانش آموزان هم همان قدر جذاب بود که برای 

خودم در دوران دانشجویی.
در کتاب جامعه شناســی)2( پایة یازدهم بــه آثار اقتصادی 
استعمار اشاره شده است. در درس سوم، شرایط مساعدی شرح 
داده شــده است که کشورهای اســتعمارگر در دوران استعمار 
ایجاد کرده بودند و همین شرایط هم زمینه ساز ترک مستعمرات 
و عبور از مرحلة استعمار به استعمار نو شد. در درس هشتم هم، 
اقتصاد وابسته و تبدیل شدن به تولیدکنندة مواد خام، نیروی کار 
و بــازار مصرف، عامل های تداوم و تثبیت رابطة مرکز ـ پیرامون 

دانسته شده اند.
اما دانش آموزی که تصوری از این شــرایط مســاعد به نفع 
استعمارگر ســابق ندارد، همواره با تعجب این سؤال را مطرح 
می کند که چرا دولت هایی که بعد از جنبش های استقلال طلبانه 
روی کار آمدنــد، از چرخة نامتعادل جهانی توزیع ثروت خارج 
نشــدند و همچنان در جایگاه پیرامون، خدمت رسانی به مرکز 
را ادامــه دادنــد. مطالعة باران در مورد هنــد و آثار اقتصادی 
اســتعمار از جمله مطالعات سنتی وابستگی است که وضعیت 
همة کشــورهایی را که تجربة تاریخی اســتعمار را پشت سر 
گذاشــته اند، توضیح می دهد و مثال گویایی برای ترسیم این 
شــرایط مساعد اســت که اقتصاد وابســته یکی از مهم ترین 
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دلیل  به همین  آن هاســت. 
مــن غالبــاً بــرای توضیح 
این مبحــث از همین مثال 

استفاده می کنم.
هندوستان  باران،  گفتة  به 
در قــرن هجدهــم یکی از 
پیشــرفته ترین کشورهای جهان و روش های تولیدی، صنعتی 
و تجاری آن با ســایر بخش های جهان قابل مقایســه بود. این 
کشــور پارچه های ظریف توربافت و منسوجات زینتی تولید و 
صادر می کــرد. محصولات کارگاه های بافندگی هند زمانی در 
بازارهای اروپا و آســیا عرضه می شدند که انگلستان تحولات 
ناشــی از انقلاب صنعتی را تجربه می کــرد. صنایع بافندگی 
انگســتان نوپا بودند و دســتگاه هایی که در »لنکشایر« برای 
ریســندگی کتان به کار می رفتند، به ســادگی دســتگاه های 
بافندگی هند بودند. با این حال بریتانیا صاحب برتری نظامی 
بــود و با اتکا به همین توان نظامی و نیروی دریایی توانســت 

هند را به مستعمرة خود تبدیل کند )سو، 1380: 140(.
انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بیشتر نمود داشت که 
یکی از آن ها نساجی بود )شبیری، 1392: 19(. همین موضوع 
بریتانیا را مصمم ساخت که برای تصرف  بازار جهانی منسوجات، 
رقبای خود را در عرصة نســاجی، از جمله هندوســتان، حذف 
کند و بازار باثبات و رو به گسترشی برای تولیدات کارخانه های 

نساجی انگلستان به وجود آورد. 
باران اظهار می دارد انگلیســی ها پس از غلبه بر هند، سیاست 
صنعت زدایــی از هند را با جدیت دنبال کردند و به نتیجه دلخواه 
دست یافتند. آن ها با وضع تعرفه های عجیب مانع عرضة ابریشم و 
کتان هندی در بازارهای انگلستان می شدند و در مقابل، منسوجات 
کتانی انگلیســی را بدون تعرفه یا با پرداخت عوارض جزئی وارد 

می کردنــد.  هنــد  بــازار 
گسترش صنایع بافندگی در 
انگلستان هم نابودی صنایع 
را قطعی کرد )ســو،  هند 

 .)141 :1380
اما حذف رقیــب از بازار 
برای دولت استعماری کافی 
نبود. تبدیل شــدن به بازار 
مصرف تنهــا خدمتی نبود 
که مستعمره باید به دولت 
می کرد.  ارائه  اســتعماری 
مستعمره وظیفة تولید مواد 
خــام و تأمین نیــروی کار 
را هــم داشــت. زمین های 
هند برای کشــت کتان و 
پنبه ای مناســب بودند که 
کارخانه های بافندگی بدان ها 
نیاز داشتند. در نتیجه هند از 
پیشرفتة صنعتی  یک کشور 
به یــک کشــور عقب ماندة 

کشاورزی تنزل پیدا کرد.
البتــه اقتصاد کشــاورزی 
لزوماً اقتصادی عقب مانده نیســت، اما آنچه دولت انگلستان 
به عنوان مالیات از کشــاورز هندی دریافت می کرد، زارعان را 
در فقر دائمی نگه می داشــت و به قــول رومش دات: »برکت 
هند سرسبز را نصیب دیگر کشورها می ساخت« )سو، 1380: 
142(. ضمناً محدودســاختن فعالیت های تولیدی به کاشــت 
پنبــه و کتان، اقتصاد هند را به اقتصادی تک محصولی تبدیل 
کرد که حتی برای خرید پارچة پنبه ای و کتانی به انگلســتان 
نیازمند بود. به همین دلیل حتی پس از دستیابی به استقلال 
سیاســی، اقتصاد وابســتة هند، توســعه نیافتگی و موقعیت 

پیرامونی را بازتولید می کرد.
باران در همین مطالعه از نهرو نقل می کند که: »تقریباً همة 
معضلات عمده امروز، نتیجة سیاست و حکومت بریتانیاست ... 
فقدان صنعت، غفلت از کشاورزی، عقب ماندگی مفرط و بالاتر از 

همه، فقر اندوه بار مردم هند« )سو، 1380: 144(.
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3. شــبیری، مریم )1392(. »چهرة اروپا و جهان چگونه تغییر کرد؟ بررســی 
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خديجه دماوندی کمالی
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه  تهران

جرم های   رایانه ای
اشاره

اینترنت و فضای فناوری جدیدی که این روزها با آن زندگی 
می کنیم، تا زمانی برای ما کارا و مثبت اســت که از آن به طور 
صحیح اســتفاده کنیم،  چراکه هر نوع اســتفادة نادرســت و  
نابجای کاربران از این فضــا، آن را به تهدید و مخاطره تبدیل 
می کند. مقالة حاضر کوشیده است از دیدگاه توصیفی، نگاهی 
ویژه به جرم های رایانه ای در فضای رایانه ای )ســایبری( داشته 
باشــد و بتواند پس از تعریف و تحلیــل این موضوع به راه های 

پیش گیری از آن بپردازد.

کليدواژه ها: جرم هــای رایانه ای، جرم های اینترنتی، فضای 
رایانه ای )سایبری(، مجرم

مقدمه
اینترنت بخشــی از انقلاب اطلاعات محســوب می شود که 

دلالت های مهمی را برای بازنمایی های جرم و نیز ایجاد امکان 
ارتکاب جرم و قربانی یک جنایت شــدن دارد. گرچه افرادی 
جرم مجازی را پدیده ای نســبتاً جدید محســوب می کنند، 
فرایند هــای جهانی شــدن اقتصادی که به واســطة اینترنت 
و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی وب محور تســهیل شــده 
اســت، نه تنها باعث گسترش چشــمگیر بازار های اطلاعاتی 
بین المللی شده، تصویری از شــبکه های جنایی سازمان یافتة 
جهانــی را نیز پیش روی ما قرار داده اســت )عاملی،1390: 

.)166
امروزه توســط رایانــه و شــبکة اینترنت، افــراد علاوه بر 
روش های قبلــی انجام جــرم، می توانند بــه حریم دیگران 
تجاوز یا به مال آنان دســت اندازی کننــد. حوزة  جرم ها در 
زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده است که قانون گذاران 
مجبورنــد تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشــته 

باشند )فریبرزی،1390: 1٥7(.

دانش نوين اجتماعى
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جرم رايانه ای
جــرم رایانه ای به هر جرم و جنایتی اشــاره دارد که از رایانه 
و شبــــکه به عنوان ابزاری برای انجام آن جرم اســتفاده شده 
اســت )فریبرزی، 1390: 160(. ویژگی هّای جرم های رایانه ای 

عبارت اند از:
جهانی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل 
گستردگی در سراسر جهان، از جهتی جرم های مجازی را از سایر 
جرم ها متمایز می کند. در جرم های امنیتی و تروریستی که مجرمان 
درصدد انعکاس هر چه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی 
محیط مطلوبی برای این گونه اقدامات اســت؛ زیرا هر اختلالی در 
آن به خوبی انعکاس جهانی دارد و به راحتی اعتبار یک کشــور یا 

مجموعة خاصی را لکه دار می کند. در جرم هایی چون کلاهبرداری، 
فرد می تواند از کشوری دوردست به شکل های متفاوت فرد دیگری 

را در کشوری دیگر فریب دهد )طارمی، 1386: 16(.
پيچيدگی خاص: این جرم ها ویژگی هایی متمایز از ســایر 
جرم های کلاسیک دارند، چرا که ماهیت آن ها به دلیل فناوری 
پیچیــده و بالا، خصوصیات منحصربه فــردی دارد که می توان 
به شیوة ارتکاب آســان، خسارت و ضررهای هنگفت با حداقل 
منابع و هزینه، نداشــتن  حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم، 
شناسایی نشدن جرم ها در بعضی موارد، خصوصیت فراملی   بودن، 

و وسعت و دامنة وسیع جرم را نام برد )گوهرشناس، 1390(.
دشواربودن کشــف بزهکار: مجرمــان در فضای مجازی 
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هویت مشخص یا واقعی ندارند. از این‌رو برای نهاد‌های کیفری 
بسیار دشوار است که مشــخص کنند چه کسی مرتکب مثلًا 
»تخریب« یا »ممانعت از دسترسی« شده است. حتی اگر هویت 
رایانة مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن 

نیز سخت است )طارمی، 1386: 16(.

 عناصر اصلي جرم‌هاي اينترنتي   
مجرم: يكي از عناصر اصلي جرم، مجرم و انگيزة وي اســت. 
در بســياري از جرم‌های اينترنتي، به‌خصوص در جرم‌هايی كه 
رایانه ‌و سامانه‌های رايانه‌اي هدف جرم واقع مي‌شوند، مجرم فرد 
جواني است كه براي ماجراجويي، تفريح و سرگرمي به صورت 
غيرقانوني وارد رایانة  افراد يا شــركت‌ها مي‌شود و مشكلاتي را 
براي افراد و استفاده‌كنندگان شبكه‌ها ايجاد مي‌كند. خودنمايي 
و مورد تحسين قرارگرفتن از سوی هم‌سالان يكي از انگيزه‌هاي 
مهم مجرمان جوان اســت. اما گاهي مجرم فرد بزرگ‌ســالي 
است كه به دنبال كســب اطلاعات مهم و دزديدن و فروختن 
آن‌هاســت. در اين‌گونه جرم‌ها، مجرمان به طور عمده افرادي 
هستند كه در شركت‌ها شاغل هستند و دسترسي به اطلاعات 
آن شركت‌ها برايشان آســان است، لذا سامانه را از درون مورد 

حمله قرار می‌دهند )صادقی و محمدی، 1384: 100(.
محل جرم: جايگاه فيزيكي مجرم در ارتباط با صحنة جرم 
يكي از ويژگي‌هاي جرم‌هاي اينترنتي اســت كه آن را به شدت 
از ســاير جرم‌ها جدا مي‌كند. در بيشتر جرم‌های سنتي، مجرم 
در صحنة جرم حضور فيزيكــي دارد و يا ارتباط وي با صحنة 
جرم براي مأموران پليس قابل اثبات اســت. از اين‌رو، مأموران 
مي‌توانند مجرم را دســتگير كنند و به دادگاه بســپارند. اما در 
مورد جرم‌های ‌اينترنتي چنين نيســت، چون مجرم در محل 
جرم حضور فيزيكي ندارد؛ از همین رو، دســتگيري او مشكل 
است. حتي در بيشتر موارد ممكن است مجرم از كشوری دیگر 

و از يك نقطة دور عمل كند )همان، 100(.
بزه‌دیدگان: قربانیان جرم‌هــای رایانــه‌ای در واقع قربانیان 
پیشــرفت فناوری هســتند، اما نکتة قابل توجه در این بین آن 
است که بسیاری از بزه‌دیدگان جرم‌های رایانه‌ای استعدادی قابل 
توجه برای قربانی‌شدن بروز می‌دهند و به‌راحتی طعمة بزهکاران 
سایبری می‌شوند. برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی ناشی از کسب 

اطلاعات به روش‌های بســیار ساده، یا سوء استفاده از عکس‌ها و 
اسرار شخصی، نمونه‌هایی از این موضوع هستند )شایسته، 1390(. 

 جرم‌های رایانه‌ای
سرقت هویت: هویت‌های برساختة منتج از دو فضایی‌شدن 
جهان، به دلیل پویایی، سیال‌بودن و پیچیدگی روابط زندگی، 
خود نیز سیال، متغیر و نسبتاً موقتی هستند. همچنین فضای 
مجازی، به دلیل گســترش قلمروی روابط اجتماعی و تعلقات 
گروهی، مبنایی برای تولید و بازتولید هویت‌های متکثر می‌شود 
)اخوان، 1386: 4۲-4۱(. سرقت هویت به نوعی کلاهبرداری 
گفته می‌شــود که کلاهبردار برای آنکه پولی را سرقت کند یا 
از ســود دیگری بهره‌مند شود، وانمود می‌کند شخص دیگری 
است. این اصطلاح به ســال 1964 برمی‌گردد. سرقت هویت 
جرم محسوب می‌شود و در آن فرد مجرم از اطلاعات شخصی 

فرد دیگری استفاده می‌کند )عاملی،1390: 216 و 217(.
جرم‌هـای مالی و سـوء استفاده از کارت‌های اعتباری:  
جرم‌های مالی یکی از مشــکلات اساسی در اینترنت محسوب 
می‌شوند و روزی نیست که در جراید به این نوع جرم‌ها اشاره 
نشود! به نظر می‌رسد میزان ارتکاب به این جرم‌ها روزبه‌روز رو 
به گسترش است و شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی که با اینترنت کار 
می‌کنند، یا خود عامل اجرای این جرم‌ها، و یا قربانی این‌گونه 

جرم‌ها می‌شوند )صادقی و محمدی، 1384: 102(.
کلاهبرداری در حراجی‌های اینترنتی: این پدیده زمانی 
اتفــاق می‌افتد که فــروش محصول در یک ســایت به‌صورت 
حراجی یا مزایده اعلام می‌شــود و پس از تحویل کالا مشتری 
درمی‌یابد که کالای تحویل داده شــده، محصولی نیســت که 
ســفارش داده اســت و یا فروشــنده زمان تحویل کالا را به‌ 
تعویق می‌اندازد یــا در کل تحویل محصول صورت نمی‌گیرد. 
کلاهبــرداری در حراجی‌هــای برخط شــایع‌ترین جرم‌های 

اینترنتی در جهان است )اخوان‌فرد و اصفهانی، 1388: 67(.
ر‌خنه‌کردن  و رخنه‌گرها )هكرها(:  رخنه )هك( كردن 
يعني غلبه‌کردن بر ســامانه‌های امنيتي يك ســامانة رایانه‌ای 
براي دسترســي غيرقانوني به اطلاعات ذخيره شــده در آن. 
دســت‌یافتن به رمز عبور افراد یک سازمان به قصد دسترسي 
بــه اطلاعات خصوصي آنان يكي از رايج‌ترين تخلفات رايانه‌اي 
اســت. يكي از خطرناك‌ترين جرم‌هــاي رايانه‌اي ر‌خنه‌كردن 
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نشــانی»آی پی« )IP( افراد است تا بدین وسیله رخنه گر خود 
را به جاي كس دیگر جا بزند و افكار پلید و جرم های مورد نظر 

خود را اجرا كند )ریاحی، 1389(.
وحشت افكني  اينترنتی:  )تروريســم(  وحشت افكني 
رایانه ای شامل استفاده از روش های متداول رخنه كردن )مانند 
دسترســی غیر مجاز به رایانه، ارســال ویروس ها و بمب های 
رایانامه اي و غیره( با هدف آسیب رســاندن است. با وابستگی 
هر چه بیشتر جامعه به ســامانه های رایانه ای، تروریست های 
ســایبری از آســیب پذیری این سامانه ها اســتفاده می کنند. 
سامانه های کنترل ترافیک، تسهیلات پزشکی، نظامی، امنیت 
عمومی و ارتباطات، از جمله حوزه های آســیب پذیر هستند. 
همچنیــن حمله هایی که به مرگ یا صدمة جســمی منتهی 
می شوند، انفجار، سقوط هواپیما، آلوده کردن آب و یا خسارت 
اقتصــادی شــدید، از جمله مــوارد وحشــت افكني رایانه ای 

)سایبری( هستند )عاملی،1390: 239(.
فحشا و هرزه نگاری: در میان جرم های اینترنتی هیچ کدام 
به انــدازة رواج تصویرهــای هرزه نگاری کــودکان در اینترنت 
نگران کننده نیســتند. هرزه نگاری کودکان به عنوان »تصویرها، 
فیلم ها، و در برخی موارد نوشته های جنسی صریح یا ضمنی در 
مورد افرادی که به سن قانونی نرسیده اند و درگیر یک فعالیت 

جنسی هستند«، تعریف شده است )عاملی،1390: 176(.
 

پيشگيری اجتماعی از جرم های رايانه ای
همان گونه که از نام این پیشگیرى پیداست، مجموعه اقدامات 
و تدابیری اســت  که بر خود فرد تأثیر می گذارند و از این طریق 
خلأها و ناهنجاری های وی را برطرف می کنند. این تأثیرگذاری 
از دو جهت صورت می گیرد: از یک ســو نحوة تربیت و آموزش 
فرد در طول رشــد، به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار 
مى گیرد تا از شــکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری 
شود. این نوع پیشگیری، پیشــگیری »رشدمدار« و »زودرس« 
نامیده  می شود. اما روی دیگر تأثیرگذاری پیشگیری اجتماعی، 
مداخله در محیط های تربیتی و آموزشی خرد و کلان مسلط بر 
فرد است؛ مانند خانواده، مدرسه، محیط های فرهنگی،     اجتماعی، 
اقتصادی و ... تا از طریق بالابردن  سطح آگاهی آن ها و هدایتشان 
به سمت قانونمندی و هنجارمندی، زمینه های  رشد خصوصیات 

مجرمانه در فرد را خنثا کنند )جلالی فراهانی، 1383: 10٥(.

نتيجه گيری
اگرچه جرم های اینترنتی و کاربرد فناوری رایانه ای در ارتکاب 
جرم امری جدی و یکی از جدیدترین تهدید کننده های امنیتی 
در دنیای امروزی اســت، اما بازنمایــی عامیانة آن در اینترنت 
و ســایر رسانه ها موجب می  شــود که در نهایت امری غیرمهم 
و جزئی تلقی شــود. بنابراین برای گریز از چنین اشتباهاتی و 

مقابله با جرم های اینترنتی باید:
1. ماهیت و عناصر اصلی این جرم ها فهمیده شوند؛

2. تأثیر عامل های ساختی بر این  جرم ها بررسی شوند؛
3. این گونــه جرم ها با توجه به تهدیدی که علیه امنیت ملی و 
بین المللی ایجاد می کنند، درک شــوند. زیرا در دنیای اینترنت 
بیشتر از هرجای دیگری تهدیدها به طور مداوم ظاهر می شوند و 
مرزهای اینترنتی را تحت فشار قرار می دهند. برای دستیابی  به 
راه حل های مناسب برای مقابله با جرم ها و محتوای مجرمانه در 
اینترنت باید جهانی اندیشید )صادقی و محمدی، 1384: 111(.
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زری پورجعفريان
دانشجوي دكتراي 
علوم تربیتي، مطالعات 
برنامة درسي

اپل در این کتاب، با اشــاره به زندگی شــخصی خودش ـ 
بزرگ شدن در خانواده ای کارگری در شهری بی نهایت فقیر ـ از 
خشم خاصی که در درونش دارد، نوشته است: »وقتی می بینم 
شــرایط بسیاری از مردمی که در هیچ تعریفی نمی گنجند، در 
این کشــور با گذشت هر سال )ماه، هفته، روز، دقیقه( به شکل 
مشهودتری بدتر می شود، خشمگین می شوم.« او معتقد است: 
»مردم عادی خُرد نشده اند. آن ها کنشگر هستند؛ چه به شکل 
فردی و چه به شــکل جمعی؛ چه در گذشــته و چه در حال.« 
این بخشی از پیام او در کتاب »آموزش وپرورش و قدرت« است.
مفهوم کلیدی او در این کتاب مفهوم »تناقض« است. چیزها 
هم زمان هم »مثبت« و هم »منفی« هســتند.  او با اشــاره به 
اهمیت کنشگری و در نظرگرفتن اینکه نباید نگاهی رویایی در 
این زمینه داشته باشیم، یادآوری می کند: »حتی در دورة بحران 
کارهای بسیاری می توانیم انجام دهیم. آموزش وپرورش و قدرت 

از اینجا آغاز می شود: بحران.«
اپل در کتابش به این سؤال مهم می پردازد: »آیا در حوزه های 
متفاوت فرصتی برای کنش جدی فردی و از آن مهم تر جمعی 

وجود دارد یا خیر.«
نویسنده در بخشی از فصل اول کتاب به بررسی نحوة کارکرد 

مدرســه در بازتولید جامعه ای نابرابر پرداخته 
است. او مدرسه ها را صرفاً نهادهایی بازتولیدی 
نمی دانــد. چــون این نــوع نگاه به مدرســه 

دانش آموزان را درونی کنندة منفعل پیا م های 
اجتماعی از پیش داده شده می انگارد. از دید 
اپل مسئله به این سرراستی نیست. احتمال 
اینکه در بســیاری از مدرسه ها دانش آموزان 
معناهای برنامه ریزی شده و نشدة مدرسه را 
در بهتریــن حالت فقط تا حدودی بپذیرند و 
در بیشتر اوقات به طور مطلق رد کنند، بیشتر 
اســت: »بی تردید باید نــگاه پیچیده تری از 

بازتولیدِ صرف به مدرسه ها داشت.« 
در همین فصل، با پرداختن به مفهوم »هژمونی« آمده اســت: 
»هژمونی به ســادگی واقع نمی شود؛ باید در جاهای مشخصی 
مثل خانواده، محل کار، فضای سیاسی و مدرسه ها، برای تحقق 
آن کاری انجــام شــود. دغدغة اصلی من همیــن فرایند درک 
شــکل گیری هژمونی بوده است؛ اینکه هژمونی تا حدی واقعاً از 
طریق تعامل های روزانة مربوط به برنامة  درسی، آموزش وپرورش 

و ارزیابی در مدرسه ها تولید می شود.«

آیا مدرسه جسارت ساختن نظم 
اجتماعی جدید را دارد؟

نگاهی به کتابِ «آموزش وپرورش و قدرت»

دانش نوين اجتماعى
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در فصل اول از شــکل )فرم( و محتوای برنامة  درسی و برنامة 
 درسی آشــکار و پنهان و نقش مدرســه ها در بازتولید تقسیم 
اجتماعی نیز بحث شده اســت: »برای فهم  چگونگی بازتولید 
قدرت، توجه به نحوة تنظیم برنامة درسی، اصولی که بر مبنای 
آن ها تدوین و ارزیابی شــده، و ســرانجام خودِ دانش اهمیت 
حیاتی پیدا می کردند. در اینجا منظورم نه فقط قدرت اقتصادی، 
بلکه قدرت فرهنگی هم بود؛ هر چند که این دو به میزان قابل 

توجهی درهم تنیده شده اند.«
در بخش دیگری از این فصل از  محل کار بحث شــده است. 
نویسنده مدرسه و محل کار را فضاهایی مملو از تناقض می داند. 
او بــر نقش مقاومت و فرهنگ زیســته در هر دوی این فضاها 
تأکید دارد. به عَلاوه، آموزش سیاســی را آموزشــی می داند که 
می تواند بنیان های روابط پدرســالارانه، سلطه و استثمار را در 

جامعة بزرگ تر به چالش بکشد.
در بخش »ایدئولوژی و شکل برنامة  درسی«، با تأکید بر نحوة 
عملکرد تناقض آمیز ایدئولوژی در محل کار و  مدرســه، شکل 
برنامة  درســی  به عنوان عنصر مهمی در کنــار محتوای برنامة 
 درســی، در نحوة ورود منطق و شیوه های مدیریت سرمایه، به 
مدرســه معرفی شده اســت. در خصوصِ محتوا هم دو پرسش 
مطرح شــده: با چه محتوایی طرفیم؟  و درست به همان درجه 
از اهمیــت: چه محتوایی به درس ها راه پیدا نکرده اســت؟ به 
قول ماکری: »از سکوت های متن پرسش می کنیم تا به منافع 

ایدئولوژیکی برسیم که پایشان در میان است.« و شکل: »محتوا 
و فرهنگ رسمی، چگونه سر هم سوار شده است؟ در خودِ سطح 

سازمان دهی دانش چه می گذرد؟«
اپل معتقد است که عمده ترین عناصر به کار گرفته شده برای 
ســازمان دهی و مدیریت فراینــد کار در جامعه مان ـ از جمله 
جدایی کار فکری از کار یدی، جدایی اندیشیدن از عمل کردن، 
منطــق کنترل کردن و مهارت زدایــی از نیروی کار ـ همگی به 
شکل هایی متناقض و پیچیده در مدرسه ها بازسازی می شوند. 
اپل بر ضرورت درنظرگرفتــنِ پیوندهای اقتصاد، فرهنگ و 

سیاست تأکید دارد.
در فصل دوم در خصوص »شایسته سالاری در نهاد مدرسه« 
بحث شده اســت: »آیا مدرســه ها نهادهایی شایسته سالار 
هستند؟« در مدرسه هرگونه ناکامی در دستیابی به هدف به 
منزلة کمبودی در فرد یا گروهِ ناکام تلقی می شود. براساس 
نظرِ اپل، مدرسه ها آن قدرها هم شایسته سالار نیستند. که اگر 
شایسته سالار بودند، پیوند میان خاستگاه ها و دستاوردهای 
تحصیلی سست تر می شد. به آنچه اطرافمان می بینیم دقت 
کنیم. شــواهد پیونــد عمیقی را بین ایــن دو عامل در جامعة 
خودمان نشــان می دهند. پیشــینة خانوادگــی و موفقیت در 
بزرگ سالی رابطة عمیقی با هم دارند. اپل معتقد است: »زندگی 
روزمرة درون جعبة سیاه نظام آموزشی پشتیبان آن، ارزش های 
شایسته سالاری است که توجیه گر پاداش های نابرابرند. تفکیک 
موفق ها از ناکامان به صورت روزمــره، به دانش آموزان درس 

نابرابری می دهد.«
در مدرسه شکست به عنوان مشــکلی فردی درونی می شود؛ 
شــبیه آنچه در جامعه شاهدش هســتیم؛ آنچه روان شناسی 
»زرد« می گوید: »تقصیر خودت است، اگر حالت خوب نیست. 
نگاهت را تغییر بده تا همه چیز تغییر کند.« مدرســه برچسب 
شکســت خورده، تنبل و بی لیاقت به بعضــی از بچه ها می زند 
و هویت تعــدادی از بچه ها با اثرپذیری از این گزاره ها شــکل 

می گیرد. در عمل نیز آن ها این گزاره ها را تحقق می بخشند.
اپل به واکاوی چیســتان تحصیل پرداخته است. او مدرسه را 
فقط در چارچوب بازتولید نمی بیند. در منطق نظریة بازتولید، 
نهاد مدرســه فقط در حال تلاش برای بازتولید نظم اجتماعی 
اســت. مفهوم بازتولید، شــبکة روابطی را که نهادها و افراد را 
به هم گره می زند، به تمامی نشــان نمی دهد. مدرسه و محیط 
کار شــباهت های بســیاری به هم دارند. در هر دو شــکلی از 
هنجارهــای غیررســمی و مقاومت وجود دارد کــه باید به آن 
توجه کرد؛ تلاش هایی غالباً پنهان، مســتمر و غیررســمی در 
گروه هایی کوچک که می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند. 
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کارگران در ســطح های گوناگون به شکل هایی نامحسوس در 
حــال مقاومت اند. برخــلاف نظریه های تناظــر، آن ها کاملًا و 
حقیقتاً جامعه پذیر نشــده اند تا کارگرانی مطیع باشند. ابتکار 
عملِ دانش آموزان و کارگران در تجربة این شکل های مقاومت، 

نکته ای است که اپل بر آن تأکید دارد.
فرهنگ کار و هنجارهای غیررســمی مدرسه کار خودشان را 
می کنند؛ کاری فراتر از قواعد مشخص رسمی و دستورالعمل های 
اداری. درجه ای از عاملیــت در هر دو محیط وجود دارد. البته 
آن طور که اپل نوشــته است، باید مراقب باشیم دیدگاهمان در 
این  زمینه خیلی رمانتیک نباشد: »تقریباً تمامی موقعیت های 
شغلی واقعی، عناصری از تعارض، مقاومت و خودسامانی نسبی 
را درونشــان دارند که قابلیت ایجاد تغییر دارند. همین امر در 
مورد مدرســه هم صادق اســت.« هم بچه ها در مدرسه و هم 
بزرگ ســالان در محیط کار، در عین حال که کنترل می شوند، 
می کوشند این کنترل را به صورت های متفاوت به چالش بکشند.
در فصــلِ »مقاومــت و تناقضات طبقه، فرهنــگ و دولت«، 
بخشــی به تعامل جنسیت و طبقه و مســائل دختران و زنان 
اختصاص دارد. دختران با دقت بیشــتری توسط والدین خود 
کنترل می شوند. بر اساس فرهنگ از پیش موجود زنانگی، کار 
خانگی، ازدواج و پرورش کودکان ســه واقعیت غیرقابل تقلیل 
زندگیِ زنان اســت؛ گرچه تعریف های سنتی نقش های شغلی 
زنان، با زیر ســؤال بردنِ مداوم تا حدودی دچار تغییر شده اند؛ 
تجربه ای که دختران طبقه های کارگر و متوسط آن را به شکلی 

متفاوت از سر می گذرانند.
دختران طبقة کارگر با فشــارهای بیشــتری برای هم نوایی 
با تصویر زن ایدئال روبه رو می شــوند و شــانس کمتری برای 
ادامة تحصیل پیدا می کنند. صورت بندی اجتماعی از دید اپل 
پدیده ای در حال ساخته شدن است؛ آن هم به معنی امری که 
فعالانه بر مبنای مناسبات طبقاتی و جنسیت بازسازی می شود. 
اپل جنسیت و طبقه را از هم منفک نمی داند. با توجه به اینکه 
بسیاری از معلم ها زن هستند، نباید امکانی را که مدرسه برای 
طــرح انتقادات »فمنیســتی« در کلاس درس فراهم می کند، 

نادیده گرفت.
فصل پنجم کتاب به بحث دربارة »شــکل برنامة  درســی و 
منطق کنترل فنی« اختصاص دارد: »گسترش قالب های جدید 
کنترل، فرایند مهارت زدایی، و جدایی اندیشه از عمل، فقط به 
کارخانه ها و اداره ها محدود نیست. این گرایش ها رفته رفته در 

نهادهایی همچون مدرسه رخنه می کنند.«
در حالت ایدئال، کارکنــان در محیط کار باید فقط برنامه ها 
و وظایفشــان را مطابــق با مشــخصات و ضرب آهنگی معین 
اجرا کنند که توســط کسانی تعیین شــده اند که خود دور از 
نقطة تولید هستند؛ درســت مثل مدرسه و برنامه های درسی 
متمرکزی که دور از شهرها و روستاهایی که در حاشیه هستند 

تدوین می شوند. مهارت زدایی از کارکنان و مهارت آموزی مجدد 
بــه آن ها از موضوع های جالب دیگری اســت که در این فصل 
در خصوص آن بحث شــده اســت. اپل در خصوص تجربة این 
فرایندها و کنترل فنی در مدرســه معتقد است: »مهارت زدایی 
شــامل از دســت رفتن اســتادکاری و تحلیل رفتن مســتمر 
مهارت های آموزشــی و مهارت آموزیِ مجدد، شامل جایگزینی 

مهارت ها و بینش های ایدئولوژیک است.« 
مهارت زدایی،  فراینــد  در 
کســب مهارت هایــی کــه 
معلمان در کار خود به آن نیاز 
دارند ـ مهارت هایی ضروری 

برای کسی که شغلش کار با بچه هاست 
ـ دیگــر آن قدرهــا هم ضروری نیســت و 

مهارت آموزی مجدد که شناخت آن برای فهم 
چگونگی نفوذ شکل و قالب های ایدئولوژیک به کانون 

نهادهایی چون مدرسه ضروری است. نمونة این فرایندها را در 
محیط های شغلی دیگر هم می توان دید؛ فعالیت هایی که باید 
مسیر خطی خود را طی بکنند، بدون نیاز به تعامل با همکاران 

یا شیوه های برخوردِ خلاقانه تر.
مدرســه و محیط کار دارای شباهت ها و تفاوت هایی هستند. 
در بحث از تفاوت میان این دو می توان به این موارد اشاره کرد: 
تولیــد معلم ها به اندازة کار اداره ها و کارخانه ها قابل مشــاهده 
نیست و اینکه معلم در کلاس با بچه ها سر و کار دارد؛ بچه هایی 
کــه به رفتار او در کلاس درس واکنش نشــان می دهند. آنچه 
بســیار اهمیت دارد، توجه به فرهنگ زیستة کنشگران، یعنی 

خود دانش آموزان است.
بخش قابــل توجهی از این کتاب به نقــد مفهومی و تجربی 
نظریه هــای مکانیکــیِ بازتولیــد اختصــاص دارد: »نمی توان 
به ســادگی صرفاً تمامی جوانب مختلف شکل و محتوای برنامة 
درسی پنهان و آشکار در مدرسه ها را به تجلی و نمود بی واسطة 

نیازهای اقتصادی تقلیل داد.«
اپل یکی از ضعف های عمدة این نظریه ها )آلتوسر نمونة بارز 
آن( را مجــال ناچیز آن ها بــرای پرداختن به ظرفیت مقاومتی 
می داند که ممکن اســت بچه ها و معلم ها در مدرسه ها از خود 
نشان بدهند: »اگرچه قطعاً مهم است که متوجه باشیم مدرسه ها 
به بازتولیدِ مناسبات جنسیتی و مناسبات اجتماعی تولید کمک 
می کنند، باید دید که همچنین نادانسته به بازتولید شکل  های 

خاص تاریخی مقاومت نیز یاری می رسانند.«
اپل در این کتاب تلاش کرده اســت به این سؤال پاسخ دهد: 

»آیا مدرسه جسارت ساختن نظم اجتماعی جدید را دارد؟«

منبع
۱. اپل، مایــکل دبلیو )۱۳۹۹(. آموزش وپرورش و قدرت. ترجمة هادی جلیلی. 

نشر فرهنگ جاوید.



روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم
)LIKE and FOLLOW( نام فيلم: پسنديدن و دنبال‌كردن

قالب: پويانمايي
كارگردان:

 توبياس شلژ
 )Tobias Schlage ( ـ 

برنت فارست
)Brent Forrest( 

كشور: ژاپن
مدت زمان: دو دقيقه

خلاصه 
پسربچه‌اي نوجوان زمان زيادي از وقت خود را صرف بازي‌هاي داخل گوشي‌همراه خود مي‌كند. 
او آن‌قدر به بازي‌هاي مجازي وابسته و سرگرم‌شده كه دنياي واقعي اطرافش را از ياد برده است. 
تا اينكه چند نفر از هم‌سن‌وسالانش او را به بازي »رنگاجنگ« )پينت‌بال( دعوت مي‌كنند. شادي 
و نشاط آنان در يك خانة درختي باعث مي‌شود پسربچه گوشي همراهش را خاموش كند و به 

جمع آنان بپيوندد.

يادداشت فيلم 
ســيطرة فناوری بر زندگي امروزي، چالش‌هاي زيادي براي انســان‌ها ايجاد کرده است. اين 
سيطره نه فقط بر زندگي بزرگ‌ترها، كه دنياي كودكان و نوجوانان را نيز به تسخير خود درآورده 
و يكي از دغدغه‌هاي مهم آنان شده است. فناوری هم، مانند بسياري از پديده‌هاي ديگر، مي‌تواند 
جنبه‌هاي مثبت و خوشايند يا تأثيرات مخرب و ناگواري بر مخاطبان خود داشته باشد. فناوری 
باعث شــده است كه انســان‌ها رفته‌رفته از دنياي واقعي دور و به دنياي مجازي وابستگي‌هاي 
شديدي پيدا كنند. هولناك‌تر اينكه اين وابستگي در كودكان و نوجوانان هر روز رشد بيشتري 

مي‌يابد و آنان را از تجربه و درك زندگي واقعي دور و دورتر مي‌كند. 
يكي از اين پيامدهاي ناخوشــايند، پايين‌آمدن سن استفاده از گوشي‌هاي همراه هوشمند در 
كودكان و نوجوانان است. وابستگي و استفادة بيش از حد آنان از اينترنت و برنامه‌هاي گوشي همراه 
سبب شده است تا لحظه‌به‌لحظه از دنياي واقعي و سرگرمي‌ها و امور اجتماعي زندگي خود غافل 
شوند و همان‌طور كه این فيلم كوتاه نشان مي‌دهد، زمام اختيار خود را به دست فناوری بسپارند.

توبياس شــلژ و برنت فارست، با فيلم كوتاه »پسنديدن و دنبال‌کردن« كه در قالب پويانمايي 
توليد کرده‌اند، كوشيده‌اند زنگ خطر اين هجوم هولناك و خاموش را براي خانواده‌ها و كاربران 
فضاي مجازي به‌صدا درآورند و به آنان هشــدار دهند كه زندگي حقيقي در »زندگي مجازي« 

خلاصه نمي‌شود.  
فيلم»پسنديدن و دنبال‌کردن« از كشور ژاپن، با پرداختن به چنين موضوع مهمي، به همراه 
ايدة جذاب و فن حرفه‌اي خود، توانست تنديس زرين و ديپلم افتخار هيئت داوران »جشنوارة 

بين‌المللي فيلم رشد« را كسب کند. 

رضا رادپور
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

اعظم  لاريجاني
استان تهران

رمضان پارسامنش
استان مركزي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

نام فيلم: قانون سوم
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان:
 سجاد اسماعيلي

مدت‌زمان: دو دقيقه

خلاصه
راننده‌اي جوان بعد از نوشيدن آب، بطري آن را به بيرون از خودرویش پرتاب مي‌كند. بطري 
به‌صورت خانم جواني می‌خورد. خانم جوان بطري را به سمت مرد راننده پرت مي‌كند. اين عمل 

چندين و چندبار تكرار مي‌شود تا اينكه بينندة فيلم، با حقيقتي پنهان مواجه مي‌شود.

يادداشت فيلم
»شهر ما خانة ما.« همة ما بدون شك اين شعار خيلي كوتاه و مانا را از دوران كودكي شنيده 
و كم‌وبیش آن را رعايت كرده‌ایم. بزرگ‌ترها به كوچك‌ترها، و پدرومادرها به فرزندان گفته‌اند و 
حتي معلمان و آموزگاران بارها و بارها اين جمله را براي موضوع انشا به دانش‌آموزان داده‌اند و 

براي آن نمره‌ها خرج كرده‌اند.
فيلم كوتاه »قانون سوم«، با اشاره به قانون سوم نيوتن، به‌سراغ نظافت عمومي در سطح شهر 
رفته است و بر اساس کنش‌ و واكنشي كه در دل اين قانون وجود دارد، داستاني جالب و جذاب 
روايت مي‌كند. اين فيلم از جمله فيلم‌هايي است كه آموزگاران، معلمان و دبيران محترم مي‌توانند 
در كلاس درس، از جمله درس مطالعات اجتماعي، براي دانش‌آموزان به نمايش بگذارند و به‌طور 

غيرمستقيم به آنان آموزش دهند كه:
»اين جهان كوه است و فعل ما ندا	 سوی ما آید نداها را صدا« 

)مولانا(

فيلم »قانون ســوم«، يكي از آثار راه‌يافته به بخش مســابقة جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد، 
توانســته است در بخش دانش‌آموزي، ديپلم افتخار و جايزة رتبة اول را دريافت کند. كارگردان 
آن دانش‌آموز سجاد اسماعيلي است و اين فيلم چندمين اثر هنري او در بخش فيلم‌سازي به 
شمار می‌رود. »قانون سوم« را مي‌توان در شمار آن دسته از فيلم‌هايي به حساب آورد كه لذت 

تماشايش براي ساليان سال در فكر و ذهن مخاطب ماندگار خواهد بود.
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

معلمان آينده و آينـــــدۀ معلمان

ارتقاي تاب آوري اجتماعي، ضرورت امروز دختران و پسران
مدرسه و مسئلة آينده نوجوانان

متناسب سازي كتاب هاي جامعه شناسي با نياز دانش آموزان
پداگوژي نگاه متفاوت ما و ديگران


